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عرف، در معنای امر پسندیده و نیکو، از ديرباز به عنوان منبع حقوق شناخته شده است. در كتاب‌هاي كليات يا مقدمه علم حقوق، عرف به 
عنوان سومين منبع از چهار منبع شناخته شده براي حقوق احصاء شده است و اگرچه تعاريف متعددي از آن ارائه شده، اما به يقين مي‌توان 
گفت كه عرف رسم شناخته شده‌ مردمان يك منطقه است. گفته‌اند عرف، قانون نانوشته‌اي)1( است كه با توافق مشترك همگاني استقرار 
يافته)2( و قانون نيز به جهت حفظ نظم و آرامش جامعه، به عرف احترام مي‌گذارد، رعايت آن را لازم مي‌شمارد و تخلف از آن را موجب اخلال 

در نظم مي‌داند.
در فقه اسلام نيز عرف از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و به عنوان امري مسلم به كار مي‌رود. امام محمد غزالي عرف را عادتي مي‌داند كه 

بين مردم استقرار يافته و مبناي آن عقل سليم است)3( برخي نيز مبناي آن را تكرار امر مقبول نزد طبع سليم به شمار آورده‌اند.)4(
در اين تعاريف، عرف پديده‌اي شناخته شده محسوب گرديده كه در انجام يا ترك رفتار مبتني بر عرف، حسن ذاتي آن ملاك نيست، بلكه 

مقبوليتش ميان افراد جامعه معيار قرار مي‌گيرد. بنابراين عرف‌هاي نيكو، در مقابل عرف ناپسند به چشم مي‌خورد. 
ميان عرف و عادت تفاوت است؛ چرا كه عادات را منشاء‌هاي ديگري چون عوامل طبيعي و جغرافيايي مي‌سازد. عادت بيشتر در كنار عرف 

به كار مي‌رود، اما غير از عرف است.
جايگاه عرف را نه تنها در منابع حقوق، بلكه در عوامل سازنده حقوق نيز مي‌توان تبيين كرد؛ علماي حقوق، عوامل سازنده‌ي حقوق را شامل 

اخلاق، مذهب و آرمان‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... دانسته‌اند)5( و جايگاه هريك از اين عوامل در تشكيل عرف روشن است.
آن‌چه از تعاريف عرف برمي‌آيد، تكرار عمل در يك اجتماع به واسطه‌ مطلوب يافتن آن نزد عموم افراد آن اجتماع است. چنين تكراري در 
طول زمان حادث مي‌شود و مسلماً بايد ناشي از پذيرش امر در درون اجتماع باشد. يعني پذيرش خود به خود كه در طول زمان به وجود 
مي‌آيد و مانند جوششي دروني است. پس براي تشكيل عرف، جامعه‌اي را بايد، كه به دور از هرگونه تبليغ يا تزريق افكار بيروني، خود رفتاري 
را نيك يافته به تكرار آن بپردازد. جامعه‌اي، نه بريده از ديگر جوامع، اما ايستاده بر افكار، عقايد و رويه‌هاي خويش. آن‌چه امروز به عنوان 
دهكده‌اي جهاني كه حاصل جهاني‌سازي است، مطرح است، ما را در اعتبار عرف با ترديد روبه‌رو مي‌سازد. جهاني‌سازي صرف‌نظر از اين‌كه 
آن را جرياني بدانيم كه بي‌ آن‌كه بخواهيم بر موج آن سوار خواهيم شد، يا آن‌كه پروژه‌اي بدانيم كه كشورهاي قدرت‌طلب طراحي نموده تا 
با تهاجم فرهنگي و تهي كردن ديگر كشورها، به القاي برنامه و خواسته‌هاي خود نايل آيند، در موجوديت عرف تأثيرگذار است و اعتماد به 
عرف را به عنوان منبعي براي حقوق، زير سوال مي‌برد. نتيجه آن‌كه امروزه ارتباط سيال‌وار جوامع موجب مي‌گردد كه نه تنها در تشخيص 

عرف يك جامعه دچا ابهام شويم بلكه در تشكيل عرف براي يك جامعه ترديد نماييم. 
آن‌چه گفتم، مقدمه‌اي براي طرح يك سؤال و تلاش براي يافتن پاسخي براي آن بود و آن اين‌كه: 

آيا امروزه عرف به سان ساليان پيش، به عنوان يكي از منابع چهارگانه‌ي حقوق قابل قبول است؟ 
آيا امروزه واگذار نمودن امور در قانون به عرف و استفاده از قيود متعارف، آن‌چنان كه در ماده 25 لايحه حمايت از خانواده آمده است، پسنديده 

و معقول است؟ 
آيا امروزه ارجاع دادن قاضي به عرف براي تشخيص مصاديق به صلاح است؟ 

و بالاخره آيا امروزه عرف را در معناي جديدي نبايد ديد، يا آن‌كه در موجوديتش ترديد كرد؟
پاسخ اين پرسش را براي شما متخصصين فن و اساتيد حقوق واگذار مي‌كنيم.

پي‌نوشت‌ها:
Unwritten law -1

2_ كاتوزيان، ناصر، كليات علم حقوق )مباني حقوق(، جلد اول، ص 86
3_ »والعاده و العرف ما استقر في النفوس من جهه العقل«

4_ »العاده عباره عما يستقر في النفوس من امور المتكرره المقبوله عند الطباع السليمه« )ابن نجيم، الاشباه و النظاير، ص 93(
5_ كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ هفتاد و يكم، 1388، صص 31 تا 33

جایگاه عــــــرف در علم حقوق : 
سرمقاله                                                    دیــــــــروز ، امـــــــروز



درآمد
 جعل و تزوير ار جرايمي است كه اعتماد عمومي جامعه را نسبت به اسناد و مدارك سست و بي‌رنگ مي‌سازد. از اين ‌رو جعل را از 
جمله جرايم عليه امنيت يا مرتبط با امنيت و آسايش عمومي مي‌دانند و هدف مقنن از برخورد با جاعلين و استفاده‌كنندگان از سند 
جعلي نيز حمايت از نوشته‌ها، اسناد و مدارك و اعتبار آنهاست. پيشرفت علوم و دستاوردهاي جديد بشري در زمينه‌هاي مختلف علمي، 
در پيچيدگي ساير جرايم يا بروز و ظهور جرايم جديد مؤثر بوده است؛ همچنان كه امروزه با بزه‌هاي نويني چون جرايم رايانه‌اي روبه‌رو 
هستيم. جعل نيز به تأثير از اين پيشرفت، ضمن آن‌كه گسترش يافته، پيچيده‌تر شده است و اين شيوع و پيچيدگي سبب گرديده 

در بسياري از موارد، تشخيص و انطباق عمل جاعلين و ديگر مجرمين مرتبط با اين موضوع با مواد قانوني، با مشكل مواجه شود.
البته اين نكته را از نظر نبايد دور داشت كه جعل جرمي قديمي است كه حتي در مجمع‌القوانين حمورابي كه بيش از چهار هزار سال 

قدمت دارد و قديمي‌ترين قانون مدون بشر محسوب مي‌شود، نيز جرم‌انگاري شده است.
امروزه جرم جعل با آن‌چه در گذشته وجود داشته، قابل قياس نيست. اين عمل در حقوق اسلامي، با استفاده از عنوان كلي تعزيرات 

جرم تلقي شده و در آيات قرآني و ساير آموزه‌هاي ديني و مذهبي منع شده است.
در قانون تعزيرات فعلي نيز اين عمل با توجه به مواد مندرج در فصل چهارم، جرم‌انگاري شده است. با نگاه به اين مسائل و مشكلات، 

پرداختن به جرم جعل ضرورت مي‌يابد. به‌ويژه آن كه قوانين مختلف و متنوعي در 
اين رابطه موجود مي‌باشد. در اين نوشتار، اهم مباحث مرتبط با جعل مطرح شده و 
به منظور سهولت دسترسي، قوانين و موضوعات مرتبط در يك‌جا جمع شده است.

كليد واژه‌ها: جعل، استفاده از سند مجعول، اركان جعل، شروع به جعل
1. تعريف جعل 

جعل در لغت، به معناي ساختن، گردانيدن و خلق 
كردن است و تزوير به معناي دروغ‌پردازي و گول 

زدن مي‌باشد.
در قوانين ايران تعريفي از جعل ارائه نشده و 
تنها به ذكر مصاديقي از آن و چگونگي جعل 
پرداخته شده است. قانون‌گذار در ماده 523 قانون 
مجازات اسلامي)1(، به ذكر مصاديقي از جعل 
اكتفا نموده است كه از اين مصاديق مي‌توان 

نسبتاً تعريف جامع و مانعي را استخراج نمود:
1- جعل عبارت است از تحريف متقلبانه واقعيت در 
نوشته به وسيله‌اي كه قانون تعيين كرده است و به 
نحوي كه منشأ زيان و خسارت باشد. )پاد، 1352، ص96(

2- جعل و تزوير عبارت است از قلب متقلبانه حقيقت به 
زيان ديگري به يكي از طرق مذكور در قانون، در يك 
سند يا نوشته يا چيز ديگر. )گلدوزيان، 1388، ص 424(

3- ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيزهاي 
مذكور در قانون به ضرر ديگري به قصد جا زدن آن‌ها 

به عنوان اصل. )ميرمحمدصادقي، 1387، ص 247(
با توجه به تعاريف فوق مي‌توان جعل را اين چنين 
تعريف نمود: »جعل عبارت است از تغيير، تحريف 
يا ساختن متقلبانه يك نوشته يا سند يا چيزهاي 
ديگر به صورت مادي يا معنوي، به قصد اضرار 

به غير و به طرق پيش‌بيني شده در قانون.«
2. اركان تشكيل دهنده جرم جعل

علاوه‌ بر سه ركن قانوني، مادي، معنوي 
كه در همه جرايم مشترك است، بعضي از 
حقوق‌دانان ركن ديگري را نيز تحت عنوان 
ركن ضرري در تحقق اين جرم ضروري 
مي‌دانند. درباره هريك از اركان يادشده، در 

ذيل مطالبي بيان خواهد شد:
1-2. ركن قانوني جعل 

يكي از عناصر تشكيل‌دهنده جرم، عنصر قانوني 
است به اين معنا كه فعل يا ترك فعل قبلًا از طرف 
قانون‌گذار به عنوان جرم معرفي و مجازاتي براي 
آن درنظر گرفته شده باشد. در مورد عنصر قانوني 
جعل مي‌توان به مواد 524 تا 543 قانون مجازات 
اسلامي و مواد 95 تا 107 قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح اشاره نمود. علاوه بر اين، برخي 
قوانين متفرقه نيز اعمالي را جعل تلقي و مجازاتي 

را بر آن بار نموده‌اند كه عبارتند از: 
1- ماده 19 قانون تشكيل شركت پست جمهوري 
اسلامي ايران مصوب 1366 راجع به جعل تمبر يا 

پاكت يا كارت پستي يا علامت نقش تمبر؛
2- ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 
راجع به انواع جعل كه كارمندان ثبت اسناد و املاك 

و يا صاحبان دفاتر اسناد رسمي مرتكب مي‌شوند؛
3- ماده 6 قانون اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع 
خارجه در ايران مصوب 1367 راجع به جعل گذرنامه 

يا جواز اقامت يا جواز عبور؛
4- قانون منع خريد و فروش كوپن‌ كالاهاي اساسي 

مصوب 1367 راجع به كالا برگ؛
5- قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 
1364، قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كشور و 
انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 1365 و اصلاحيه 
آن، قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران 

مصوب 1364 راجع به جعل وتزوير در انتخابات؛
6_ ماده 28 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 

1317 راجع به جعل توسط كارشناسان رسمي؛
7- بند »هـ« ماده 11 قانون انحصار بازرگاني خارجي 

مصوب 1311 راجع به جعل تصديق صدور و ورود؛

نگرشي علمي و كاربردي به جعل

                                                        و  استفاده از سند مجعول
حجت‌الاسلام والمسلمين محمد مصدق _ معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي ن.م و مدرس دانشگاه 

فاطمه بارزلو _ داديار دادسراي عمومي و انقلاب گنبدكاووس و كارشناس ارشد حقوق ارتباطات
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8- قانون تخلفات جرايم و مجازات‌هاي مربوط به 
از   1370 اسناد سجلي و شناسنامه، مصوب سال 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، راجع به انواع جعل 

در اسناد سجلي؛
عمومي  وظيفه  نظام  خدمت  قانون   60 ماده   -9
مصوب 1363 و اصلاحات بعدي در 1368 راجع به 

انواع جعل براي فرار از خدمت وظيفه عمومي؛
10- ماده 8 قانون راجع به انتقال مال غير مصوب 
1308 راجع به انتقال مال غير به وسيله سند رسمي؛

اسكناس،  جاعلين  مجازات  تشديد  قانون   -11
مصوب 1368 از مجمع تشخيص مصلحت نظام، 

راجع به جعل اسكناس رايج داخلي.
2-2. ركن مادي جعل 

در ركن مادي جعل، موارد ذيل مورد بررسي قرار 
مي‌گيرد:

الف( سمت مرتكب 
در اكثر مواد بيست‌گانه قانون مجازات اسلامي 
در رابطه با مرتكب جرم جعل، تعبير »هركس« 
آمده است و شامل ايراني و غير ايراني، تاجر و 
غير تاجر و... مي‌شود. بنابراين سمت مرتكب 
در تحقق جرم جعل تأثيري ندارد، اما در تشديد 
و تخفيف مجازات، تأثيرگذار است. در قانون 
مجازات جرايم نيروهاي مسلح نيز در مواد مربوط 
از كلمه »هرنظامي« استفاده شده است كه فقط 
شامل افراد نظامي مي‌باشد و اين عنوان عام نيز 
قطعاً شامل پرسنل رسمي، قراردادي، پيماني يا 

نيروهاي وظيفه خواهد شد.
ب( فعل مرتكب 

عمل مرتكب جرم جعل و تزوير، همان فعل 
مثبت مادي خارجي است كه در قانون پيش‌بيني 
شده است كه به دو صورت تحقق مي‌پذيرد: 
ساختن و تغيير و تحريف. انواع  فعل مثبت مادي 
خارجي كه به صورت عمل فيزيكي مي‌تواند جرم 

جعل مادي را محقق سازد، عبارتند از: 
1- جعل احكام، امضا، مهر، فرمان يا دستخط مقامات 
دولتي )مندرج در مواد 524 و 525 قانون مجازات 

اسلامي( 
از  يكي  علامت  يا  منگنه  تمبر،  مهر،  جعل   -2
شركت‌ها يا مؤسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي 
انقلاب اسلامي يا نهادهاي عمومي غيردولتي و يا 
شركت‌ها و تجارت خانه‌هاي غير دولتي )مندرج در 

مواد 525، 529 قانون مجازات اسلامي(
3- جعل احكام دادگاه‌ها يا اسناد يا حواله‌هاي صادره 

از خزانه دولتي و منگنه يا علامتي كه براي عين عيار 
طلا يا نقره به‌كار مي‌رود. )مندرج در بندهاي سوم و 

چهارم از ماده 525 قانون مجازات اسلامي(
4- جعل اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد 
بانكي يا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌هاي صادره از 
خزانه، )مندرج در بند پنجم از ماده 525 و نيز ماده 

526 قانون مجازات اسلامي(
5- جعل مدارك تحصيلي )مندرج در ماده 527 قانون 

مجازات اسلامي(
6- جعل در اسناد و نوشته‌هاي غيررسمي )مندرج در 

مواد 536 قانون مجازات اسلامي(
7- جعل در اسناد و نوشته‌هاي رسمي )مندرج در مواد 

532 و 533 قانون مجازات اسلامي(
8- عكس‌برداري از اوراق و مدارك )مندرج در ماده 

537 قانون مجازات اسلامي(
9- جعل گواهي پزشكي )مندرج در ماده 538 قانون 

مجازات اسلامي(
10- صدور گواهي خلاف واقع )مندرج در مواد 539 

و 540 قانون مجازات اسلامي(
11- شركت در آزمون به جاي ديگري يا شركت 
دادن ديگري به جاي خود. )مندرج در ماده 541 
قانون مجازات اسلامي(. )ميرمحمدصادقي، 1387، 

صص 265 تا 285(
انواع فعل مثبت مادي خارجي كه به صورت عمل 
فيزيكي مي‌تواند جرم جعل مفادي را محقق 

سازد، عبارتند از:
1- تغيير موضوع يا مضمون؛

2- تغيير گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي؛
3-‌ تحريف تقريرات يكي از طرفين؛

4- امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل جلوه‌دادن؛
5- چيزي را كه به آن اقرار نشده است، اقرار جلوه‌ 

دادن. )ميرمحمدصادقي، 1387، ص287(
اول- ساختن نوشته، سند، امضا و مهر

و  ارقام  »كلمات«  حروف  نوشته،  از  منظور 
علامت‌هايي هستند كه قابل خواندن باشند و 
از نظر عرف و قانون به عنوان سند قابل استناد 

نباشند، مانند نامه‌هاي عادي.
سند، نوشته‌اي است كه در مقام  دعوا يا دفاع قابل 
استناد باشد. سند انواعي دارد كه در تشخيص 
مقررات ثانوي مؤثر است. قانون مدني، اسناد را به 
دو دسته عادي و رسمي تقسيم مي‌كند طبق ماده 
1287 قانون مدني، سند رسمي، سندي است كه 
در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر رسمي و 

يا نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت 
آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد« 
و سند عادي، سندي است كه به وسيله افراد 
عادي تنظيم مي‌شود، مأمور رسمي در تنظيم آن 
دخالتي ندارد و درصورتي هم كه سند به‌وسيله 
يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده 
باشد، ليكن مأمور صلاحيت تنظيم سند را نداشته 
باشد و يا رعايت ترتيبات مقرر قانوني را در تنظيم 
سند نكرده باشد؛ درصورتي كه سند داراي امضا 

يا مهر باشد، سند عادي است.)2(
امضا »عبارت است از علامت انتخاب شده توسط 
اشخاصي كه معمولًا مطابق ذوق و سليقه خود 
جهت تأييد و تصديق نوشته‌ها به خود اختصاص 
مي‌دهند و يا به عبارت ديگر، امضا علامتي است 
كه در زير يك سند و يا نوشته براي منتسب كردن 
آن به خود گذاشته مي‌شود.« )ميرمحمدصادقي، 

1387، ص 252(
مُهر وسيله‌اي است كه از فلز يا مواد ديگر ساخته 
مي‌شود و در تنظيم اسناد و قراردادها و مكاتبات 

رسمي و غيررسمي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
اين نكته قابل توجه است كه جعل در سندي 
محقق مي‌شود كه معتبر باشد و اگر سند اعتبار 

نداشته باشد، عنوان جعل محقق نمي‌شود.
بحث ديگر درخصوص تغييراتي است كه در 
سي‌دي‌ها و ديسكت‌ها انجام مي‌دهند يا آنچه 
در حافظه رايانه‌ها ضبط مي‌شود و در مواردي 
مي‌توان آن را چاپ نمود مثل صورت‌حساب‌هاي 
بانكي يا قبض‌هاي عوارض و نوسازي و آب و 
برق و تلفن و... . تغيير در اين موارد جعل محسوب 
مي‌شود؛ چرا كه عنوان نوشته‌ها تنها منحصر به 
آنچه دست نويس است، نمي‌شود، بلكه آن چه 
با ماشين تحرير نوشته مي‌شود هم »نوشته« 
و  تغيير  نوع  اين  بنابراين  مي‌شود.  محسوب 
تحريف‌ها از مصاديق جعل محسوب مي‌شود. 
نظريه شماره 5294/ 7 مورخ 78/10/4 اداره‌ي 

حقوقي قوه قضاييه نيز مؤيد اين مطلب است.
ج( شرط تحقق جعل

بحث  در  شده  مطرح  مهم  مباحث  از  يكي 
جعل كه بين حقوق‌دانان مورد اختلاف‌ است، 
شبيه‌سازي مي‌باشد. سؤال اين است كه آيا در 
جعل، شبيه‌سازي لازم است يا خير؟ به عبارت 
ديگر آيا شبيه‌سازي از اركان جعل هست يا خير؟ 
مثلًا اگر كسي امضاي يك مقام دولتي را جعل 
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كند، آيا صرف انتساب كافي است، يا بايستي 
امضاي او شبيه امضاي آن مقام دولتي باشد؟ در 

اين زمينه دو نظريه مطرح است: 
1- مشابهت لازم نيست و صرف انتساب كافي 
است مثلًا شخصي با يك نامه جعلي به زندان 
اعلام مي‌كند كه اگر آقاي »الف« به علت ديگري 
در بازداشت نباشد، فوراً آزاد گردد، و ذيل آن را 
به‌عنوان رئيس دادگاه امضا مي‌كند. اين گروه 
معتقدند كه در هيچ مبحث قانوني نيامده است كه 
شبيه‌سازي شرط جعل است، اگر نياز به اين شرط 
بود، همان‌طور كه قانون‌گذار در قلب مسكوكات، 
شبيه‌سازي را آورده و شرط تحقق بزه دانسته است، 
در جعل نيز ذكر مي‌كرد و چون بيان نشده است، 

لذا شبيه‌سازي، شرط تحقق بزه جعل نيست.
ديوان‌عالي كشور در اين خصوص آراء متفاوتي 
تأييد نظر  را صادر نموده است كه بعضي در 
گروه اول مي‌باشد از جمله رأي شماره 7056 
- 1316/6/1 صادره از شعبه دوم ديوان عالي 
كشور كه در آن آمده است: »شبيه‌سازي و تقليد 
اگر در بعضي موارد مثل جعل اسكناس يا جعل 
نشان دولتي و امثال آن از چيزهاي معروف نزد 
همه كس، لازم دانسته شود، براي آن است كه با 
عدم شباهت، عنوان ساختن آن صدق نمي‌‌كند؛ 
نه از باب آن كه شبيه‌سازي به طوركلي از اركان 
جعل است. بنابراين اگر كسي قبض حواله را 
جعل و به اين كيفيت وجهي وصول كند، اگرچه 
هيچ‌گونه شباهتي بين امضاي حواله مجعول 
و امضاي واقعي نباشد، باز عمل جعل است.« 

)سليمان‌پور، 1341، ص69(
شعبه پنجم ديوان‌عالي كشور، در رأي شماره 
1325/5/27 اعلام داشته: »درمواد   - 1288
مربوط به جعل، قيد شباهت نشده و در جعل 
امضا شباهت شرط نيست. بنابراين اگر كسي در 
تصديق امضاي كفيلي، امضاي رئيس كلانتري 
را جعل كند و شباهتي بين امضاي كفالت‌نامه و 
امضاي رئيس كلانتري نباشد، به عمل مزبور، 
جعل اطلاق مي‌شود و قابل تعقيب و مجازات 

است.« )سليمان‌پور، 1341، ص69()3(
گروه دوم معتقدند كه شباهت، لازم است در 
غير اين صورت جعل واقع نمي‌شود. استدلال 
اين گروه اين است كه متبادر به ذهن از ساختن 
سند، نوشته، مُهر و امضا، اين است كه كسي يك 
سند،‌ نوشته و... را مدل قرار مي‌دهد و مطابق آن را 

مي‌سازد؛ بنابراين بايد شباهتي وجود داشته باشد 
و صرف انتساب كافي نيست؛ ولي شباهت كامل 
لازم نيست، بلكه اگر بيننده عادي دچار اشتباه 
شود، كفايت مي‌كند. در اين مورد هم ديوان‌عالي 
كشور، آراء متعددي صادر نموده كه به ذكر يك 

نمونه آن بسنده مي‌شود:
هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در رأي شماره 
8118 - 233 مورخ 1326/1/31 اعلام داشته: 
»جعل و تزوير كه مطابق ماده 97 قانون مجازات 
عمومي، عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا 
چيز ديگري بر خلاف حقيقت، درصورتي محقق 
مي‌شود كه در نوشته يا سند شبيه‌سازي رعايت 
شده و مشابهتي موجود باشد، به‌طوري كه ممكن 
باشد براي اشخاصي كه سواد خواندن دارند، در 
بادي نظر، اسباب اشتباه شود و نوشته عادي كه 
شبيه‌سازي در آن رعايت نشده، عنوان ساختن 
نوشته يا سند بر آن صادق نيست و مشتبه شدن 
بر اشخاصي كه سواد خواندن اوراق و تميز دادن 
نوشته شبيه و غير شبيه را ندارند، مناط صدق 
جعل نوشته نمي‌باشد.« )سليمان‌پور، 1341، ص67(

هر دو گروه در يك مورد با هم وحدت نظر دارند 
و آن اين‌كه در جعل اسكناس، شبيه‌سازي را 
شرط مي‌دانند و استدلال مي‌كنند كه اسكناس 
وارد  نباشد،  اصلي  اسكناس  شبيه  اگر  جعلي، 
گردش پولي نمي‌شود، پس بايد شباهتي باشد 
تا استفاده‌كنندگان نتوانند به راحتي اسكناس 

مجعول را از اصلي تشخيص دهند.
از دو نظريه، نه  درخصوص قبول‌كردن يكي 
مي‌توان گفت كه شبيه‌سازي شرط نيست و نه 
مي‌توان گفت كه شباهت كامل شرط است، اگر 
شي موضوع جعل، شبيه اصلي نباشد و اين عدم 
تشابه روشن و واضح باشد، مثل كارت پايان 
خدمت و يا گواهي‌نامه، شبيه‌سازي شرط است. 
در غير اين موارد شبيه‌سازي شرط نيست، بلكه 
به اشتباه انداختن شرط است. يعني امضا، شبيه 
امضاي اصلي نباشد، ولي عمل به نحوي باشد كه 
مخاطب را به اشتباه بياندازد. مانند آن‌كه در برگه 
مخصوص و آرم‌دار دادگستري به رئيس زندان 
دستور داده شود كه آقاي »الف« آزاد شود. در اين 
مورد هرچند امضا، شبيه امضاي قاضي نباشد، 
ولي چون در برگه رسمي دادگستري نوشته شده 
است، نيازي به شباهت امضا نيست و همين عمل 
براي به اشتباه انداختن رئيس زندان كافي است و 

جعل صادق است، ولي اگر در برگه معمول باشد 
و امضاي آن شبيه نباشد، جعل محقق نيست.

د( انواع جعل
جعل بر دو نوع مادي و معنوي است كه در اين 

قسمت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
اول- جعل مادي 

جعل مادي زماني محقق مي‌شود كه در ظاهر و 
صورت نوشته به صورت فيزيكي خدشه‌اي وارد 

شود كه ممكن است به طرق زير انجام پذيرد:
1- خراشيدن: خراشيدن شامل محو جزيي از كلمه با 
ارقام و حروف اسناد و نوشته‌ها مي‌باشد. مثل اين‌كه يكي 
از دندانه‌هاي عددي را خراشيده و عدد 3 را به 2 تبديل 
كند و يا حرف نفي »ن« از ابتداي كلمه »نمي‌شود« در 

عبارت »موافقت نمي‌شود«، حذف شود.
2- تراشيدن: تراشيدن با آلت مخصوص مانند چاقو 
و تيغ صورت مي‌گيرد و شامل محو و از بين بردن 
كل كلمه يا رقم است، به طوري كه اثري از آن باقي 
نماند. براي مثال در مدرك معادل كارشناسي، كلمه 
»معادل« را تراشيده و از بين برده تا مدرك كارشناسي 

به حساب آيد.
3- قلم بردن: قلم بردن عبارت است از تغيير دادن 
حروف يا ارقام موجود، بدون اين‌كه كلمه يا رقم جديدي 
اضافه شود، مثل اين‌كه مرتكب با قلم بردن روي 
خط موجود و تغيير معناي آن، يكي از اعداد را به عدد 
ديگري تبديل كند. يا در عبارت »موافقت نمي‌شود«، 
حرف »م« را پررنگ كند تا »مي‌شود« خوانده شود.

4- محو كردن: در محو كردن، تمام يا قسمتي از 
نوشته‌ يا سند به هر وسيله ممكن غير از خراشيدن يا 
تراشيدن از بين مي‌رود. وسيله مورد استفاده ممكن 

است مواد شيميايي و مانند آن باشد.
5- الحاق: الحاق يعني اضافه كردن كلمه يا علامتي 
به سند يا نوشته، به طوري كه مفهوم و معناي آن 
را تغيير دهد. مانند اضافه كردن يك صفر در جلوي 

عدد در چك.
6- اثبات كردن: اثبات، يعني علامت بطلان يك سند 
يا نوشته را از بين بردن. به عنوان مثال، مهر »باطل 
شد« را از روي يك سند محو كنند، به عبارتي به امر 

باطلي، اعتبار بخشند.
ج( تقديم يا تأخير تاريخ يك نوشته يا سند نسبت به 
تاريخ حقيقي آن، بدون اين‌كه تصرف ديگري در 

محتواي سند صورت بگيرد.
الصاق،  در  ديگر:  نوشته  به  نوشته‌اي  الصاق   -7
يعني اجزاي يك سند يا نوشته، از سندي جدا و به 
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نوشته‌اي ديگر الصاق مي‌شود كه مي‌تواند به صورت 
مجزا يا بين سطور و كلمات ديگر باشد. منظور از 
اجزاي يك نوشته، قطعات يك نوشته نيست، بلكه 
خودِ نوشته است. از اين رو چسباندن قطعات يك 
نوشته به يكديگر جعل نيست. مثلًا اگر سند را پاره 
كنند و سپس به هم بچسبانند، اين چسبانيدن جعل 

محسوب نمي‌شود.
8- به كاربردن مُهر ديگري بدون اجازه صاحب آن: 
استفاده از مُهر ديگري بدون اجازه صاحب آن در 
هر حال جعل به حساب مي‌آيد. برخي معتقدند اگر 
مرتكب بدون اجازه، از مُهري كه به وي سپرده شده 
است استفاده كند، جعل نيست؛ چون به وي سپرده 
شده و از مصاديق خيانت در امانت است، ولي به نظر 
مي‌رسد در اين مورد نيز به دليل عموميت ماده 523 
قانون مجازات اسلامي و همچنين به دليل قيد »در 

هر حال« جرم جعل محقق است.
دوم- جعل معنوي 

در جعل معنوي يا مفادي، جاعل، عمل مادي 
انجام نمي‌دهد، بلكه جعل حقيقت در عالم ذهن 
صورت مي‌گيرد و حقيقت منقلب شده در ذهن، 
در عالم خارج منعكس مي‌شود. به عبارت ديگر 
بدون اين‌كه خدشه‌اي به ظاهر نوشته وارد شود، 
حقيقت در آن تحريف شده و مطابقت منتسب به 
ديگران به‌گونه‌اي غيرواقعي منعكس مي‌گردد. 
باتوجه به ماده 534 قانون مجازات اسلامي و 
ماده 104 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
و ساير مواد متفرقه، موارد جعل مفادي را مي‌توان 

به شرح ذيل تشريح نمود:
1- تحريف حقيقت در مفاد يك سند، مثل اين‌كه 
يكي از طرفين عقد يا قرارداد با متصدي يا مأمور 
تنظيم سند تباني كند. مانند اين‌كه از جانب مشتري، 
اقرار به تحويل مبيع يا از جانب بايع، اقرار به اخذ ثمن 

شود، در حالي كه اين امور برخلاف واقع باشد.
2- تغيير يا جعل اسامي اشخاص، مثلًا مأمور دولت يا 
سردفتر، حضور شخص را به عنوان طرف معامله در 
سند ذكر مي‌كند، در حالي كه شخصي كه در دفترخانه 
حضور پيدا كرده، غير از كسي است كه نامش در سند 
ذكر شده است و يا در موقع تنظيم سند، كسي حضور 
ندارد، ولي سردفتر با تباني با طرف معامله، حضور و 

اقرار شخص فرضي را در سند منعكس مي‌كند.
3- امر باطلي را صحيح يا امر صحيحي را باطل جلوه 
دادن. در اين مورد جاعل با توجه به يك سند باطل، 
مبادرت به تنظيم سند برخلاف واقع مي‌نمايد. مثلًا 

سردفتر اسناد رسمي به استناد وكالت‌نامه باطل، سند 
انتقال ملكي را تنظيم و ثبت مي‌كند و يا به عبارت 
ديگر، امري كه واقع نشده، واقع شده اعلام مي‌گردد. 
مثل جايي كه معامله‌اي انجام نشده، ولي سردفتر آن 

را انجام شده، معرفي مي‌نمايد.
4- چيزي را كه به آن اقرار نشده، اقرار شده جلوه 
دهد. در اين مورد، امري كه مورد اقرار نبوده، اقرار 
شده جلوه داده مي‌شود. مثلًا در جريان دادرسي در 
دادگاه، به متهم تفهيم اتهام گردد و در پاسخ اتهام را 
نپذيرد، ولي منشي دادگاه درصورت جلسه تنظيمي، 

عمداً مي‌نويسد: »اتهام راقبول دارم«)4(.
3-2. ركن معنوي جعل 

جرم جعل، از جمله جرايم مادي صرف نيست و 
نيازمند عنصر رواني جرم است كه بدون احراز 
عنصر رواني، نمي‌توان جاعل را تحت تعقيب 
قرار داد. قانون‌گذار در ماده 523 قانون مجازات 
اسلامي اين ركن را همراه با قصد تقلب آورده، 
لذا براي تحقق اين ركن، بايد سوءنيت احراز 
شود. همچنين آراء ديوان‌عالي كشور اين است 
كه سوءنيت، ركن لازم براي تحقق اين جرم 
است و رويه قضايي هم بر همين منوال است.)5(

4-2. ركن ضروري 
جعل وقتي قابل مجازات است كه علاوه بر دارا 
بودن ساير اركان مذكور، متضمن ضرر بالفعل 
يا بالقوه به ديگري يا به اجتماع هم باشد. يكي 
از شعب ديوان‌عالي كشور در رأي خود آورده 
است: »اضرار بالفعل، شرط تحقق جرم جعل 
و حتي  درآينده  اگر  بلكه عمل جعل،  نيست، 
با مورد يا  بالقوه متضمن ضرر ديگري باشد، 
موارد مربوط به جعل منطبق است. )رأي شماره 

1314 مورخ 1318/6/19 شعبه دوم ديوان عالي كشور(
ركن ضرري، در رويه دادگاه‌ها موجود است، ولي 
مبناي قانوني ندارد. ضرر ممكن است به صورت 
مادي باشد كه متوجه دارايي و اموال شخص 
اعم از حقيقي و حقوقي است، يا معنوي باشد 
كه متوجه اعتبار و شهرت و حيثيت خانوادگي و 
شغلي شخص است و ممكن است ضرر اجتماعي 
باشد كه معمولًا اين نوع ضرر در مورد اسناد 
دولتي مطرح مي‌شود و مي‌تواند به صورت ضرر 
مادي و هم به صورت معنوي باشد. مثلًا برگه 
مرخصي، به مدت ده روز براي كارمندي صادر 
مي‌شود و كارمند اين مدت را تبديل به بيست 
روز مي‌كند. در اينجا ضرر مادي و معنوي مطرح 

نيست، ولي ضرر اجتماعي مطرح است. رأي 
ديوان‌عالي   1321/6/26 مورخ   1721 شماره 
كشور در اين خصوص مقرر داشته است: »اگر 
كارمند دولت براي استفاده از مرخصي، برگه 
گواهي‌نامه پزشكي جعل نمايد، هرچند مرخصي 
او بدون استفاده از حقوق باشد، عمل او جعل 
محسوب است. براي تحقق بزه جعل، اضرار اعم 
از ضرر مالي و غيرمالي مي‌باشد و اگر در اين مورد 
ضرر مالي متوجه خزانه دولت نشده باشد، صرف 
استفاده از وقتي كه مي‌بايست صرف خدمت 
برخلاف  نوشته  ساختن  به‌وسيله  شود،  دولت 
حقيقت، جعل به شمار مي‌رود و استفاده از آن 

نيز بزه محسوب خواهد بود«.
جرم جعل مادي، تنها به شكل فعل مثبت قابل 
تحقق است و در اين زمينه، تقريباً اجماع وجود 
دارد. در جعل مفادي نيز عده‌اي همين نظر را 
دارند، ولي عده‌اي ديگر معتقدند كه ترك فعل، 
اگر حاكي از تحريف حقيقت باشد، دليل ندارد 
كه جعل مفادي محسوب نشود. براي مثال اگر 
منشي دادگاه در تقريرات خود  اظهارات متهم را 
حذف كند، مثلًا متهم بگويد »اتهام خود را قبول 
ندارم« و منشي دادگاه از روي علم و عمد اين 
جمله را به ضرر متهم ننويسد، مرتكب ترك فعل 
گرديده و عمل وي از مصاديق جعل مفادي است.

سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌باشد اين است كه 
آيا جعل معنوي در اسناد عادي هم قابل تحقق 
است يا خير؟ ماده 29 قانون تعزيرات مصوب 
1362 كه مربوط به جعل اسناد عادي و غير 
رسمي بود، مقرر مي‌داشت: »هركس به طرق 
مذكور در اسناد« طرق مذكور در اين ماده، به 
مواد قبل از ماده 29 برمي‌گشت كه شامل جعل 
مادي و جعل معنوي بود؛ ليكن در ماده 36 قانون 
مجازات اسلامي، اين قيد حذف گرديده و همين 
امر باعث اختلاف نظر بين صاحب‌نظران و حقوق 
دانان شده است. عده‌اي باتوجه به حذف عبارت 
»طرق مذكور« در قانون مجازات اسلامي كه 
مؤخرالتصويب است، معتقدند كه در اسناد غير 
رسمي فقط جعل مادي قابل تحقق است، ليكن 
عده‌اي ديگر معتقدند كه ماده 536 قانون مذكور، 
كلمه »جعل« را به صورت مطلق آورده و جعل 
هم كه يا مادي و يا معنوي است. ماده مذكور 
به يك مورد اختصاص نيافته و هر دو مورد را 
شامل مي‌شود و لزومي به قيد »طرق مذكور« 
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در ماده نبوده است. به نظر مي‌رسد نظر اخير قابل 
دفاع باشد و رويه قضايي هم مؤيد اين موضوع 
است. البته اين اختلاف‌نظر در قانون مجازات 
جرايم نيروهاي مسلح وجود ندارد و در ماده 106، 
عبارت »طرق مذكور« قيد شده و شامل مواد 
قبلي كه مربوط به جعل مادي و معنوي افراد 

نظامي مي‌باشد، برمي‌گردد.
5- شروع به جعل و تزوير 

كه  مي‌شود  گفته  اعمالي  به  جرم،  به  شروع 
مرتكب با قصد مجرمانه شروع به عمليات اجرايي 
مي‌نمايد، ليكن حين عمل، دخالت عواملي مانع 
از تحقق جرم مي‌گردد. قانون‌گذار در ماده 542 
قانون مجازات اسلامي، شروع به جعل و تزوير 
را جرم دانسته و حداقل مجازات قانوني جعل را 
براي آن تعيين نموده است. تشخيص اين‌كه 
در جعل و تزوير، چه مقدار از عمليات اجرايي، 
شروع به جرم تلقي مي‌گردد، به عهده مرجع 
رسيدگي‌كننده به جرم است. ماده 542 شروع به 
جعل را جرم‌انگاري نموده است. حال آيا شروع 
به استفاده از سند مجعول هم جرم است؟ در اين 
زمينه، صاحب‌نظران دو نظريه ابراز داشته‌اند: 
گروه اول معتقدند كه به دلايل زير مي‌توان 
مرتكب را در فرض سؤال تعقيب و محكوم نمود: 
اولًا فصل پنجم از قانون مجازات اسلامي مربوط 
به جعل و تزوير است ولي هر جا از جعل سخن 
گفته شده، استفاده از سند مجعول هم در كنار 
آن مطرح شده است. ثانياً قانون‌گذار در كليه 
موارد، مجازات‌هاي مشابه و يكساني براي جعل 
و استفاده از سند مجعول در نظر گرفته است. 
پس مجازات شروع به استفاده از سند مجعول نيز 

همان مجازات شروع به جعل مي‌باشد.
گروه دوم معتقدند فقط شروع به جعل جرم است 
و شروع به استفاده از سند مجعول جرم نيست 
زيرا: اولًا، تفسير موسع قوانين جزايي، خلاف 
اصل است و بايد به صورت مضيق تفسير شود. 
ثانياً، هر جا تفسير موسع به ضرر متهم باشد، 
بايد از آن اجتناب نمود. ثالثاً، شروع به استفاده از 
سند مجعول متصور نيست و تحقق آن امكان 
ندارد و به فرض اين‌كه امكان داشته باشد، ولي 
قانون‌گذار شروع به جرم را در استفاده از سند 
مجعول جرم ندانسته و مجازاتي براي آن تعيين 

ننموده است.
با توجه به دلايل و استدلال‌هاي طرفين، به نظر 

مي‌رسد نظر دوم از نظر موازين و اصول حقوقي 
قابل قبول‌تر باشد و رويه قضايي محاكم نيز مؤيد 

اين نظر است.
542ق‌م‌ا درخصوص  اين‌كه، ماده  نكته ديگر 
عموم  افاده  و  ندارد  اطلاق  جعل  به  شروع 
نمي‌كند، بلكه قانون‌گذار آن را محدود به موارد 
جعل و تزوير در فصل پنجم نموده است. از اين 
رو اين ماده را نمي‌توان براي مجازات‌هاي ساير 
موارد شروع به جعل كه در قوانين متفرقه ازجمله 
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح آمده است، 
تسري داد، بنابراين براي اين‌كه شروع به جعل 
قابل مجازات باشد، حتماً بايد به قوانين مربوط 
مراجعه نمود درصورتي كه آن قوانين شروع به 
جرم را قابل مجازات بدانند، مي‌توان مرتكب را 
تعقيب و مجازات نمود و در غير اين صورت، اگر 
اقدامات انجام شده جرم‌انگاري شده باشد، فقط 

به مجازات همان جرم محكوم مي‌شود.
با توجه به جميع مباحث پيش گفته، شرايطي 
براي تحقق جعل به صورت مادي و مفادي لازم 
است كه عبارت است از: اولًا، جعل در موارد و 
مصاديقي قابل تصور است كه در قانون آمده 
باشد. بنابراين  اگر مواردي در قانون نيامده باشد، 
ساختن متقلبانه آن‌ها جعل نيست. مثل شبيه 
سازي دستگاه‌هاي صنعتي يا بسته‌بندي كالاها 
كه شبيه‌سازي كننده آنها جاعل نيست و تحت 

عناوين ديگري قابل پيگرد مي‌باشد. 
ثانياً، جعل در چيزي قابل تحقق و تصور است 
كه اعتبار و اصالت داشته باشد و در چيزي كه 
تقلبي است، معنا ندارد؛ زيرا جعل، يعني اصل را 

تغيير دادن)6(.
ثالثاً، مي‌بايست امكان به اشتباه انداختن و مشتبه 
كردن براي اشخاص متعارف موجود باشد. يعني 
احتمال اين‌كه افراد به اين سند به عنوان سند و 

نوشته اصيل تكيه كنند، موجود باشد.
رابعاً، سند يا نوشته بايد از لحاظ ماهيت، ساختگي 
و تقلبي باشد. در صورتي كه فردي، اطلاعات 
دروغي را ارائه دهد، هرچند به صورت كتبي 
باشد، چون سند يا نوشته از نظر ماهيت تقلبي 
كرد.  محسوب  جعل  را  آن  نمي‌توان  نيست، 
انجام وظايف  اگر شخص نظامي در راستاي 
قانوني خود، گزارش كذب و خلاف واقعي را 
به فرمانده يا مسؤول خود ارائه نمايد، نمي‌توان 
عمل وي را از مصاديق جعل محسوب كرد. به 

همين دليل قانون‌گذار گزارش خلاف واقع را در 
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، در فصل 
ديگري غير از مبحث جعل و تزوير آورده است. 
اگر يك نظامي، بدون داشتن سمت و اختياري 
از سوي فرمانده يا رئيس خود، نامه‌اي را كه به 
نام فرمانده يا رئيس است، با نوشتن عبارت »از 
طرف« امضا نمايد، عمل وي جعل نيست، ولي 
اگر امضا كننده، عبارت »از طرف« را ننويسد 
و به جاي فرمانده امضا كند، هرچند مطابق با 
امضاي واقعي خودش باشد، عمل مذكور جعل 
امضاي فرمانده محسوب مي‌شود، رأي شماره 
2880 - 1335/10/15 مشابه اين مورد را جعل 

دانسته است.)7(
6. متفرعات بحث

1- اگر كسي به دستور ديگري و با حسن نيت، 
نداشته  از موضوع  اطلاعي  و  بسازد  مهر مجعول 
باشد، جاعل محسوب نمي‌شود، بلكه دستوردهنده، 
جاعل است. عده‌اي معتقدند اگر دستور دهنده از سند 
استفاده كند، هم به مجازات جاعل و هم به مجازات 
استفاده كننده از سند مجعول محكوم مي‌شود. چون 
عمل دستور دهنده به قدري قوي است كه مباشر را 
تحت تأثير قرار مي‌دهد، به گونه‌اي كه در حكم جاعل 
تلقي مي‌شود و از اين حيث هم قابل مجازات است. هر 
چند عده‌اي دستور دهنده را جاعل نمي‌دانند. ضمن 
اين‌كه يكي از موارد اقوي بودن سبب از مباشر، جهل 
مباشر است كه در اين مورد صادق است. در مواد 97 
و 98 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح تصريح 

شده است. بالمباشره يا بالواسطه. 
2- سند ساخته شده، بايد قابليت اضرار داشته باشد، 
لذا اگر كسي به منظور اخذ خسارت از شركت بيمه، 
فاكتورهايي خلاف حقيقت و به طور غيرواقعي تهيه 
كند و در مقام مطالبه خسارت از شركت بيمه برآيد، 
چون اين مدارك قابل استناد نيستند، عمل ارتكابي 

جعل محسوب نمي‌شود.
3- اگر كسي چك متعلق به ديگري را امضا كند و با 
آن معامله‌اي انجام دهد، مرتكب جعل، استفاده از سند 
مجعول و كلاهبرداري شده است. يعني تعدد معنوي 
بين جرايم استفاده از سند مجعول و كلاهبرداري و 

تعدد مادي بين جرايم جعل و كلاهبرداري.
4- در ماده 527 قانون مجازات اسلامي عبارت 
دانشگاه آمده كه اعم است از دانشگاه‌هاي دولتي، 
خارجي، غيردولتي و غيرانتفاعي است، ولي شامل 
جعل  شامل  نمي‌شود. همچنين  علميه  حوزه‌هاي 
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مدارك غيردانشگاهي نمي‌شود و در موارد اخير بايد 
به مواد عمومي جعل استناد كرد.

5- در ماده 532 قانون مجازات اسلامي: »در اجراي 
وظيفه خود« و نيز عنوان »كارمندان و مسؤولان 
دولتي« آمده است. كارمند بايد در راستاي وظيفه 
خود مرتكب جعل شود. بنابراين اگر كارمندي كه در 
قسمت امور مالي كار مي‌كند، مرتكب جعل مرتبط 
با قسمت كارگزيني شود عمل وي با خلأ قانوني 
مواجه است. رويه اين است كه اگر كارمندي در غير 
اجراي وظيفه خود مرتكب جعل شود، مثل اين است 
كه كارمند نبوده است. لذا در اين‌جا ماده 533 قانون 
مجازات اسلامي اعمال مي‌شود. وقتي كسي را كه 
كارمند نيست، مي‌توان به خاطر جرم جعل محكوم 
كرد به طريق اولي كارمندي را كه در غير اجراي 
وظيفه خود، مرتكب جعل شده است، مي‌توان به 

استناد ماده 533 محكوم كرد.
6- چنان‌چه مأمور پليس راه اقدام به صدور قبض 
جريمه براي راننده‌اي كه فاقد گواهي‌نامه بوده، نمايد 

و در رديف ثبت شماره گواهي‌نامه، شماره واهي قيد 
كند، آيا عمل مأمور، تحت عنوان گزارش خلاف واقع 

قابل پيگيري است يا جعل؟
با عنايت به اين‌كه مأمور پليس راه، متصدي تنظيم 
برگ جريمه بر اساس واقعيات موجود بوده، ليكن در 
تحرير و تنظيم اسناد راجع با وظايفش امر باطلي را 
صحيح جلوه داده است )ثبت شماره گواهي‌نامه واهي 
در قبض جريمه، لذا عده‌اي از حقوقدانان )اكثريت( 
موضوع را از مصاديق جعل معنوي و مشمول ماده 
104 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي‌دانند.

ولي عده‌اي ديگر )اقليت( معتقدند كه: در فرض سؤال 
با عنايت به اين‌كه سند، به خودش دروغ نمي‌گويد 
و آنچه را كه تنظيم‌كننده سند كه گزارش موضوع 
منتسب به وي مي‌باشد، بيان مي‌كند و سند تنظيمي، 
با  و  نمي‌باشد  ثالث  شخص  اظهارات  بيان‌كننده 
مصاديق ذكرشده در ماده 104 قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح منطبق نمي‌باشد و در واقع متصدي 
تنظيم سند، اطلاعات دروغي را گزارش مي‌دهد و 

صرف دروغ نوشتن نيز جعل نمي‌باشد، لذا با توجه به 
اين‌كه رانندگي بدون پروانه جرم مي‌باشد و با ثبت 
شماره گواهي‌نامه واهي از گزارش موضوع به مراجع 
ذي‌صلاح خودداري شده، موضوع از مصاديق ماده 

78 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي‌باشد.
7- جرم جعل با توجه به ماده 727 قانون مجازات 
اسلامي، جزء جرايم داراي جنبه عمومي و در نتيجه 
غيرقابل گذشت مي‌باشد. اما قبل از تصويب قانون 
تعزيرات در سال 1375 )ماده فوق‌الذكر( تصور بر اين 
بود كه جعل در اسناد رسمي به دليل ماهيت عمومي، 
غير قابل گذشت و در اسناد عادي به دليل ماهيت 
خصوصي، قابل گذشت مي‌با شد. در اين مورد نظريه 
شماره 7/4691 مورخ 1366/8/3 اداره حقوقي قوه 
قضاييه موجود مي‌باشد. البته در رأي شماره 1318- 
1311/11/2 شعبه دوم ديوان‌عالي كشور آمده بود 
كه: »تعقيب جرم تزوير در اسناد، موقوف به شكايت 
مدعي خصوصي نيست و ممكن است مستقيماً مورد 

تعقيب دادستان واقع شود«.

پي نوشت‌ها
1- ماده 523 قانون مجازات اسلامي: »جعل و تزوير 
عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مُهر يا امضاي 
اشخاص رسمي يا غيررسمي يا خراشيدن يا تراشيدن يا 
قلم بردن يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير 
تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به 
نوشته ديگر يا به كاربردن مُهر ديگري بدون اجازه صاحب 

آن و نظاير اين‌ها به قصد تقلب.«
تقسيم  اتفاقي  و  اصيل  به  اسناد  ديگر،  تقسيم  در   -2
مي‌شوند: سند اصيل، سندي است كه از ابتدا براي ايجاد 
يك رابطه حقوقي تنظيم و نوشته مي‌شود. سند اتفاقي، 
سندي است كه مقصود و هدف آن، ايجاد يك رابطه 
حقوقي و رسمي نيست، ولي اتفاقاً ممكن است در همان 
نوشته خصوصي، موردي باشد كه در يك دعواي حقوقي 

يا كيفري مورد استناد واقع شود.
3- به موجب رأي شماره 757 مورخ 1316/4/8 شعبه دوم 
ديوان‌عالي كشور: »براي صدق عنوان جعل، تقليد كامل 
لازم نيست و از تعريفي كه در ماده 97 قانون مجازات 
عمومي براي اقسام جعل شده، لزوم شباهت‌ها بين امضاي 
مجعول با امضاي اصلي استفاده نمي‌شود و همين‌قدر كه 
امضايي خلاف حقيقت ساخته شود و در بادي امر قابل 
التباس و موجب احتمال و شبهه گردد، براي اين‌كه مصداق 

جعل واقع گردد، كافي خواهد بود.«
4- لازم به ذكر است كه جعل، اعم از مادي يا معنوي، 
در صورتي تحقق پيدا مي‌كند كه سند جعلي، مؤثر در 
اثبات يا نفي حقي يا امري باشد و قابليت استناد داشته 
باشد. در اين مورد، چند نمونه از آراء ديوان‌عالي كشور 
نقل مي‌گردد: رأي شماره 1512- 1317/7/10 شعبه دوم 

ديوان‌عالي كشور: »اگر كسي عكس خود را به شناسنامه 
ديگري الصاق و آن را مورد استفاده قرار دهد، عمل وي 
شماره  رأي  نيست«؛  مجعول  سند  از  استفاده  و  جعل 
2574 - 1319/8/25 شعبه پنجم ديوان‌عالي كشور: »اگر 
ورقه مورد ادعاي جعل، داراي مهر يا امضا يا اثر انگشت 
كسي باشد كه وجود خارجي ندارد، عمل جعل نيست؛ 
زيرا با وجودي كه مورد مربوط، نوشته است، ولي عليه 
منتسب‌اليه سنديت ندارد و قابل اضرار نمي‌باشد«؛ رأي 
شماره 782 - 1318/4/11 ديوان‌عالي كشور: »اگر كسي 
در پروانه رانندگي يا پرونده ديگري كه مدت اعتبار آن 
گذشته، تحريف كند و اسم خود را به جاي اسم اصلي وارد 
نمايد، جعل نيست؛ زيرا تحريف در ورقه بي‌اعتبار باطل، و 

تغييرات در آن جعل به حساب نمي‌آيد.
5- رأي شماره 292 مورخ 1320/1/31 شعبه دوم ديوان 
عالي كشور: »سوءنيت، از عناصر لازم جرم جعل به‌ شمار 

مي‌رود.«
6- نظريه مشورتي شماره 7/4902 مورخ 1368/9/12 
قانون   20 ماده  به  »باتوجه  قضاييه:  قوه  اداره حقوقي 
تعزيرات ) ماده523 قانون مجازات اسلامي( و تعريف 
قانوني آن، جعل فتوكپي اسناد رسمي و عادي و استفاده 
از آن، جعل جزايي محسوب نمي‌شود، ليكن اگر فتوكپي 
اسناد اعم از رسمي و عادي تصديق شده باشد، جعل در آنها 

و نيز استفاده از آن، جرم محسوب مي‌شود«.
7_ رأي شماره 2880- 1335/10/15 هيأت عمومي 
ديوان‌عالي كشور: »چون دادگاه صادركننده رأي فرجام 
خواسته، محرز و مسلم دانسته كه متهم در دفترخانه حاضر و 
خود را صاحب ملك معرفي و اسناد مربوطه را امضا و با گرفتن 
سند معامله خياري از آقاي... مبادرت به كلاهبرداري از او 

كرده است، در حالي كه حضور متهم در دفترخانه و معرفي 
خود به نام صاحب ملك و امضاي اسناد مربوطه، به فرض 
ثبوت و قطع نظر از ماده 100 قانون ثبت، از جرايم مذكور 
در ماده 102 قانون مجازات عمومي مي‌باشد كه در مورد 
غير اجزا و صاحب منصبان دولتي بايد ماده 103 قانون مزبور 
رعايت شود و دادگاه به اين امر توجه و رسيدگي نكرده، 
بنابراين رأي فرجام خواسته كه بدون توجه به اين مراتب 
صادر گرديده، صحيح نبود...« مواد 102 و 103 مذكور در 
اين رأي، شبيه ماده 523 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.
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چیکده
بر كسي پوشيده نيست كه نتيجه‌ي دادرسي،‌ در قالب تصميم قضايي كه رأي ناميده مي‌شود، تبلور و تجلي پيدا مي‌كند. انتظارعامه‌ 
مردم و به ويژه طرفين دعوي اين است كه رأي دادگاه، آيينه‌ تمام نماي عدالت بوده و بتواند انتظارات به حق آنان را برآورده سازد. 
رأي دادگاه در صورتي مي‌تواند چنين رسالتي را به انجام رساند كه از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار باشد. وجود چنين صفاتي در رأي، آن را از 
چنان ثبات و استحكامي برخوردار مي‌كند كه به آساني نمي‌توان خدشه‌اي بر آن وارد كرد و اين ثبات و اتقان موجب مي‌شود كه رأي 

در مراجع عالي قابل نقض نباشد و همگان به ديده‌ احترام به آن بنگرند. 
ويژگي‌هاي رأي متقن و استوار را مي‌توان به دو دسته‌ شكلي و ماهوي تقسيم كرد. منظور از ويژگي‌هاي شكلي، خصوصياتي است كه به 
شكل و ظاهر رأي مربوط مي‌شود. ويژگي‌هايي مانند برخورداري رأي از مقدمه‌ جامع و گردش‌كار مناسب و توجه به صلاحيت و استناد به 
قانون به صورت دقيق و كامل و نيز برخورداري رأي از غناي ادبي لازم و رعايت اصول و قواعد نگارشي و همچنين رعايت ادب و نزاكت، 

از جمله ويژگي‌هاي شكلي رأي محسوب مي‌گردد. 
ويژگي‌هاي ماهوي رأي نيز از اهميت خاصي برخوردار است. از جمله ويژگي‌هاي ماهوي رأي مي‌توان به لزوم مستدل بودن رأي، ارزیابی 
آراء و تصمیمات قضایی قبلی، تفسیر دقیق مقررات قانونی، تحلیل اقدامات ضابطان و رعایت تناسب بین جرم و مجازات اشاره کرد. 

كليد واژه‌ها: رأي، متقن، استناد، استدلال، تناسب 

ويژگــي‌هاي رأي
                      کیــــفری

       متقـــن
دكتر حميد دلير- رئيس شعبه‌ي پنجم دادگاه نظامي يك تهران و مدرس دانشگاه 
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درآمد
و  خصومت  فصل  دادرسي،  هدف  مهم‌ترين 
صورتي  در  مهم  اين  و  است  عدالت  اجراي 
محقق مي‌شود كه آرايي كه از مراجع قضايي 
صادر مي‌شود، از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار 
باشد. برخورداري رأي از اين ويژگي‌ها، موجب 
اقناع وجدان عمومي، رضايت طرفين دعوي 
و احساس عدالت و امنيت در جامعه مي‌شود 
و چنين رأيي در مراجع عالي از اعتبار خاصي 
برخوردار خواهد بود و به آساني نقض نمي‌شود. 
براي تحليل و ارزيابي رأي، معمولًا به ويژگي‌هاي 
ساختاري و محتوايي و موضوعي توجه مي‌شود 
و در اين راستا به موضوعاتي مانند مقدمه‌ رأي 

)مشخصات طرفين و اقامتگاه آنان و خواسته 
يا شكايت(، گردش‌كار مناسب، ادله و مدافعات 
دادگاه،  استدلال  رأي،  بودن  مستند  طرفين، 
تجزيه و تحليل و ارزيابي ادله‌ طرفين و منطوق 
رأي، ذكر الزامات طرفين به‌طور صريح و منجز 

و برخورداري از مباني علمي توجه مي‌شود.)1(
رأيي كه از اين ويژگي‌ها برخوردار باشد را مي‌توان 
» رأي متقن« ناميد. متقن، اسم مفعول از مصدر 
اتقان و به معناي محكم‌شده و استوار‌گرديده 
به‌كار رفته است و چنانچه به عنوان صفت مورد 
واستوار  محكم  معناي  به  گيرد،  قرار  استفاده 

مي‌باشد. )معين، 1384، ص 1619(
تحليل و بررسي تمام ويژگي‌هاي آراء حقوقي و 
كيفري متقن از حوصله‌ اين نوشتار خارج است. به 
همين دليل به بررسي مهم‌ترين ويژگي‌هاي يك 
رأي كيفري كه آن را به وصف » متقن« مت‍صّف 
مي‌گرداند، مي‌پردازيم. در يك تقسيم‌بندي كلي 
ويژگي‌هاي رأي متقن را مي‌توان به ويژگي‌هاي 
شكلي و ماهوي تقسيم كرد كه اين موارد را در دو 

گفتار مورد بررسي قرار مي‌دهيم. 
1. ويژگي‌هاي شكلي

از اهميت  ويژگي‌هاي شكلي و ظاهري رأي 
فراواني برخوردار است، چرا كه آنچه در بادي 
امر توجه را جلب مي‌كند، شكل و ظاهر و به‌طور 
كلي ويژگي‌هاي شكلي آن است. در اين قسمت 
رأي  ويژگي‌هاي شكلي  بررسي مهم‌ترين  به 
مي‌پردازيم. به دليل رعايت اختصار و اين‌كه 
برخي ويژگي‌هاي منبعث از رويه قضايي و به 
ويژه رويه‌ شعب ديوان‌عالي كشور است، لذا از 

ذكر مستندات قانوني خودداري مي‌كنيم. 
1-1. مقدمه‌ جامع

يكي از ويژگي‌هاي رأي متقن اين است كه داراي 
مقدمه‌ كاملي باشد. دادنامه بايد با نام خداوند 
متعال شروع شده و متضمن شماره دادنامه، تاريخ 
صدور آن، شماره پرونده، مشخصات شاكي و 
متهم و وكلا و اقامتگاه آنان، نوع اتهام، نوع 
قرار تأمين صادره، مدت بازداشت قبلي متهم، 
مشخصات مرجع رسيدگي و سمت و نام و نام 
خانوادگي قاضي صادر كننده‌ حكم باشد و به 
امضاء قاضي برسد. در مورد وكلا و نمايندگان 
قانوني، ذكر نام و نام خانوادگي و اقامتگاه، به 
گونه‌اي كه ابلاغ اوراق به سهولت ممكن باشد، 
كافي است و در مورد شاكي، علاوه بر موارد 
مذكور، ذكر نام پدر نيز ضروري است، اما در مورد 
متهم علاوه بر اين موارد، ذكر تاريخ تولد، شماره 
شناسنامه، محل صدور و ترجيحاً كد ملي، سابقه‌ 
كيفري، درجه يا رتبه و نوع عضويت و يگان 
خدمتي و وضعيت تأهل نيز ضرورت دارد. در 
پرونده‌هاي تجديدنظر، ذكر نام و نام خانوادگي 
تجديدنظرخوانده  و  تجديدنظرخواه  پدر  نام  و 
و نام و نام خانوادگي وكيل و اقامتگاه آنان و 

نيز شماره و تاريخ و مرجع صادركننده‌ دادنامه‌ 
تجديدنظرخواسته كافي است. 
2-1. گردشك‌ار مناسب

 گردش‌كار يكي از مهم‌ترين قسمت‌هاي رأي 
است كه خواننده با مطالعه‌ آن بايد اطلاعات 
كاملي از پرونده به دست آورد. در گردش‌كار 
يا خلاصه‌ جريان پرونده، بايد مواردي از جمله 
كي،  يت شا ، شكا ه ند و نگي تشكيل پر چگو
گزارش يگان خدمتي ، گزارش ضابطين و 
تاريخ آن، زمان و محل وقوع جرم، خلاصه‌اي 
از اقدامات دادسرا و دادگاه، اظهارات شاكي و 
متهم و شهود و مطلعين، خلاصه‌اي از نظريه‌ 
پزشكي قانوني و كارشناس رسمي دادگستري، 
نتايج معاينه و تحقيق محلي، تاريخ اعلام ختم 
دادرسي و اين‌كه صدور رأي با استعانت از خداوند 
متعال و با تكيه بر شرف و وجدان انجام خواهد 
گرفت، ذكر شود. در موارد فوق، ذكر شماره‌ اوراق 
و مجلدات پرونده به منظور سهولت دسترسي 

ضروري است. 
3-1. توجه به صلاحيت و تبيين آن

يكي از اساسي‌ترين موضوعات در دادرسي‌هاي 
كيفري صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده است. 
مرجع كيفري بايد قبل از هر اقدامي، صلاحيت 
خود را مورد بررسي قرار دهد و اين امر بايد 
صرف‌نظر از ايراد دادستان، شاكي و متهم انجام 
شود؛ به طريق اولي، چنانچه موضوع صلاحيت از 
طرف يكي از اصحاب دعوي مورد ايراد قرار گيرد، 
احراز صلاحيت بايد با دقت بيشتري انجام گيرد. 
)آشوري، 1379، ج2، ص 41( علت آن است كه 
اقدامات و تصميمات مراجع فاقد صلاحيت، فاقد 
اعتبار و ارزش قضايي است. )آخوندي، 1368، 

ج2، ص 220(
توجه  مورد  همواره  بايد  صلاحيت  موضوع 
مرجع كيفري قرار گيرد، اما حين صدور رأي، 
اين موضوع از اهميت بيشتري برخوردار است؛ 
چرا كه در صورت عدم رعايت قواعد و مقررات 
مربوط به صلاحيت و به ويژه صلاحيت ذاتي، 
رأي دادگاه در مراجع تجديدنظر نقض خواهد 
موضوع  متقن  رأي  يك  در  بنابراين،  شد.)2( 
شده  رعايت  دقيق  صورت  به  بايد  صلاحيت 

از جمله ويژگي‌هاي 
ماهوي رأي مي‌توان به 
لزوم مستدل بودن رأي، 
ارزیابی آراء و تصمیمات 

قضایی قبلی، تفسیر 
دقیق مقررات قانونی، 

تحلیل اقدامات ضابطان 
و رعایت تناسب بین 
جرم و مجازات اشاره 

کرد. 
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باشد. شعبه پنجم دادگاه نظامي يك تهران در 
پرونده‌ شماره 7/45/60/87 ، بدون ايراد از طرف 
متهم، موضوع صلاحيت را به اين شرح مورد 
توجه قرار داده است: » ... هر چند جرايم اخذ 
رشوه و شكنجه، از مصاديق جرايمي است كه 
جرم در مقام ضابط تلقي مي‌شود، اما با عنايت به 
اين‌كه جرايم مذكور در حين تحقيق و رسيدگي 
نسبت به جرايم خاص نظامي و انتظامي كشف 
شده است، لذا رسيدگي به جرايم مذكور به استناد 
ماده 1 قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها 
و دادگاه‌هاي نظامي كشور مصوب 1373 در 

صلاحيت دادگاه نظامي است«.)3(
شعبه‌ مذكور در پرونده‌ شماره‌ 7/45/262/84 
نيز كه متهم به اتهامات كلاهبرداري و افشاء 
اطلاعات طبقه‌بندي شده تحت تعقيب بوده، با 
استدلال مشابهي، ايراد عدم صلاحيت وكيل 

متهم را رد كرده است.)4( 
با توجه به مراتب فوق، دادگاه بايد در رأي خود 
مستندات  و  خود  صلاحيت  احراز  چگونگي 
قانوني آن را ذكر كند و خصوصاً در مواردي كه 
دادگاه‌هاي نظامي به استناد مجوزهاي خاصي 
كه از طرف مقام معظم رهبري صادر شده، خود 
را صالح مي‌دانند، به دليل عدم اطلاع برخي از 
افراد و وكلا و حتي برخي از مراجع عالي، لازم 
است كه مستندات مربوط به صلاحيت به طور 

دقيق ذكر شود. 
4-1. مستند بودن رأي

يكي از ويژگي‌هاي شكلي رأي كه از اهميت 
خاصي برخوردار است و تحت نظارت مراجع 
عالي و خصوصاً ديوان‌عالي كشور قرار مي‌گيرد، 
اين است كه مستندات قانوني رأي به طور دقيق 
موضوع  اين  اهميت  گيرد.  قرار  تصريح  مورد 
به‌حدي است كه اصل 166 قانون اساسي مقرر 
داشته كه احكام دادگاه‌ها بايد مستند به مواد 
قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر 

شده است. 
رأي دادگاه در مرحله‌ اول بايد مستند به مواد 
قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن رأي صادر 
شده است و در مرحله‌ بعد، در مواردي كه در 
اجراي اصل 167 قانون اساسي بر اساس منابع 
معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، رأي صادر شده 
است، بايد اين موارد نيز به صورت دقيق ذكر 
به اساس  قانوني مربوط  بر مواد  شود. علاوه 
محكوميت يا برائت، مقررات قانوني مرتبط با 
موضوع رأي و از جمله مقررات مربوط به تخفيف 
و تعليق مجازات نيز بايد به صورت صريح و 

روشن ذكر شود. 
5-1. ادبيات مناسب

بر كسي  ادبيات  و  پيوستگي حقوق  و  ارتباط 
بايد   رأي  صدور  در  بنابراين  نيست.  پوشيده 
قواعد و اصول ادبي و از جمله اصول و قواعد 
مربوط به نگارش رعايت شود. رأي دادگاه بايد 
ساده و روان باشد، فهم آن براي مخاطب ممكن 
باشد، از به كار بردن الفاظ و عبارات مغلق و ثقيل 
و نامأنوس خودداري شود و تا آنجا كه ممكن 
است از واژه‌هاي فارسي استفاده شود. در رأي 
دادگاه بايد از به كار بردن الفاظ و عبارات ناپسند 
و توهين‌آميز خودداري شود و احترام اشخاص و 
به ويژه طرفين پرونده رعايت گردد. در يك مورد 
كه دادگاه بدوي در ذيل رأي خود پيشنهاد داده 
بود كه  با توجه به اهميت موضوع، مدارك و فيلم 
مربوطه از طرف نماينده‌ دادستان و كارشناسان 
حفاظت اطلاعات به قضات ديوان‌عالي كشور 
ارائه و توضيحات لازم داده شود، شعبه‌ 16 ديوان 
عالي كشور در رأي خود اشاره كرده است كه 

» ... ارشاد به توجيه شدن قضات ديوان توسط 
مأمورين حفاظت و اطلاعات، نامتعارف با ادبيات 

انشاء دادنامه و حتي توهين‌آميز است ... «)5(
2- ويژگي‌هاي ماهوي

اعتبار و ارزش رأي، بستگي به ماهيت و محتواي 
آن دارد. از اين رو لازم است در صدور رأي به 
نكات خاصي توجه شود تا رأي از ثبات و قوام لازم 
برخوردار باشد و از چنان غناي علمي و حقوقي 
برخوردار باشد كه خواننده را به تحسين وادارد. 
در اين قسمت به اختصار به بررسي ويژگي‌هاي 

ماهوي رأي مي‌پردازيم. 
1-2. مستدل بودن رأي

استدلال و تجزيه  بر  اساس هر رأي،  و  پايه 

وتحليل دقيق موضوع استوار است. منظور از 
مستدل بودن رأي اين است كه رأي دادگاه علاوه 
بر مقرون بودن به دلايل قوي، با استدلال قاضي 
كه ممكن است در پاسخ به استدلال طرفين و يا 
به صورت مستقل و به عنوان تبيين مدلول حكم 

بيان شده است، همراه باشد. 
بايد به صورت دقيق و مطابق  احصاء دلايل 
با قانون انجام شود و از ذكر مواردي كه دليل 
محسوب نمي‌شود، مانند »كيفرخواست دادسرا« 
و »اظهارات بي‌شائبه‌ي شاكي« و نيز عبارات 

مرجع كيفري بايد قبل از 
هر اقدامي، صلاحيت خود 
را مورد بررسي قرار دهد 
و اين امر بايد صرف‌نظر 

از ايراد دادستان، شاكي و 
متهم انجام شود؛ به طريق 

اولي، چنانچه موضوع 
صلاحيت از طرف يكي از 
اصحاب دعوي مورد ايراد 
قرار گيرد، احراز صلاحيت 
بايد با دقت بيشتري انجام 

گيرد. 

ارتباط و پيوستگي حقوق 
و ادبيات بر كسي پوشيده 

نيست. بنابراين در صدور رأي 
بايد  قواعد و اصول ادبي و از 
جمله اصول و قواعد مربوط 
به نگارش رعايت شود. رأي 

دادگاه بايد ساده و روان 
باشد، فهم آن براي مخاطب 
ممكن باشد، از به كار بردن 
الفاظ و عبارات مغلق و ثقيل 
و نامأنوس خودداري شود 
و تا آنجا كه ممكن است از 

واژه‌هاي فارسي استفاده شود.
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كلي  مانند »مدافعات بلاوجه متهم« و »مجموع 
محتويات پرونده«، خودداري شود و چنانچه به 
اقرار صريح يا ضمني متهم و يا شهادت شهود 
استناد مي‌شود، لازم است چگونگي موضوع و 
مفاد اظهارات متهم يا شهود در رأي مشخص 

باشد. 
لازمه‌ مستدل بودن رأي دادگاه اين است كه به 
مدافعات طرفين دعوي و وكلاي آنان و به ويژه 
متهم توجه شود و پاسخ لازم به آن داده شود؛ 
در غير اين صورت ممكن است رأي دادگاه از 
طرف مرجع تجديدنظر نقض شود. در پرونده‌ 
شماره‌ 7/42/35/83 شعبه‌ دوم دادگاه نظامي 
يك تهران، شعبه‌ 31 ديوان عالي كشور در دو 
مرحله، آراء دادگاه‌هاي قبلي را به دليل عدم 
توجه به مدافعات متهمين كه مدعي شكنجه 
و اقرار در وضعيت غيرعادي شده بودند نقض 
كرده بود)6( ، اما چون در رأي دادگاه اخير)7( به 
اين موضوع توجه شده و با استدلال كافي اقارير 
متهمين معتبر ارزيابي و مدافعات آنان بلاوجه 
شناخته شده است، با اين استدلال كه »با توجه به 
اين‌كه دادگاه از طريق حصول علم كه به استناد 
اقرار اوليه متهمان و ذكر قرائن ديگري حاصل 
احراز كرده... «)8(  را  متهمان  بزهكاري  شده، 
دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد كرده است. در 
پرونده‌ي شماره‌ي 7/45/109/85 شعبه‌ پنجم 
دادگاه نظامي يك تهران نيز كه يك نفر متصدي 
پاركينگ از طريق كارگران خود اقدام به پرداخت 
رشوه به مأمورين راهور كرده بود و وكيل وي 
اتهام موكل خود را معاونت در پرداخت رشوه 
مي‌دانست، دادگاه در رأي صادره)9( به تفصيل به 
تشريح موضوع و رد مدافعات وكيل پرداخته و 
موكل وي را به اتهام پرداخت رشوه محكوم كرده 
است، شعبه‌ 31 ديوان‌عالي كشور رأي صادره را 

تأييد كرده است.)10( 
2-2. تحليل دقيق تصميمات قبلي

در پاره‌اي موارد، تبيين موضوع پرونده در گرو 
تحليل و نقد و بررسي تصميماتي است كه در 
پرونده اتخاذ شده است. در اين موارد در صورتي 
مي‌توان تصميم مناسب و صحيح اتخاذ كرد كه 
نقاط ضعف و قوت تصميمات قضايي قبلي به 

خوبي تبيين گردد. شعبه سوم دادگاه نظامي يك 
تهران در پرونده‌‌ شماره‌ 7/43/1192/82، در 
بزه ارتشاء، مجازات حبس را تخفيف داده، اما 
مجازات اخراج و جزاي نقدي را تخفيف نداده 
و تصريح كرده است كه دادگاه فقط تخفيف 
با   ، مجازات حبس را به مصلحت مي‌داند)11( 
اين وصف شعبه‌ي 16 ديوان‌عالي كشور به اين 
استدلال كه در مجازات‌هاي مركب، تخفيف 
يكي از مجازات‌ها و عدم تخفيف ساير مجازات‌ها 
صحيح نيست و از طرفي در تاريخ صدور رأي، 
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 
1382 كه نسبت به قانون سابق اخف است، به 
تصويب رسيده بوده است، رأي صادره را نقض 
كرده است)12( ؛اما شعبه‌ دوم دادگاه نظامي يك 
تهران در رسيدگي مجدد، استدلال شعبه‌ 26 
ديوان‌عالي كشور را مورد نقد قرار داده و استدلال 
كرده است كه در مجازات‌هاي مركب، تخفيف 
برخي از مجازات‌ها بلااشكال است، ضمن اين‌كه 
هر چند قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در 
تاريخ 1382/10/9 به تصويب رسيده، اما چون 
در تاريخ 1382/11/12 در روزنامه‌ رسمي منتشر 
شده، لذا در تاريخ صدور رأي )1382/10/13( 
شماره‌  پرونده‌  در  است)13(.  نبوده  لازم‌الاجراء 
7/47/289/83 شعبه‌ هفتم دادگاه نظامي يك 

تهران نيز، شعبه‌ 42 ديوان‌عالي كشور به اين 
استدلال كه چون متهم يك روز بعد از اخذ وجه، 
آن را به شاكي مسترد كرده و هنوز تعقيب قضايي 
شروع نشده بوده و بزه اخذ رشوه محقق نشده 
بوده، رأي صادره)14( را نقض كرده است)15( ، با 
اين وجود شعبه‌ پنجم دادگاه نظامي يك تهران، 
در رسيدگي مجدد، نظريه‌ شعبه‌ ديوان را مورد 
نقد قرار داده و بر رأي سابق اصرار كرده)16( و 
شعبه‌ ديوان نيز استدلال دادگاه را پذيرفته و رأي 
را تأييد كرده است)17( و بالاخره اين‌كه دادگاه 
مذكور در پرونده‌ شماره‌ 7/45/199/84  كه شعبه‌ 
42 ديوان‌عالي كشور در مقام تجديدنظرخواهي 
از رأي صادره از شعبه‌ سوم دادگاه نظامي يك 
تهران)18(، محكوميت راشي غيرنظامي را نقض 
و  كرده  ارجاع  دادگاه عمومي  به  را  پرونده  و 
محكوميت مرتشي نظامي را به دليل ديگري 
نقض كرده وپرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع 
كرده است)19( ، ضمن تشريح ايرادات مربوط به 
تفكيك رسيدگي و تبيين صلاحيت مبتني بر 
ملازمه‌ رسيدگي و اشاره به رويه قضايي محاكم 
نظامي و ساير شعب ديوان‌عالي كشور، نظريه‌ 

شعبه‌ ديوان را مورد نقد قرار داده است.)20(
3-2. تفسير مقررات قانوني

دادرس در مقام اجراي قانون، ناگزير از تفسير 
آن است و بدين جهت لازم است در رأي دادگاه، 
قوانين ومقررات مرتبط با موضوع پرونده كه نياز 
به تفسير دارند را به دقت تفسير نمايد تا مخاطب 
از مباني تصميم دادگاه و منطق حاكم بر آن مطلع 
شود. در آرايي كه در قسمت‌هاي پيشين و به ويژه 
بند قبل ذكر شد، نمونه‌هايي از تفسير قانون ذكر 
شده است. شعبه‌ پنجم دادگاه نظامي يك تهران 
درخصوص  شماره‌7/45/253/86  پرونده‌  در 
موضوع رابطه نامشروع كه بازپرس در رد ايراد 
وكيل متهم مبني بر رعايت تبصره‌ ماده‌ 43 قانون 
آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در 
امور كيفري مصوب 1378 مبني بر ممنوعيت 
تحقيق در جرايم منافي عفت، دادسراي نظامي 
را از شمول قانون مذكور خارج دانسته است، 
ضمن اشاره به پيشينه و پشتوانه‌ شرعي تبصره‌ي 
مذكور، مستدلًا در مورد لزوم رعايت تضمينات 

لازمه‌ مستدل بودن رأي 
دادگاه اين است كه به 
مدافعات طرفين دعوي 
و وكلاي آنان و به ويژه 

متهم توجه شود و پاسخ 
لازم به آن داده شود؛ در 
غير اين صورت ممكن 

است رأي دادگاه از طرف 
مرجع تجديدنظر نقض 

شود. 
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و قواعد پيش‌بيني شده در مقررات عمومي، در 
زمان رسيدگي به جرايم عمومي در دادسرا و 
دادگاه نظامي اعلام نظر كرده است.)21( شعبه‌ دوم 
دادگاه نظامي يك تهران نيز در پرونده‌ شماره 
تبصره‌  اجراي  موردلزوم  در   ،7/42/420/83
استدلال  نظامي،  دادگاه  و  دادسرا  در  مذكور 

مشابهي ارائه كرده است.)22( 
4-2. تحليل اقدامات ضابطين

زيادي در  اقدامات ضابطان دادگستري نقش 
ارزيابي  اين دليل  به  سرنوشت پرونده دارد و 
دادگاه در مورد سلامت و اعتبار اقدامات مذكور 
در  و  است  از ضروريات  آن،  بي‌اعتباري  يا  و 
رأي دادگاه بايد به اين موضوع پرداخته شود؛ 
خصوصاً در مواردي كه اعتبار اين اقدامات با طرح 
ادعاهايي مانند اجبار و فشار و شكنجه از طرف 
متهم و وكيل او مورد خدشه قرار گيرد، چرا كه 
در غير اين صورت احتمال نقض رأي به دليل 
عدم توجه به مدافعات متهم وجود دارد. شعبه‌ 
پنجم دادگاه نظامي يك تهران در پرونده‌ شماره‌ 
7/45/87/87، كه حفاظت اطلاعات با وجود 
اين‌كه متهم مشمول دستور‌العمل نحوه‌ احضار 
و جلب فرماندهان نظامي بوده، اشتغال متهم 
در جايگاه سرلشكري را اعلام نكرده و متهم 

بدون رعايت دستورالعمل مذكور تحت تعقيب 
قرار گرفته و در اعلام طبقه‌بندي اطلاعات افشاء 
شده نيز دقت لازم اعمال نشده و در سومين 
مرحله‌ رسيدگي دادگاه مشخص شده اطلاعات 
مذكور فاقد طبقه‌بندي خيلي محرمانه و بالاتر كه 
افشاي آن جرم است مي‌باشد و در نتيجه، متهم 
پس از دو بار محكوميت و تحمل حدود هجده ماه 
حبس، از اتهام انتسابي تبرئه شده است، مراتب 
مذكور را مورد توجه قرار داده و بر لزوم اعمال 
نظارت بيشتر دادستان بر ضابطين تأكيد نموده 
است)23(. در رأي شماره‌ 422 مورخ 1383/11/28 
شعبه‌ دوم دادگاه نظامي يك تهران كه شرح آن 
در بند قبل گذشت نيز، ورود حفاظت اطلاعات 
به تحقيق در امور منافي عفت و طرح سؤالاتي 
مانند »شرح تمام تخلفات اخلاقي«، مورد انتقاد 
قرار گرفته و بر لزوم نظارت بيشتر دادستان بر 

امور ضابطان تأكيد شده است. 
از طرف ديگر، در برخي پرونده‌ها كه متهمان 
نامطلوب  وضعيت  در  اقرار  و  شكنجه  مدعي 
شده‌اند، نيز دادگاه‌ها به بررسي موضوع پرداخته 
و ادعاي آن‌ها را رد كرده‌اند كه نمونه‌هايي از 
اين موارد در قسمت‌هاي قبل ذكر شد. شعبه‌ 
پنجم دادگاه نظامي يك تهران در پرونده شماره‌ 

7/45/170/84 كه متهم در تحقيقات حفاظت 
اقرار  انتسابي  اتهامات  به  دادسرا  و  اطلاعات 
كرده، اما در دادگاه مدعي بي‌اعتباري اقرار خود 
شده بود، در رأي صادره به بررسي ادعاي متهم 
پرداخته و در نهايت ادعاي او را به صورت مستدل 
رد كرده است)24(. دادگاه مذكور در پرونده‌ شماره‌ 
از  تجديدنظرخواهي  مقام  در   7/45/103/85
رأي شماره‌ 117 مورخ 1385/3/13 شعبه‌ هفتم 
دادگاه نظامي يك تهران نيز ادعاي متهم مبني 
بر بي‌اعتباري اقرار وي در تحقيقات مقدماتي 
به دليل فشار و اجبار و تهديد به ادامه‌ بازداشت 
را نپذيرفته و دادنامه‌ تجديدنظرخواسته را تأييد 

كرده است.)25(
5-2. رعايت تناسب 

مجازات از طرف جامعه به منظور نيل به اهداف 
قبيل اصلاح مجرم، تشفي خاطر  از  مختلفي 
بزه‌ديده يا خانواده‌ي او، دفاع اجتماعي و ارعاب 
عام و خاص، در مورد مجرم اعمال مي‌شود. يكي 
از مهم‌ترين ويژگي‌هاي رأي متقن اين است كه 
متضمن مجازاتي باشد كه با نوع و ماهيت صدمه‌ 
وارده، ميزان قابليت سرزنش متهم و معيارهاي 
ديگر تناسب داشته باشد و بتواند اهدافي كه 
از مجازات مدّ نظر بوده است را برآورده سازد. 
بنابراين رأيي كه متضمن مجازات‌هاي نامتناسب 
و ناعادلانه باشد، اعم از اين‌كه مجازات خفيف 
يا شديدي را پيش‌بيني كرده باشد، نمي‌توان 
رأي متقن ناميد و به عكس، در صورتي كه رأي 
دادگاه متضمن مجازات متناسب و عادلانه باشد 

از ارزش و اعتبار ويژه‌اي برخوردار خواهد بود
نتيجه‌گيري

اتقان و استواري آراء صادره از دادگاه‌ها در گرو 
رعايت اصول و مقررات مختلف و برخورداري از 
ويژگي‌هاي متعدد شكلي و ماهوي است. رأي 
متقن بايد از شكل و ظاهر مناسب برخوردار باشد 
و داراي مقدمه جامع و گردش‌كار مناسب باشد. 
به گونه‌اي كه خواننده با مطالعه‌ آن بي‌نياز از 
بتواند احاطه و اطلاع  مطالعه‌ پرونده بشود و 
لازم را به دست آورد و همچنين به موضوع مهم 
صلاحيت نيز توجه داشته و برخوردار از ادبيات 
شيوا و مناسب باشد و از حيث استناد به قانون نيز 
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نقصي نداشته باشد. در مرحله‌ بعد، بايد به ماهيت رأي توجه ويژه مبذول 
داشت. رأي دادگاه بايد كاملًا مستدل باشد و ضمن رعايت تناسب با بزه 
ارتكابي، مدافعات طرفين دعوي و وكلاي آنان بايد به صورت دقيق مورد 
بررسي قرار گيرد و مقررات مرتبط با موضوع پرونده و آرايي كه قبلًا در 

پرونده صادر شده است و همچنين اقدامات ضابطان مورد نقد و بررسي و 
ارزيابي قرار گيرد. بديهي است، رأيي كه واجد چنين اوصافي باشد، از چنان 
ثبات و اتقاني برخوردار است كه همگان در برابر آن سر تسليم فرود مي‌آورند 

و به ديده‌ احترام به آن مي‌نگرند. 
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چكيده
مقاله‌اي كه در پيش روي شما است، پژوهشي جديد در مورد 
توسعه قضايي و ارتباط آن با اقتدار ملي در نظام قضايي ايران 
است. در اين نظام، قوه قضاييه بازوي توانمند اين نظام بوده 
و موظف است عدل و انصاف را گسترش دهد، از حقوق آحاد 
ملت دفاع كند و متجاوزان به حقوق و آزادي‌هاي مردم را به 
مجازات برساند. بحث راجع به توسعه قضايي تغييرات اساسي 
در نخستين برنامه توسعه قضايي پنج‌ساله 1378 تا 1382 
ايجاد كرد. بدين منظور در اين مقاله، ادبيات حقوقي به كار رفته، 
اعم از تعريف، اهداف، و اركان توسعه قضايي و همين طور 
مفهوم اقتدار عمومي، دولت و عناصر تشكيل دهنده آن شامل، 
جمعيت، سرزمين، قدرت عالي، شخصيت حقوقي دولت و ارتباط 
و نقش توسعه قضايي و اقتدار عمومي به زبان ساده حقوقي 
مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت ارزيابي و نتيجه‌گيري شده 

است.
كليد واژه‌ها: توسعه قضايي، عدل، انصاف، قضاوت، نظارت، 

اقتدار ملي

درآمد
قوه قضاييه در هر جامعه‌اي بازوي توانمند نظام 
حاكم و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي مردم 
است. عمده‌ترين وظايف اين قوه، پاسداري از 
حقوق ملت، بسط عدالت و صدور حكم در مورد 
تظلمات و شكايات و حل و فصل دعاوي و رفع 
خصومات در چارچوب قوانين با هدف استقرار 
نظام و تأمين امنيت و آسايش عمومي در جامعه 
است. اما مهم‌ترين وظيفه قوه قضاييه، اجراي 
عدالت و قانون، پيشگيري از وقوع جرم و حمايت 
از حقوق مظلومان و بزه‌ديدگان است و دستگاه 
قضايي در هر كشور، وسيله تحقق بخشيدن به 

اين اهداف متعالي است.
از سوي ديگر نقش نظارتي قوه قضاييه نسبت 
به فعاليت‌هاي ساير دستگاه‌ها و سازمان‌هاي 
است.  قضايي  نظام  اصلي  اركان  از  دولتي، 
كارايي  موجب  مهم،  امر  اين  انجام  بي‌ترديد 
اقتدار  سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و تقويت 

نظام حاكم در جامعه خواهد شد.
بدين ترتيب سلامت، صلابت و استقلال قوه 
قضاييه در اداي وظايف محوله، زمينه احقاق 
حقوق افراد ملت، اجراي عدالت، احياي حقوق 

مظلومان و مقابله با متجاوزان به حقوق افراد 
را در جامعه فراهم مي‌نمايد و موجب سلامت 
فعاليت‌هاي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ديگر در 

اداره امور كشور خواهد شد.
تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي 
ايران، در بندهاي پنجگانه اصل يكصد و پنجاه و 
ششم اين قانون، زمينه استقرار و اجراي وظايف 
عمده قوه قضاييه را مهيا و فراهم ساخته‌اند.)1( 
اما بحث درباه توسعه قضايي به منظور ايجاد 
تغييرات اساسي در ساختار قوه قضاييه و هدفمند 
كردن فرايندهاي مربوط به دادرسي در زمينه 
نياز  به  پاسخگويي  جهت  در  قضايي،  توسعه 
مبرم امروز كشور كه دوران توسعه اقتصادي را 
پشت سر مي‌گذارد، بسيار مهم است؛ زيرا امروزه 
مسأله توسعه قضايي، به يكي از اركان اصلي 
منابع اقتدار ملي تبديل شده است. بنابراين لازم 
است قوه قضاييه به هدف مقابله با تهديدهاي 
ناشي از توسعه اقتصادي و آثار منفي آن در كشور، 
كه در سال‌هاي اخير موجب افزايش بي‌رويه 
آمار جرايم اقتصادي از قبيل، مفاسد اقتصادي، 
قاچاق كالا و ارز، قاچاق انسان به قصد فحشاء 
و پول‌شويي كه غالباً به صورت سازمان يافته 

صورت مي‌گيرد)وليدي، 1386، ص27( با اجراي 
را  قضايي  توسعه  زمينه  راهبردي،  طرح‌هاي 
فراهم نمايند. استقرار يك نظام قضايي كارآمد 
براي مقابله با عوامل  امنيت اقتصادي، نيازمند 

تدوين استراتژي راهبردي به قرار ذيل است: 
اولاً، تجديدنظر در ساختار نظام قضايي؛

ثانياً، كوتاه كردن فرايند دادرسي؛
 ثالثاً، بهره‌گيري از قضات متخصص و فاصل؛

وظايف  به  آشنا  اداري  سيستم  ايجاد  رابعاً، 
قانوني و به كارگيري افراد مؤمن و صديق براي 
رفع مشكلات و معضلات فعلي جامعه در حال 

توسعه اقتصادي؛
واژه اقتدار ملي از ديرباز و در طول تاريخ همواره 
مطرح بوده است؛ زيرا اهدافي كه هنجارها و 
ضوابط و مقررات قانوني حاكم در جامعه را تأمين 
مي‌كند، زماني در جامعه تحقق مي‌يابد كه مورد 
حمايت دولت به عنوان نماد اداره عمومي قرار 
گيرد. بر اين مبنا تحولات و تغييرات اساسي در 
ساختار قوه قضاييه و كوتاه كردن فرايند دادرسي 
و تغييرات لازم در كادر قضايي و اداري اين قوه، 
براي تحقق بخشيدن به وظايف قانوني آن، جز با 

تضمين و حمايت ملي ميسر نخواهد بود.

وتوسعه قضايـي 
اقتدار ملــي

دكتر محمد صالح وليدي
 دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز
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در اين مقاله ارتباط توسعه قضايي و اقتدار ملي 
به نحوي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار 
مي‌گيرد كه در برگيرنده ماهيت و ابعاد گوناگون 

مفاهيم مورد نظر باشد. 
1. تعريف توسعه قضايي

واژه توسعه در شمار واژگان حقوقي نيست و 
معني حقوقي خاصي ندارد. بلكه بيشتر داراي 
مفهوم لغوي و فرهنگي است و به همين معنا 
استعمال مي شود. مانند عنوان توسعه اقتصادي، 
توسعه سياسي، توسعه كشاورزي و امثال اين‌ها. 
در اين مقاله نيز توسعه قضايي به همين معنا 

مورد بحث است. 
واژه توسعه، در لغت به معني رشد و گسترش 
است )عميد، 1362، ص352(  و در اصطلاح توسعه 
به معناي هر گونه تحول و تغيير قابل توجه در 
زمينه سازمان، تشكيلات يا مسائل و موضوعات 
صنعتي،  فرهنگي،  اجتماعي،  امور  به  مربوط 
سياسي، كشاورزي و عمران و اقتصادي از لحاظ 
كمي و كيفي است كه براي دستيابي به اهداف 
مطلوبي صورت مي‌گيرد.اين واژه را مي‌توان در 

دو معناي عام و خاص به كار برد..
1-1. توسعه به معناي عام

عبارت است از ايجاد تغييرات اساسي و قابل 
توجه در سازمان و تشكيلات مربوط به مؤسسات 
عمومي يا خصوصي و يا در زمينه مسائل مربوط 
به يكي از امور زندگي فردي و اجتماعي مردم از 
نظر كمي و كيفي كه به منظور تحقق بخشيدن 
به اهداف مطلوب در يك جامعه صورت مي‌گيرد.

2-1. توسعه به معناي خاص
قابل  بنيادي  تغييرات  ايجاد  از  است  عبارت 
ملاحظه در شاخصه‌هاي كّمي و كيفي مربوط 
به يكي از مسائل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، 
قضايي و نظاير اينها كه در جهت دستيابي به 

اهداف خاصي در جامعه صورت مي‌گيرد.
بنابراين در تعريف توسعه قضايي مي‌توان گفت: 
توسعه قضايي، عبارت است از ايجاد تغييرات 
اساسي مثبت در ساختار و تشكيلات و فرايند 
دادرسي قضايي از نظر كمّي و كيفي كه به هدف 
روزآمد كردن قوانين و ساختار قضايي و نيروي 
انساني اين سازمان و همچنين سياست‌گذاري 

كيفري در دستگاه قضايي براي انجام وظايف 
و مأموريت‌هاي اصلي و قانوني محوله به قوه 

قضاييه صورت مي‌گيرد.
2. اهداف توسعه قضايي

خطوط كلي توسعه قضايي در جهت ايجاد تحول 
و تغييرات بنيادي در نظام قضايي براي نخستين 
بار در تاريخ 1378/5/26 توسط رياست وقت قوه 
قضاييه، در جريان ديدار مسؤولان قوه قضاييه با 
مقام رهبري مطرح شد)قوه قضاييه، 1381،ص23( 
و پس از تأييد آن مقام، تلاش‌هاي مستمري در 
اين زمينه به عمل آمد كه در عملكرد پنج ساله 
نخست و برنامه جامع و عملياتي دوم توسعه 
قضايي منعكس گرديده است.)قوه قضاييه، 1384، 

ص245(
ايجاد توسعه قضايي، راهبردي انجام يافته در 
هدف‌هاي  به  دستيابي  براي  قضايي  دستگاه 
خاص يعني توسعه مطلوب در دستگاه قضايي 
است كه با توجه به نياز بنيادين، در تجديد ساختار 
و نيروي انساني، كادر قضايي و اداري و كوتاه 
فرايند دادرسي در نظام قضايي كشور  كردن 

صورت گرفته است.
در اين گفتار به اختصار محورهاي اصلي توسعه 
بررسي  و  مطرح  را  اساسي  قانون  در  قضايي 

مي‌كنيم.
در اين رابطه از ملاحظه مندرجات اصول 34، 
156، 161 و 174 قانون اساسي، به خوبي بر 
مي‌آيد كه نويسندگان قانون اساسي جمهوري 
اسلامي ايران، دو هدف عمده را براي دستگاه 

قضايي در نظر داشته‌اند:
هدف  به  قضايي  امور  انجام    .2 1ـ 

قضاوت
مراد از اين هدف كه ناظر به قضاوت و دادرسي 
است، بسط عدل، فيصله دادن دعاوي و رفع 
خصومات، احقاق حقوق افراد ملت و احياي حق 
مظلومان در رسيدگي به شكايات و صدور حكم 

و اجراي آن است.
2ـ 2. نظارت قوه قضاييه با هدف حسن 

اجراي قوانين
يكي ديگر از اهداف دستگاه قضايي كه در قانون 
اساسي مورد توجه است، مسأله نظارت بر نحوه 

انجام فعاليت‌هاي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي 
كشور در انجام وظايف محوله در چارچوب 
قوانين و تصويب‌نامه‌هاي مصوب هيأت وزيران 
و آيين‌نامه‌هاي اجرايي است، كه اين مأموريت 
توسط ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي 

كشور به مرحله اجراء در مي‌آيد.
انجام وظايف دستگاه قضايي مصرح در فصل 
يازدهم قانون اساسي تحت عنوان قضاوت، يك 
مقوله كلي و قابل تجزيه به هدف‌هاي دقيق‌تري 

كه اهم آنها به ترتيب ذيل است:
1 ـ فصل خصومت با دقت، سرعت، بي‌‌طرفي 

و عدالت؛
حرمت  از  حمايت  و  عامه  حقوق  احقاق  2ـ 

انسان‌ها؛
3 ـ حفظ حقوق متهم و برخورداري از حق دفاع؛

4ـ علني بودن دادرسي و برخورداري از دادخواهي 
براي همگان؛

5ـ ايجاد امنيت عمومي براي آحاد افراد ملت؛
6ـ قطعيت احكام و غيرقابل نقض بودن آن؛

7ـ شايستگي و حسن شهرت قاضي.
3. اركان توسعه قضايي

در راستاي تحقق بخشيدن به توسعه قضايي 
اقدام‌هاي اساسي كه توسط معاونت حقوقي و 
توسعه قضايي اين قوه به انجام رسيده است، 
عموماً بر محوريت توسعه قضايي بوده كه زمينه 
نهادينه شدن توسعه قضايي در دستگاه قضايي 

را فراهم نموده است.
آثار حقوقي اقدامات بنيادين انجام شده در اين 
اصلاح  موجب  كشور،  قضايي  نظام  در  مورد 
اساسي در شاخصه‌هاي كمّي و كيفي در اركان 
قوه قضاييه و همچنين در نحوه انجام وظايف و 
مأموريت‌هاي دستگاه قضايي كشور در جهت 
دستيابي به اهداف مطلوب توسعه قضايي در 
نظام قضايي بوده است از سوي ديگر توسعه 
قضايي در ابعاد مختلف آن براي اين كه بتواند، 
رفع  در  قضايي  دستگاه  نياز‌هاي  پاسخگوي 
مسائل و مشكلات اين قوه متناسب با شرايط 
فعلي جامعه باشد، بايستي در برگيرنده ابعاد يا 

اركان گوناگون توسعه قضايي باشد.
را  توسعه قضايي  اركان  بيان شد،  آنچه  بنابر 
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مي‌توان به ترتيب ذيل دسته‌بندي كرد: 
1ـ ركن قانوني؛

2ـ سازمان و تشكيلات؛
3ـ نيروي انساني؛

4ـ اختيارات و امكانات قانوني؛
5ـ توسعه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.

1ـ3. ركن قانوني
نخستين ركن توسعه قضايي با وجود متون قانوني 
كه توسط قوه مقننه پيش‌بيني مي‌گردد، محقق 
خواهد شد. ركن قانوني اعم از قوانين ماهوي و 
شكلي است كه در اصول 22، 32، 34، 37، 61 
و 156 قانون اساسي و همچنين در مواردي از 
قانون آيين دادرسي كيفري و آيين دادرسي مدني 
پيش‌بيني شده است. اين ركن پايه بسط عدالت 
و احقاق حقوق افراد ملت و آزادي‌هاي مشروع 
و بي‌‌طرفي در صدور حكم عادلانه، برخورداري 
متهم از حق دفاع، رعايت اصلي برائت، علني 
احكام  بودن  لازم‌الاجراء  و  محاكمات  بودن 

قطعي را تعيين مي‌كند. 
2ـ 3. سازمان و تشكيلات

يكي ديگر از اركان توسعه قضايي، ناظر به ايجاد 
ساختار و تشكيلات مناسب براي رفع مسائل 
و مشكلات قضايي است كه به منظور نهادينه 
كردن اصلاحات براي دستيابي به اهداف توسعه 
قضايي در نظام قضايي كشور صورت مي‌گيرد. 
ضمناً ايجاد ساختار و تشكيلات مناسب در نظام 
قضايي كشور، ارتباط ميان كادرهاي قضايي و 
اداري شايسته و سالم را با مديران متعهد و لايق 
در درون تشكيلات قضايي در بخش‌هاي مربوط 

به آن را آسان و شفاف مي‌سازد.
3ـ 3. نيروي انساني

انساني اعم  نيروي  از  بهره‌مندي قوه قضاييه 
از كادر قضايي و اداري كارآمد است يكي از 
اركان توسعه قضايي است، كساني كه متصدي 
امر قضاوت و انجام امور اداري در قوه قضاييه 
را  كشور  قضايي  دستگاه  بدنه  در  مي‌شوند، 
تشكيل مي‌دهند. بنابراين هر اندازه اين ركن 
بهره‌مند از منابع انساني متناسب با اقتضائات 
دستگاه قضايي باشد، زمينه تحقق اهداف متعالي 
پيش‌بيني شده در قانون اساسي دستگاه قضايي 

بيشتر خواهد بود.
4ـ3. اختيارات و امكانات قانوني

دستگاه قضايي در اجراي وظايف و مأموريت‌هاي 
محوله براي رسيدن به اهداف متعالي خود در 
زمينه توسعه قضايي، نيازمند داشتن اختيارات 
و امكانات قانوني است. در اين رابطه با توجه 
به سياست‌هاي كلان نظام جمهوري اسلامي 
ايران، دستيابي به اين ركن توسعه قضايي مستلزم 
سياست‌گذاري راهبردي براي پشتيباني مادي و 
تخصيص اعتبارات لازم است. تا بر اساس آن 
مجموعه طرح‌ها و فعاليت‌هاي مربوط به توسعه 

قضايي جريان يابد.
3 . توسعه فن‌آوري اطلاعات و  5 ـ

ارتباطات
در شرايط كنوني كه از آن به عصر فن‌آوري 
اطلاعات و ارتباطات ياد مي‌شود، بهره‌گيري 
از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه 
قضايي، امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است. 
رشد و توسعه اين فن‌آوري در دو دهه اخير، 
موجب بروز تحولات چشم‌گيري در ارائه 
خدمات در كليه سازمان‌ها و دستگاه قضايي 
شده است. گستردگي و حجم بالاي پرونده‌ها 
در دستگاه قضايي ايجاب مي‌كند كه اين 
سازمان از دانش روز به ويژه فن‌آوري اطلاعات 
و ارتباطات بهره‌مند شود. مهم‌ترين اقدام انجام 
شده در زمينه توسعه قضايي، در قوه قضاييه در 
فاصله سال‌هاي 1378 تا 1382، اقدام‌هايي 
براي توسعه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در 
راستاي تجهيز واحدهاي قضايي و اداري به 
رايانه است. در ابتداي سال 1378 تنها ده استان 
مجهز به رايانه بودند، اما تا پايان سال 1382 
كليه استان‌هاي كشور و نيز دو ناحيه كرج و 
شاهرود نيز تجهيز شده‌اند. همچنين شبكه‌هاي 
محلي براي سيزده استان كشور نصب شده 
است.)معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه ، 

1384،  ص 185(
4. مفهوم اقتدار ملي

بحث راجع به اقتدار دولت از جمله مسائلي است 
كه از ديرباز به عنوان يك اصل، مورد توجه 
بوده است، اما انديشمندان در خصوص نحوه 

ارتباط بين پديده اقتدار و مقوله دولت در كنار 
نظام هنجار قانوني كه اصطلاحاً نظام حقوقي 
دارند.)2(  متفاوتي  ديدگاه‌هاي  مي‌شود،  ناميده 
لئون دوگي دانشمند معروف فرانسوي در اين 
باره مي‌گويد: نظام هنجاري قانوني يا حقوقي، 
محصول يك همبستگي اجتماعي است. يعني 
افراد در كنار يكديگر نظم آفريني مي‌كنند، اما 
از طرف ديگر براي اجراي هنجار‌هاي قانوني 
نيازمند دولت هستند. اين دولت بايد قدرت داشته 
باشد تا بتواند مردم و افراد را براساس هنجارها 
و ضوابط قانوني وادار به قبول نظم كند و نهايتاً 

امنيت و عدالت در جامعه مستقر گردد.
يكي ديگر از نظريه پردازان به نام هانس كلسن، 
در خصوص رابطه دولت و قدرت ابتدا از قدرت 
بحث مي‌كند و سپس از مقوله دولت سخن به 

ميان مي‌آورد)هاشمي، 1385، ص3(
در نظريه دوگي و كلسن از نظر موقعيت و جايگاه 
دولت و قدرت، اتفاق‌نظر ديده نمي‌شود چون در 
نظريه دوگي اول دولت متصور است سپس مقوله 
قدرت مورد بحث مي‌باشد برعكس در نظريه 
كلسن، ابتدا از قدرت بحث مي‌شود و بعد از آن از 
دولت سخن به ميان مي‌آيد. بديهي است كه اين 
نظريات در جاي خود قابل بحث و تأمل است ولي 
از حوصله اين مختصر خارج مي‌باشد اما آنچه 
كه در اين مقال براي تبيين بحث حاضر قابل 
توجه مي‌باشد اين است: اقتدار دولت با تصويب 
دو نظام، يكي حقوقي و ديگري سياسي، دو نوع 
رابطه ايجاد مي‌كند. اول رابطه‌اي كه به طور 
افقي يا هم‌سطح بين افراد در جامعه وجود دارد 
به گونه‌اي است كه از طريق تعامل يا التزام روابط 
افراد تنظيم مي‌شود. رابطه ديگر، در نظام سياسي 
به وجود مي‌آيد، طولي يا عمودي و مبتني بر 
رابطه امر و مأمور است كه از يك سو فرمان يا 
دستوري صادر مي‌شود و از سوي ديگر مردم 
ملزم به اطاعت از آن هستند. بنابراين قدرت، 

قائم به شخص زمامدار است. 
اگر قرار باشد موقعيت اين دو نظام را نسبت به 
يكديگر تعيين نماييم. يا به عبارت ديگر منشاء 
تاريخي دولت را در شكل سنتي آن مشخص 
كنيم، در آن صورت برتري نظام سياسي بر نظام 

13
89

ن 
 آبا

ر و
 مه

م ،
ده

هار
ل چ

 سا
، 8

ه 2
مار

ي ش
رس

داد
مه 

هنا
ما

17



حقوقي است. يعني قدرت حكام و زمامداران، 
قائم به شخص زمامدار يا پادشاهان بوده است 
آنها، حق تدوين قوانين و نظام حقوقي را داشتند 
و ابتكار عمل و اجراي اين قوانين نيز در دست آنها 
بوده است. در نتيجه فرمانروايان با برخورداري 
از اين موقعيت كه قائم به شخص زمامدار بود، 
چه بسا به خاطر خودخواهي و علائق شخصي، 
ابزار قدرت را در خدمت جاه‌طلبي‌هاي خود قرار 
مي‌دادند. بدين ترتيب در جوامع اوليه كه نظام 
سياسي بر نظام حقوقي برتري داشت، ظلم و 
بي‌عدالتي پايمال شدن حقوق و آزادي‌هاي افراد 

ملت حاكم بود.
به تدريج در اثر تنوير افكار و انديشه صاحبنظران 
نقلاب‌ها ، نظام حقوقي بر نظام سياسي  و ا
برتري پيدا كرد. وظيفه نظام حاكم، براي تأمين 
اهداف جامعه شناخته شد كه عبارتند از حفظ 
نظام، تأمين امنيت و عدالت در اجتماع است. 
بدين منظور روابط افراد در زندگي اجتماعي 
با يكديگر و روابط عمودي و طولي زمامداران 
با مردم بايستي براساس قانون تنظيم گردد تا 
از خودخواهي و خودكامگي جلوگيري شود. 
همچنين ايجاد چنين رابطه منطقي وقتي ميسر 
مي‌شود كه مردم حق تعيين سرنوشت فردي و 

اجتماعي خود را داشته باشند.
5ـ تعريف دولت و عناصر آن

1ـ 5. تعريف دولت
واژه دولت در لغت به معني وضع و حالت يك شيء 
آمده است و به همين معنا در آثار و نوشته‌هاي 
سياسي نيز دولت به معني وضع و حالت كشور به 
كار مي‌رود. اما در اصطلاح حقوق اساسي دولت 
به معناي گوناگون استعمال شده است. دولت به 
معناي وسيع، به جامعه سياسي، ملي يا كشوري 
اطلاق مي‌شود كه داراي سرزمين معين، جمعيت 
و حكومت خاصي است. مثلًا گفته مي‌شود ايران، 
دولتي اسلامي است يا فرانسه دولتي غيراسلامي 
است. دولت به معناي محدود كلمه، به قدرت 
سياسي اطلاق مي‌شود و مراد از آن عبارت از 
مجموعه سازمان‌ها و مقامات سياسي است كه 
اداره جامعه را به عهده دارند.)طباطبايي مؤمني، 

1384، ص21(

امروزي گروهي مشتمل  به مفهوم  اما دولت 
بر يك جامعه نسبتاً پيشرفته و داراي دستگاه 
حكومتي و قدرت سياسي است كه به مرحله‌اي 
از تكامل رسيده و به نيروي قانوني منبعث از 
اراده عمومي مبدل شده است، به گونه‌اي كه آن 
را نماد اراده عمومي و دولت قانونگذار مي‌نامند.

)گرجي، 1378، ص88(
2ـ5. عناصر تشكيل دهنده دولت

ساختار دولت، مشتمل بر اجزاء و عناصري به 
شرح زير است: 
الف(جمعيت 

جمعيت عامل انساني تشكيل دهنده دولت است 
بدون اين عامل دولت وجود پيدا نمي‌كند. علاوه 
بر اين توده‌اي از مردم مستقر در يك سرزمين 
نيز بايد با همبستگي‌هاي فرهنگي، اجتماعي، 

اقتصادي و ملي به يكديگر مرتبط شوند تا يك 
ملت قلمداد گردند .

ب( سرزمين
و  دولت  مادي  و  فيزيكي  عامل  سرزمين، 
شامل قسمتي از خاك، آب و فضايي است كه 
در قلمرو حاكميت دولت قرار مي‌گيرد. دولت 
بدون سرزمين و بدون جمعيت مفهومي ندارد؛ 
البته از لحاظ تاريخي دولت‌هاي بدون سرزمين 
وجود پيدا كرده‌اند. اين وضعيت بيشتر به علت 
اشغال خارجيان رخ داده، به گونه‌اي كه  هيأت 

فرمانروايان ناگزير شده‌اند به طور موقت دستگاه 
سياسي را به جاي ديگر انتقال دهند. مثل مردم 
فلسطين كه با وجود رانده شدن از سرزمين خود 
در سرزمين‌هاي عربي ملت واحدي را تشكيل 

مي‌دهند.
ج( قدرت عالي

قدرت عالي عبارت از گروه اجتماعي و سياسي 
است،  فرمانروايي  قدرت  داراي  ذاتاً  كه  است 
نسبت به اعضاي خود اعمال قدرت مي‌كند و 
نظم را در گروه خود برقرار مي‌سازد. به عبارت 
مجموع  از  عبارت  دولت،  عالي  قدرت  ديگر، 
توانايي است كه به دولت امكان مي‌دهد اهداف 
خود را در مناسبات داخلي و بين‌المللي پيش ببرد.

)روشندل، 1385، ص97(
د( شخصيت حقوقي دولت

چهارمين عنصر تشكيل دهنده دولت ناظر به 
شخصيت حقوقي دولت است كه وجه تمايز دولت 
از ساير گروه‌هاي اجتماعي است. فكر شخصيت 
حقوقي براي دولت به تدريج با  پيشرفت تمدن 
اين شخصيت  بر  پيدا شده است. علاوه  بشر 
حقوقي، دولت از لوازم آزادي و حاكميت ملت 
است؛ چون بدون شخصيت حقوقي هيچ دولتي 
قادر به ادامه حيات و اعمال حقوق و منافع خود 

نمي‌باشد.
توسعه  در  قدرت  نقش  و  ارتباط  6ـ 

قضايي
بحث در مورد ارتباط و نقش اقتدار قوه قضاييه در 
وصول به توسعه قضايي را از دو جهت مي‌توان 

مورد بررسي قرار داد.
توسعه  به  دستيابي  ابزارهاي  1ـ6. 

قضايي
توجه به مفهوم قدرت و عملياتي كردن آن در 
امر قضاء و دادرسي، براي دستيابي به دو هدف 
عمده، قضاوت و نظارت بر حسن اجراي قوانين، 
از ابزارهاي تحقق بخشيدن به توسعه قضايي 
است. اين مسأله در شرايط كنوني كه جامعه 
اهميت  مي‌باشد،  مواجه  اقتصادي  توسعه  با 
مي‌يابد. نقش قدرت به عنوان وسيله‌اي براي 
ايجاد تغييرات اساسي در شاخصه‌هاي كمي و 
كيفي در فرايند دادرسي با هدف بسط عدل و 

لازم است قوه قضاييه به هدف 
مقابله با تهديدهاي ناشي از 

توسعه اقتصادي و آثار منفي آن 
در كشور، كه در سال‌هاي اخير 
موجب افزايش بي‌رويه آمار 

جرايم اقتصادي از قبيل، مفاسد 
اقتصادي، قاچاق كالا و ارز، 

قاچاق انسان به قصد فحشاء 
و پول‌شويي كه غالباً به صورت 
سازمان يافته صورت مي‌گيرد.
با اجراي طرح‌هاي راهبردي، 
زمينه توسعه قضايي را فراهم 

نمايند.

ماهنامه دادرسي شماره 82 ، سال چهاردهم ، مهر و آبان 1389

18   



آزادي‌هاي مشروع و احياء حقوق عامه و مقابله 
با جرايم خطرناكي چون مفاسد اقتصادي، قاچاق 
مواد مخدر، قاچاق كالا و ارز، قاچاق انسان به 
قصد فحشاء و پولشويي و رانت خواري كه غالباً 
به صورت سازمان يافته صورت مي‌گيرد، حائز 
ابزار  قدرت، مهم‌ترين  بنابراين  است.  اهميت 
هيچ  چون  است.  كشور  قضايي  توسعه  براي 
مؤسسه يا سازمان عمومي يا خصوصي نيست 
كه بدون به كار بردن درجاتي از قدرت بتواند 
اهداف خود را پيش ببرد و منافع خود را تأمين كند.

2ـ6. چگونگي به كارگيري قدرت در 
مناسبات ملي

است  عواملي  درباره  فرايندي  قدرت،  مقوله 
كه توان بالقوه يك كشور را در سطح ملي و 
بين‌المللي تعيين مي‌كند. ) همان‌جا (  علاوه بر 
از قدرت در حقوق داخلي و در  استفاده  اين، 
اهداف  پيشبرد  براي  به حاكميت،  امر مربوط 
مطلوب ملي و بين‌المللي صورت مي‌گيرد، اما 
اقتدار ملي در هر كشور، در گرو اقتدار بخش‌هاي 
مختلف حاكميت آن كشور است. بنابراين اعمال 
حاكميت قضايي، يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي 
اقتدار ملي محسوب مي‌شود. بر اين مبنا چنانچه 
قوه قضاييه داراي ساختار، تشكيلات، نيروي 
انساني سالم، قوانين كارآمد و فرايند دادرسي 
و قدرت اجرايي مطلوب باشد، به گونه‌اي كه 
بتواند وظايف و اهداف قانوني خود را به بهترين 
وجهي در جامعه شكل دهد، به طور قطع اقتدار 
دستگاه قضايي تأمين خواهد شد و اين امر به 
نوبه خود نقش زيادي در پيشبرد اقتدار ملي به 

خواهد داشت.
7.  نتيجه

در بررسي و تحليل مختصري كه در مورد توسعه 
قضايي و رابطه آن با اقتدار ملي در نظام قضايي 
ايران ارائه شد، اين نتيجه به دست آمد كه قوه 
قضاييه از سال 1378 با هدف اصلاح ساختار 
نظام قضايي به منظور پاسخگويي به نياز جامعه 
كنوني كشور كه در حال گذر از دوران توسعه 
اقتصادي و آسيب‌هاي ناشي از آن است، توسعه 
قضايي را با هدف ايجاد تحول و تغييرات هدفمند 
در جهت دستيابي به وضعيت مطلوب در ساختار 

نظام قضايي كشور در دستور كار خود قرار داده 
است.

در ارزيابي، تلاش‌ها و اقدامات انجام يافته در 
دوره پنجساله اول توسعه قضايي، حقيقتاً آثار 
تحول و تغييرات بنيادين در ساختار نظام قضايي 
ايران براي دستيابي به وضعيت مطلوب، يعني 
اهداف محوري اين قوه، قضاوت و نظارت براي 
استقرار عدالت و ساير وظايف اين قوه، به ويژه 
اعتمادسازي در ساختار نظام قضايي منطبق با 
فقه اسلامي و همگام با الگوهاي متداول در 
نظام‌هاي حقوقي، به خوبي قابل ملاحظه است.

در بررسي گزارش عملكرد توسعه قضايي، در 
خصوص روزآمد كردن قوانين و مقررات پراكنده 
و ناكارآمد مربوط به قاچاق كالا و ارز و مفاسد 
اقتصادي در گزارش عملكرد پنجساله توسعه 
قضايي اقدام انجام يافته‌اي به چشم نمي‌خورد. 
علاوه بر اين در مورد مبارزه با فساد اداري به جز 
طرح لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله 
با فساد كه هم اكنون در دستور كار مجلس 
شوراي اسلامي قرار دارد، اقدام ديگري براي 
تجميع قوانين متعدد و پراكنده موجود به هدف 
پيشگيري از وقوع فساد و مبارزه جدي با فساد 

اداري وجود ندارد.
بدين لحاظ به عنوان تكمله بحث حاضر، اينك 
مولفه‌هاي رويكرد لايحه قانوني جامعي براي 
مبارزه با فساد اداري به شرح زير مطرح و ارائه 

مي‌‌شود:
1ـ7. از نظر ساختار و تشكيلات )ايجاد 

نهاد مستقل و تخصصي ضد فساد(:
مقوله فساد اداري در زمره جرايم عليه اقتدار 
ملي و ناشي از سوء استفاده اصحاب قدرت است. 
كشف فساد اداري بدون حمايت اركان قدرت 
عالي حاكم در جامعه به نتيجه نمي‌رسد. بنابراين 
ايجاد يك نهاد تخصصي، قوي و منسجم با 
مشاركت قواي سه گانه و با اختصاص بودجه 
و امكانات متناسب به هدف پيشگيري و مقابله 
با فساد تحت عنوان نهاد تخصصي ضدفساد 

ضروري به نظر مي‌رسد.
نوع وابستگي و حدود صلاحيت و تخصصي 
بودن و ساير ويژگي‌هاي اين نهاد به قرار ذيل 

است:
الف( نوع وابستگي و صلاحيت

نظر به اهميت استقلال نهاد ضد فساد، براي 
اين كه اين نهاد در انجام وظايف خود در مبارزه 
عليه فساد اداري از تهديدها و فشارهاي بيروني 
مصون باشد، لازم است با مشاركت قواي سه گانه 
تشكيل شود و براي انتخاب رئيس و كاركنان آن 
ضوابط دقيق و شفافي تعيين گردد. اين نهاد 
بايد زير نظر رئيس قوه قضاييه با بودجه مستقل 
و پرسنل متخصص و حرفه‌اي تشكيل شود و 
ضمن حفظ استقلال، فقط بايد در مقابل رئيس 
قوه قضاييه پاسخگو باشد. اين نهاد كه وابسته 
به قوه قضاييه است، مانند ساير مقامات و صاحب 
منصبان قضايي بايد در انجام وظايف از استقلال 
لازم برخوردار باشد، ضمناً با توجه به اهميت نهاد 
و نقش آن در ارتقاء سلامت نظام اداري كشور و 
مقابله با فساد و به منظور ثبات مديريت، مناسب 
است انتصاب رئيس نهاد ضد فساد يا پيشنهاد 

رئيس قوه قضاييه و تأييد مقام باشد.
ب( تخصصي بودن نهاد ضد فساد

يكي ديگر از اصول مهمي كه بايد در امر مبارزه با 
فساد اداري مورد توجه قرار گيرد، مسأله تخصصي 
بودن، منابع انساني و نيروهايي است كه در اين 
نهاد به كار گمارده مي‌شوند. مراد از تخصصي 
بودن اين است كه كاركنان و رئيس اين نهاد 
بايد از دانش حقوقي، سابقه كار در تشكيلات 
قضايي و سازمان‌هاي مجري عدالت كيفري، 
اعم از ضابطان دادگستري، اعضاي دادسرا و 
دادگاه‌هاي كيفري بهره‌مند باشند؛ زيرا، حسن 
انجام وظايف و موفقيت نهاد ضد فساد، نيازمند 
بهره‌گيري از كاركنان متخصص در امر مبارزه 
با فساد اداري است. بنابراين شرايط و نحوه به 
در  بايستي  ضدفساد  نهاد  كاركنان  كارگيري 
لايحه پشتيباني به طور دقيق و شفاف پيش‌بيني 

گردد.
2ـ7. از نظر سياست‌گذاري تقنيني

قوانين موجود راجع به پيشگيري از وقوع فساد 
بسيار پراكنده و متعدد است. اصول 141  و 142 
قانون اساسي و قانون راجع به منع مداخله وزراء 
و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات 
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دولتي و كشوري، مصوب 1337، قانون مربوط 
به رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان دولت 
مصوب 1337، قانون ممنوعيت تصدي بيش از 
يك شغل مصوب 1373، قانون ممنوعيت اخذ 
 1372 پورسانت در معاملات خارجي مصوب 
و ساير قوانين نظارتي، مانند قانون محاسبات 
عمومي و قانون برنامه و بودجه،  مقررات پيش‌بيني 
شده در فصل يازدهم قانون مجازات اسلامي 
از ماده 592 به بعد، و قانون تشديد مجازات 
مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، قانون 
مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب 1348، 
قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي 
كشور مصوب 1363، قانون ديوان محاسبات 
مصوب 1366، قانون اعمال نفوذ برخلاف حق 
و مقررات قانوني مصوب 1315، قانون رسيدگي 
به تخلفات اداري مصوب 1372 و قانون ديوان 
عدالت اداري اصلاحي 1385، تجميع اين قوانين 
به منظور سياست‌گذاري تقنيني ضروري است.

نخستين گام براي پيشگيري و مبارزه با فساد 
اداري،اتخاذ سياست‌‌گذاري جنايي از طريق 
تدوين لايحه قانوني راهبردي جامع عليه فساد 
اداري با استفاده از تجميع قوانين و مقررات 
ز دستاوردهاي  لهام ا لذكر با ا پراكنده فوق‌ا
دانش جرم‌شناسي در چارچوب يك مصوبه 

مستقل است.

قواعد  كيفي  و  كمي  شاخصه‌هاي  مهمترين 
بايد در  حاكم بر پديده فساد اداري كه لزوماً 
لايحه قانوني راهبردي جامع عليه فساد اداري 

پيش‌بيني گردد، به قرار ذيل است:
1ـ تعريف فساد و مصاديق آن: از پديده فساد، 
در قوانين موجود تعريفي ارائه نشده است. با 
توجه به اين كه فساد اداري پديده‌اي است كه 
براساس هنجارها و رفتارهاي افراد يك جامعه 
با جامعه ديگر فرق مي‌كند، رويكرد مقابله با 
فساد در نظام‌هاي حقوقي دنيا يكسان نيست. 
از سوي ديگر مصاديق بارز فساد اداري عبارتند 
از سوء‌استفاده از موقعيت‌هاي اداري براي نفع 
شخصي، سرپيچي از مقررات لازم‌الاجراء براي 
پولشويي،  مانند  ديگري  يا  خود  منافع  كسب 

ارتشاء و نظاير اينها است.
در تعريف فساد اداري ، مي‌توان گفت :  سوء 
استفاده كارمندان دولت از موقعيت‌هاي اداري 
خود براي نيل به نفع شخصي. جرم فساد اداري 
داري صورت  چون در جريان فعاليت‌هاي ا
مي‌گيرد، خاص كارمندان دولت و در زمره جرايم 

عليه اقتدار ملي است.
2ـ تدوين آيين‌نامه راهبردي پيشگيري و مقررات 
كيفري براي پيگرد قانوني و محاكمه كارمندان 
خاطي: اهداف لايحه نهاد تخصصي ضد فساد 

بايد بر دو محور زير تنظيم و تدوين گردد.

در مرحله نخست، تدوين آيين‌نامه راهبردي به 
منظور فرهنگ‌سازي براي ارتقاء سلامت نظام 
اداري بر اساس منشور اخلاقي و ارزش‌هاي 
انجام  اداري براي حفظ بي‌طرفي در  بنيادين 
اداري  آيين‌نامه‌هاي  رعايت  و  اداري  وظايف 
و خودداري از ورود به موقعيت‌هاي فسادآور و 
خلاف شؤون اداري به وسيله آموزش  عمومي و 
تخصصي به كاركنان. اقدامات لازم براي اصلاح 
عوامل و زمينه‌هاي بروز فساد از قبيل سطح رفاه 
و تأمين مالي كاركنان نيز بايد مورد توجه قرار 

گيرد. 
در مرحله دوم، اتخاذ سياست كيفري هماهنگ 
و موثر با ضمانت اجرايي بالا براي كنترل و 
مقابله با فساد كاركنان داخلي و پيش‌بيني آيين 
دادرسي اختصاصي براي تسريع در رسيدگي به 
پرونده‌هاي فساد كاركنان و اعمال مجازات‌هاي 

سركوبگرانه متناسب با نحوه فساد كاركنان.
محروم كردن مؤسساتي كه در امر گسترش 
فساد با كاركنان همكاري و تباني مي‌كنند، از 
انعقاد قراردادهاي دولتي و همچنين بطلان 
امتياز و محروم كردن از تخفيف‌هاي مالياتي 
مؤثر مي‌باشد. پيش‌بيني معاذير قانوني و ساير 
حمايت‌هاي قانوني براي گزارش ‌دهندگان 
موارد فساد به مقامات صلاحيتدار نيز بايد لحاظ 

گردد

پي‌نوشت‌ها:

1(  اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: قوه قضاييه، قوه‌اي است مستقل 
كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار 

وظايف نيز است:
1ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات حل و فصل دعاوي 
و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون 

معين مي‌كند؛
2ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع؛

3ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين؛
4ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام؛

5ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

2(  مراد از نظام هنجار قانوني كه در علم حقوق به آن نظام حقوقي ‌گويند، عبارت از 
مجموعه هنجارها و ضوابطي است كه براساس آن روابط فردي و اجتماعي افراد با 
يكديگر در زندگي اجتماعي بايد به نحوي تنظيم گردد كه ظلم و تجاوز و بي‌عدالتي 

ايجاد نگردد.

فهرست منابع
1ـ  هاشمي شاهرودي، آيت‌الله محمود، منشور توسعه قضايي،تهران، انتشارات 

قوه قضاييه، 1371
2ـ روشندل، جليل، امنيت ملي ونظام بين‌المللي، تهران، انتشارات سمت، چاپ 

اول، 1385
3ـ طباطبايي موتمني، منوچهر، حقوق اساسي، تهران، نشر ميزان، چاپ سوم، 1384

4ـ گرجي، علي اكبر، مباني حقوقي عمومي، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 
1378

5ـ عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، تهران، انتشارا ت اميركبير، چاپ هجدهم، 
1362

6ـ معاونت حقوقي توسعه قضايي قوه قضاييه، گزارش عملكرد پنج ساله نخست 
و برنامه جامع دوم توسعه قضايي، 1384

7ـ وليدي، محمد صالح، حقوق كيفري اقتصادي، تهران، نشر ميزان، 1386
8ـ معاونت حقوقي مجلس شوراي اسلامي، فصلنامه اطلاع رساني حقوقي، شماره 

12، زمستان 1386
9ـ هاشمي، سيدمحمد، مصاحبه تخصصي، در مجله تخصصي حقوق عمومي فرد، 

شماره اول، مرداد 1385
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3. در قوانين سایر کشورها 
غالب کشورها، قتل دیگری با رضایت وی را 
جرم می‌دانند. شرکت در خودکشی قتل محسوب 
می‌شود و برای معاونت در خودکشی نیز مجازات 
تعیین کرده‌اند. مانند ماده 139 قانون ژاپن، ماده 
580 قانون ایتالیا، ماده 294 قانون هلند، ماده 240 
قانون دانمارک، ماده 236 قانون نروژ در برخی 
کشورها، به پیروی از قانون انگلیس به قاضی 
اجازه داده شده است تا چنانچه متهم به درخواست 
مجنی‌علیه و با انگیزه رأفت و ترحم، مرتکب قتل 

شده باشد، از مجازات به کلی معاف شود. 
در برخی قوانین قتل با درخواست مجنی‌علیه جرم 
خاص محسوب شده است. به عنوان نمونه ماده 
579 قانون جزای ایتالیا مصوب1930 آورده‌است: 
»هرکس به درخواست دیگری او را به قتل برساند، 
به اعمال شاقه از شش تا پانزده سال محکوم 
می‌شود.« البته اگر مجنی‌علیه صغیر یا مجنون 
یا تحت اجبار باشد، مجازات مرتکب، تشدید 
می‌شود. ماده 300 قانون یونان مصوب 1950 
و ماده 239 قانون دانمارک مصوب1930 و ماده  
293قانون هند مصوب1881، مجازات، حبس 

مشخصی را برای این جرم در نظر گرفته است. 
4. در قوانين کشورهای اسلامی 

در قانون بسیاری از کشورهای اسلامی مانند 
اردن و سودان، معاونت در خودکشی مجازات 
خاصی دارد.  قانون مصر به پیروی از قانون 
فرانسه، مجازاتی برای مشارکت و معاونت در 
خودکشی در نظر نگرفته است. در قانون ايران  
مجازاتی در نظر گرفته نشده است، مگر در موارد 
خاص که در منابع شرعی پیش‌بینی شده است. 
برای یافتن حکم خودکشی و معاونت یا مشارکت 
در آن، باید به مقررات عمومی مراجعه كرد با 
توجه به این که خودکشی جرم نیست، معاونت 
در خودکشی نیز جرم نمی‌باشد، اما مشارکت در 
خودکشی اگر به صورت مباشرت باشد همان قتل 

عمد بوده و مستوجب قصاص است. 

در قوانین کشورهای اسلامی، قتل به درخواست 
نتیجه  در  و  ندارد  مجنی‌علیه مقررات خاصی 
مطابق قواعد عمومی رفتار می‌شود. در حقوق 
اسلام حق حیات، متعلق به انسان نیست، بلکه 
مربوط به خداوند است. در نتیجه کسی حق 
ندارد درخواست قتل خود را نماید و دیگران نیز 
حق اجابت چنین درخواستی را ندارند. با توجه 
به اینک‌ه مجازات قتل عمد در حقوق اسلام، 
امکان  پس  می‌باشد،  قصاص  ثابت  مجازات 
قانون   54 ماده  ندارد.  تخفیف مجازات وجود 
راجع به حدود و قصاص، عفو مجنی‌علیه قبل 
از قتل را موجب سقوط قصاص نمی‌دانست، اما 
در اصلاحات سال 1370 در ماده 268 قانون 
چنانچه  که  شد  پیش‌بینی  اسلامی،  مجازات 
از قصاص  را  از مرگ، جانی  مجنی‌علیه قبل 
در  می‌شود.   ساقط  قصاص  كند،  عفو  نفس 
این ماده اشاره‌ای به رضایت مجنی‌علیه نشده 
است. بنابراین ممکن است گفته شود که عفو 
از قصاص، ملازمه با رضایت ندارد، اما منابع 
شرعی نشان می‌دهد که چنین تفکیکی مورد 

نظر آنها نیست. 
مهم‌ترین مصداق قتل با رضایت مجنی‌علیه، 
قتل از روی ترحم می‌باشد)12( يا قتل  بیماری 
که امیدی به بهبود آن نیست ، مي‌باشد. در مورد 
مشروعیت قتل از روی ترحم بحث‌های فراوانی 
در جامعه بین‌المللی و حقوقي داخلی شده است 
اکثر کشورهای دنیا به ویژه کشوره‌هايی که 
تحت تأثیر آموزه‌های دینی هستند، آن را تجویز 
نكرده‌اند. از کی سو این اعتقاد وجود دارد که چنین 
قتلی تعرض به مصالح عمومی و قانونی نیست 
، بلکه خدمت به انسانی دردمند است و از سويی 
پایان دادن به حیات دیگران، خارج از اختیارات 
بشر دانسته می‌شود . جامعه پزشکان آمریکا در 
سال 1903 کوشیدند این عمل را به خصوص برای 
بیماران سرطانی مشروع جلوه دهند ،  اما  قانونگذار 
)Goldstern,1972, p:70(. آن را  نپذیرفت

در انگلیس این نوع قتل با شرایط سخت‌گیرانه‌ای 
پذیرفته شد ، از جمله اینک‌ه بیمار باید رضایت 
صریح خود را اعلام نماید، پزشک مربوطه باید 
تخصص کافی داشته باشد، سن بیمار باید بيش 

بررسي تطبيقي رضايت و تأثير آن در مسؤوليت كيفري

دكتر عباس زراعت ـ رئيس دانشكده علوم انساني دانشگاه كاشان

قسمت پاياني
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از بيست و يك سال باشد، امیدی به بهبود 
وی نباشد ، مرگ وی بدون درد باشد . مبارزه 
يادوئل)13( نیز یکی از مصادیق این بحث است 
که فقط در نوشته‌های حقوقی مورد بحث قرار 
گرفته و در قانون هیچ کشوری تجویز نشده 

است. 
تأثیر رضایت در سقط جنین)14(

جنینی که در رحم مادر است داراي حق حيات 
مي‌كند  ايجاب  ضرورت‌هايی  گاه  اما  است، 
که اجازه سقط جنین را ‌داد مانند اینک‌ه جان 
و سلامت مادر در خطر باشد یا جنین حاصل 
از  بسیاری  قوانين  در  باشد.  نامشروع  ارتباط 
کشورها سقط جنین، جرم انگاری شده و تحت 
شرایط خاصی اجازه سقط جنین داده شده است. 
در اين قسمت به تأثیر رضایت بر سقط جنین 

مي‌پردازيم.
1. در قانون انگلیس

قانون سقط جنین انگلیس مصوب)3( 1967)15(
سقط جنین به وسیله مادر و دیگران راجرم‌انگاری 
کرده است اعم از اینک‌ه با رضایت یا بدون رضایت 
مادر باشد. چنانچه این جرم با رضایت و همکاری 
مادر صورت گیرد، مرتکب به عنوان شريك یا 
معاون تعقیب می‌شود وگرنه قتل به عنف)16( 
بوده و مجازات اعدام یا حبس ابد دارد. چنانچه 
مادر در ارتکاب جرم نقش مباشرت داشته باشد 
)Child destruction(مرتکب جرم بچهک‌شی

نبوده،  به رضایت دادن  اگر مادر قادر  شده و 
باشد،  نداشته  دخالت  مجرمانه  عملیات  در  یا 
غیرعمد)Manslaughter(شده  قتل  مرتکب 
است)میر محمد صادقی،پيشين، ص83(. در دو مورد 
مسؤولیتی متوجه سقط کننده جنین نیست ؛ اول 
اینک‌ه ولادت طفل برای مادر خطرنا ک باشد 
و دیگر اینک‌ه دختر غيررشيدي با اکراه مجبور 
به نزدیکی شده باشد. در غیر این موارد، جرم 
سقط جنین دارای مجازات پانزده سال حبس یا 
حبس ابد است و این مقررات با اندکی تغییر در 
حقوق ایالت‌های امریکا نیز برقرار است. هرچند 
به مرور این امر جزء حريم خصوصی زن درآمد 
و در سال 1993رییس جمهور امریکا بسیاری از 
محدودیت‌ها را لغو کرد و در سال 1997 مصوبه 

کنگره را وتو نمود. )انتظاری،4831، ص851(
2. در قانون فرانسه 

در حقوق فرانسه هرگونه تعدی به جنین و سلامت 
وی ممنوع گردیده و رضایت نیز تأثیری در آن 
ندارد، و صرفاً مي‌تواند در میزان مجازات مؤثر 
باشد. در ماده 223 قانون جزای فرانسه، مجازات 
پنج سال حبس و پانصد هزار فرانک برای جرم 
قطع غیرقانونی حاملگی)17( در نظر گرفته شده 
است. مادری که به سقط جنین خود رضایت 
می‌دهد، از تخفیفی بهره‌مند نمی‌شود، اما شرکا 
و معاونین از این تخفیف بهره می‌برند و اگر مادر 
برای مخفی کردن عمل زنا، مرتکب سقط شده 

باشد، ممکن است از تخفیف برخوردار شود. 

3. در سایرقوانین
در قانون جزای هند چنانچه سقط جنین با حصول 
پنج شرط رخ دهد، ممکن است مجازات حبس ابد 
را در پی داشته باشد. عمل سقط با اختیار صورت 
گیرد؛ متهم در عملیات سقط جنین مباشرت 
داشته باشد؛ زن حامله رضایت نداشته باشد؛ با 
سوء‌نیت همراه باشد. ماده313 رضایت مادر از 

عوامل تخفیف مجازات به شمار می‌آید.
 ماده 225 قانون جزای نروژ مصوب1902 رضایت 

مادر را از اسباب تخفیف مجازات دانسته است.
 در جرم سقط جنین، سیاست یکفری کشورها 

در مورد کنترل جمعیت نقش مهمی دارد. به 
عنوان نمونه در کشورهايی مانند چین که کثرت 
جمعیت معضل اساسی است، نه تنها سقط جنین 
جرم نمی‌باشد، بلکه مورد تشویق نیز قرار گرفته 
است، اما در کشورهايی مانند سويیس که نیاز 
جامعه به نیروی انسانی از طريق مهاجرپذيري 
تأمین می‌شود، نسبت به  سقط جنین سخت‌گیری 
می‌شود. البته باورهای دینی هم در این زمینه 

نقش اساسی دارد. 
4. در قوانین اسلامی

دین اسلام برای حيات جنین ارزش قائل شده و 
جرم سقط جنین  به اعتقاد برخی  فقها مجازات 
قصاص در پی دارد. گروهی رضایت مادر را غیر 
موثر می‌دانند حتی اگر وجود جنین و حاملگی 
باشد.  خطرناک  مادر  سلامت  و  حیات  برای 
ماده 543 قانون جزای لبنان جرم سقط جنین 
بدون رضایت مادر را موجب پنج سال حبس با 
اعمال شاقه دانسته و مواد بعدی هم برای مادر 
مجازات تعیین کرده است. ماده 545 این قانون 
زنی را که برای حفظ آبروی خودش مرتکب 
سقط جنین شود، مستحق تخفیف دانسته است. 
شبیه همین مقررات در مواد 321 تا 325 قانون 
جزای اردن نیز پیش‌بینی شده است. قانون‌گذار 
ايران سخت‌گیری زیادی نموده و رضایت مادر 
یا اشخاص ذی‌نفع را جز در موارد محدودی مؤثر 
نمی‌داند و سقط جنين طبي نيز با شرايط دشواری 
ممكن است. بسیاری از فقها حیات مادر را بر حیات 
کودک مقدم نمی‌دانند. در حقوق اسلام باید میان 
مرحله دمیدن روح در جنین و مرحله قبل از آن 
تفککی نمود؛ چنانچه روح در جنین دمیده شده 
باشد، مانند انسانی کامل به حساب می‌آید و حق 
سقط جنین وجود ندارد، حتی اگر ناقص باشد یا 
وجود آن حیات مادر را به خطر اندازد، اما اگر روح 
در جنین دمیده نشده باشد و وجود جنین، حیات 
مادر را به خطر بیندازد با حصول شرایطی اجازه 

سقط جنین داده شده است. 
قوانین کشورهايی که مذاهب اهل سنت در آنها 
رسمیت دارد، تحت تأثیر احکام شرعی، رضایت 
مادر برای سقط جنین نامشروع از معاذیر تخفیف 
مجازات محسوب شده، اما در فقه شیعه و به 

در قانون بسیاری از کشورهای 
اسلامی مانند اردن و سودان، 
معاونت در خودکشی مجازات 

خاصی دارد.  قانون مصر 
به پیروی از قانون فرانسه، 
مجازاتی برای مشارکت و 

معاونت در خودکشی در نظر 
نگرفته است. در قانون ايران 
نیز  مجازاتی در نظر گرفته 
نشده است، مگر در موارد 
خاص که در منابع شرعی 

پیش‌بینی شده است.  ماهنامه دادرسي شماره 82 ، سال چهاردهم ، مهر و آبان 1389
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تبع آن در قوانین یکفری ایران، چنین عذری 
پیش‌بینی نشده است. 

شروع به جرم سقط جنین در حقوق اسلام فاقد 
مجازات است و اگر رضایت مادر به سقط منتهی 
قواعد  حسب  امر  این  ندارد.  مجازاتی  نشود، 
عمومی است، اما در قوانین برخي کشورهای 
اسلامی به آن تصريح شده است مانند ماده 264 
قانون مجازات مصر که شروع سقط جنین را جرم 

ندانسته است. )فرهودی نیا، 1831،ص  (
تأثير رضايت در جرايم منافي عفت

جرايم منافي عفت در گذشته‌هاي دور در عداد 
جرايم سنگين به شمار مي‌رفت، اما به مرور، در 
قوانين بسياري از كشورها از اين اعمال جرم 
زدايي شد. به عنوان نمونه جرم زنا زماني در 
قوانين  در  اما  داشت  اعدام  مجازات  انگليس 
كنوني آزادي جنسي محترم شمرده مي‌شود. 
فرهنگ كشورها نقش به سزايي در اين زمينه 
اديان،  بقيه  مانند  اسلامي  در شريعت  و  دارد 
سخت‌گيري زيادي شده است، اما با توجه به 
اين‌كه دين و حقوق از يكديگر جدا شده است 
حتي در كشورهاي اسلامي نيز غالباً به احکام 
شرعی توجهی نشده و تساهل فراواني در اين 

زمينه ديده مي‌شود. 
يكي از مصاديق مهم جرايم منافي عفت، جرم زنا 
است كه در نظام‌هاي مختلف، تعاريف گوناگون 
دارد.  بسياري از آنها زنا را فقط از سوی زن و مرد 
متاهل قابل تحقق مي‌دانند. در حقوق انگليس، 
زناي شخص متاهل نيز فاقد مجازات است و فقط 
حق طلاق به وجود مي‌آورد ) مصطفي، 1964م، 
1970م ، ص382(  ص315 ، نجيب حسني ،
در كشورهاي اسلامي نيز زنا در صورتي جرم 
محسوب مي شود كه با رضايت طرفين نباشد، 
در حالي كه جرم زنا در حقوق اسلام متعلق به 
حق‌الله و جامعه است و رضايت اشخاص در آن 
تأثير ندارد. زنا از اين جهت جرم‌انگاري شده 
كه مغاير با عفت و اخلاق عمومي و حفظ نظام 
خانواده است و موجب خلط انساب مي‌شود. با اين 
وجود زناي با محارم )18( در هيچ كشوري مشروع 
دانسته نشده و نسبت به آن سخت‌گيري شده 
است؛ زيرا مغايرت آن با عفت عمومي زياد است. 

1. در قانون انگليس 
در انگلستان مجازات سختي تا حد اعدام براي 
زنا اعمال مي‌گرديد ، در زمان ملكه ويكتوريا 
اين مجازات لغو شد و آزادي جنسي تا حد 
زيادي گستـرش پيـدا كرد ، اما حق جدايـي و 
مطالبــه خسارت بـراي همسـر بـرقرار شـد. 
)op.cit, p: blackston,84( اين خسارت‌ها 

براي فرزنداني هزينه مي‌شود كه احتمالًا از راه زنا 
متولد مي‌شوند. چنانچه شوهر به زناي همسرش 
رضايت دهد، حق تعقيب جرم و مطالبه طلاق 
و خسارت را نخواهد داشت. زنا با اجبار و اكراه و 
با زن مجنون و فاقد اراده كامل، داراي مجازات 
. ) Harris , op .cit , p: 260 ( سنگيني است

همچنين در قانون جرايم جنسي مصوب)1()19(  
1956زنا با محارم در عداد جرايم جنايي به حساب 
آمده است. عمل لواط)20( در قانون انگليس چنانچه 
به‌صورت مخفيانه انجام شود، فاقد مجازات است، 
اما علني كردن آن جرم است هرچند با رضايت 

صورت گيرد. 
در حقوق انگلیس فرضی وجود دارد که زنا از 
سوی شخص زیر چهارده سال امکان ندارد، 
اما بسیاری از ایالت‌های آمریکا این فرض را رد 
کرده‌اند و رضایت زن صغیر را بی‌اعتبار می‌دانند. 
در قوانین آمریکا بر خلاف انگلیس و بسیاری 

کشورهای دیگر، مرد نیز ممکن است مرتکب 
زنای به عنف نسبت به همسرش شود. همچنین 
زنای به عنف از سوی زن در بسیاری قوانین 
منتفی دانسته شده است، اما در حقوق امریکا 

نوعی تبعیض جنسیتی به حساب می‌آید. 
2. در قانون آلمان 

كشورهاي  از  بسياري  همچون  نيز  آلمان  در 
اروپايي زنا، در صورتي قابل تعقيب است كه 
بدون رضايت باشد و از سوي اشخاص متاهل 
صورت گيرد. در حالت عادي، مردم دارای آزادي 
جنسي هستند و دولت حق دخالت در آن را ندارد

قانون مدني  )Von list, 1962, p:142(در  

آلمان چنانچه شوهر نسبت به زناي همسر خود، 
رضايت بدهد، حق تعقيب او را نخواهد داشت. 

3. در قانون آمريكا
ايالت‌هاي مختلف آمريكا داراي قوانين متفاوت 
هستند و در مورد جرايم منافي عفت نيز قانون 
زنا  ايالت‌ها  برخي  در  ندارد.  وجود  متحدي 
به  كه  مي‌كند  پيدا  تعقيب  قابليت  درصورتي 
صورت عادت درآمده باشد)21( و در برخي ايالات، 
زنا زماني كه چهره خيانت به همسر پيدا كند، 
قابل تعقيب است. در آلاسكا زناي شخصي كه 
مجرد بوده و شاكي خصوصي نداشته باشد، جرم 
به حساب نمي‌آيد. اين جرم در برخي ايالت‌ها از 
درجه جنحه و در برخي ديگر از درجه جنايت است. 
در بيشتر ايالت‌ها با تبعيت از نظام كامن‌لاو، زنا در 
عداد جرايم خصوصي بوده و فقط همسر حق دارد 

طرح شكايت كند .
)Sir whllia Butaick, 1915,p:221(

4. در قانون ايتاليا
در اين كشور زنا چنانچه وسيله‌اي براي امرار 
معاش باشد و شوهر از اين راه همسر خود را 
تشويق يا وادار به زنا كند، جرم بوده و قابل تعقيب 
است. زوج حق دارد نسبت به زناي همسر خود 
رضايت بدهد، اما اين رضايت بايد به صورت 
موردي و محدود باشد. بنابراين چنانچه زوجه 
مرتكب زنا با اشخاص زيادي شود، رضايت زوج 

تأثيري ندارد. 
5. قانون فرانسه 

در حقوق فرانسه، زناي مرد و زن با تفاوت‌هايي 

در قوانین کشورهای 
اسلامی، قتل به درخواست 
مجنی‌علیه مقررات خاصی 

ندارد و در نتیجه مطابق 
قواعد عمومی رفتار می‌شود. 
در حقوق اسلام حق حیات، 
متعلق به انسان نیست، بلکه 

مربوط به خداوند است. 
در نتیجه کسی حق ندارد 

درخواست قتل خود را نماید و 
دیگران نیز حق اجابت چنین 

درخواستی را ندارند. 
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رو به رو است؛ مرد در صورتي مجازات مي‌شود 
كه در منزل مشترك مرتكب جرم شده و اين 
عمل را براي بارها انجام دهد، اما زناي زوجه در 
هرصورت جرم بوده و قابل تعقيب است. شوهر 
رضايت  خود  همسر  زناي  به  نسبت  مي‌تواند 
بدهد و زوجين حق دارند از افراد ديگري به جز 
همسران خود تمتع جنسي ببرند. زوج گرچه حق 
تعقيب همسر را دارد، اما چنانچه به اين عمل 
رضايت داده باشد، حق تعقيب را از دست مي‌دهد. 
زناي با عنف و اكراه جرم بوده و هتك عرض 
مجازات جنايي در پي دارد. منظور از زناي به 
عنف، زنايي است كه بدون رضايت زوجه، هر 
چند بدون خشونت باشد؛ زيرا گر چه زنا در اين 
قوانين جرم نيست، اما به عنوان حق خصوصي 

اشخاص مورد حمايت قانون مي‌باشد. 
6. در قوانين اسلامي 

در شريعت اسلام، اعمال منافي عفت در عداد 
جرايم سنگين و غير قابل گذشت به حساب 
و  مجرد  شخص  ميان  تفاوتي  و  است  آمده 
متاهل و رضايت يا عدم رضايت وجود ندارد و 
اين موارد فقط مي‌تواند ميزان مجازات را تغيير 
دهد. گرجی،1381، ص 27(. با اين وجود قوانين 
كشورهاي اسلامي تا حدود زيادي و شايد بتوان 
گفت به طور كامل از احكام اسلامي جدا شده 

و مانند قوانين لاييك رفتار كرده‌اند. به عنوان 
نمونه در قانون مصر، رضايت همسر تأثيري در 
مسؤولیت یکفری ندارد. )مصطفي،پيشين، ص317( 
درمواد 282 تا 284 قانون جزايي اردن، براي 
جرم زنا مجازات حبس در نظر گرفته شده است 
و اثري از مجازات سنگسار، قتل، سوزاندن و 
نظاير اين‌ها ديده نمي‌شود. در قانون لبنان، زنا 
براي اشخاص مجرد جرم‌انگاري نشده، اما در 
اكثر قوانين اسلامي عمل تجاوز به عنف )22(

جرم‌انگاري شده است و زنايي كه بدون رضايت 
زن صورت مي‌گيرد، مجازات سنگيني در پي 
دارد. جرايم جنسي غيرطبيعي)23( اعم از لواط و 
مساحقه)24( و نزديكي با حيوانات)25( در بسياري 
از قوانين كشورهاي اسلامي جرم‌انگاري شده 
است و منظور از اين جرايم، غير از جرم زناست 

كه عمل جنسي طبيعي و عادي مي‌باشد. 
در قوانین اسلامی نسبت به اثبات زنا سخت‌گیری 
زیادی شده است و در قوانین لبنان و اردن و 
بسیاری کشورهای دیگر، طرح دعوای زنا باید 
در زمان محدودی صورت گیرد وگرنه مشمول 
مرور زمان می‌شود. در میان فقهای شیعه این 
دیدگاه طرفداران اندکی دارد، اما قانون مجازات 
اسلامی اساساً تعقیب این دعوا را نیازمند شکایت 

نمی‌داند. )زراعت،5831، ص28(

نتیجه 
که  می‌شود  دیده  موضوعه  قوانین  در  بندرت 
رضایت به عنوان کی قاعده عمومی بیان شده 
باشد. در پاره‌ای از جرايم، مانند جرايم مالی و 
سلب آزادی‌ دیگران، عدم رضایت، رکن اساسی 
رضایت  شخص  چنانچه  بنابراین  است.  جرم 
ربودن  یا  آن  سرقت  یا  وی  مال  تلف  بدهد، 
خودش معنا پیدا نمیک‌ند. در برخی جرايم خاص 
نیز رضایت به عنوان عاملی است که جرم را 
مباح می‌سازد یا سوء‌نیت مرتکب را زائل میک‌ند 
یا حالت ضرورت، می‌باشد كه مسؤولیت یکفری 
را از بین مي‌برد، اما این موارد جنبه استثنائی 
دارد. هدف اساسی از این تحقیق، آشنايی با رویه 
قوانین خارجی پیرامون موضوع رضایت است در 
جرايم علیه تمامیت جسمانی اختلاف کمتری در 
قوانین كشورها دیده می‌شود، اما حقوق اسلام 
با نظام‌های دیگر تفاوت زیادی دارد؛ زیرا در 
این نظام، جرم قتل و صدمات جسمانی، جرمی 
البته  دارد.  ثابت  مجازات  كه  است  خصوصی 
ندارند.  یکسانی  رویه  نیز  اسلامی  کشورهای 
اختلاف در مورد جرايم منافی عفت بیشتر است؛ 
آنها به ویژه در  زیرا فرهنگ کشورها و دین 
کشورهای دارای حکومت دینی، نقش مهمی 

در این زمینه دارد. 

پي‌نوشت‌ها:
12- Voluntary Euthanasia
13- Duel
14- Abortion
15- Abortion Act
16- Homicide by violence
17- Interruption illegall de la grossesse
18- Insent
19- Sexual offences Act
20- Buggery
21- Living in adultery
22- Rape
23- Unnatural sexual offences
24- Sodom
25- Beastility
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شرح مواد 598 الي 606 قانون مجازات 
اسلامي در خصوص »تعهدات مأمورين 

دولت نسبت به دولت«
عبدالكريم كارمزدي-وکیل دادگستری 

و مدرس دانشگاه
اعتبار در غير محل خود يا در مواردي كه در قانون 
براي آن اعتباري منظور نشده، يا مصرف وجوه 
دولتي زايد بر اعتبار مصوب، داراي چه مجازاتي 
است؟ آيا مجازات اين جرايم با حرف »واو« 
عطف به مجازات اخيرالذكر »جبران خسارت 
وارده، پرداخت اجرت‌المثل، شلاق تا هفتاد و 
چهار ضربه و جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي« 
بوده يا فقط مشمول مجازات ما قبل آخر »جبران 
خسارات وارده، پرداخت اجرت‌المثل و شلاق تا 
هفتاد و چهار ضربه« مي‌گردد؟ در عين حال اگر 
قائل به هر يك از دو نظر فوق باشيم، چگونه 
مي‌توان توجيه نمود كه براي بزه ارتكابي تضييع 
وجوه دولتي و ساير جرايم قسمت انتهايي ماده 

مورد نظر، اجرت‌المثل تعيين نمود؟
6ـ عبارت »مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد«، 
باعث بروز اين ابهام مي‌شود كه صرفاً بايستي 
اموال دولتي به طور مستقيم توسط كارمند دولتي 
و ديگر افراد مندرج در ماده مورد استفاده غيرمجاز 
قرار گيرد تا مشمول ماده موصوف گردد و اگر 
كارمند دولت، اموال عمومي مثلًا خودروي اداره 
را در اختيار فرزندش قرار دهد، از دايره شمول 
اين ماده خارج مي‌باشد، در حالي كه فلسفه وضع 
ماده مزبور، صيانت از اموال دولت بوده، لذا تفسير 
منطقي متن قانون اقتضا دارد كه استفاده غير 
به  دولت  كارمند  توسط  دولت  اموال  از  مجاز 
صورت مستقيم و غيرمستقيم را نيز در بر گيرد. 
البته به نظر مي‌رسد افراد غير كارمند كه با اجازه 
غيرقانوني كارمند دولت از اموال دولتي استفاده 
غيرمجاز نموده‌اند، را نمي‌توان وفق ماده مزبور 
تحت عنوان معاون يا مباشر مورد تعقيب كيفري 

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي 
دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي 
و مؤسسات وابسته به سازمان‌هاي مذكور كه 
متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و 
صرف‌نظر از نحوه و منشأ تحصيل آن، منحصراً 
براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل 

و تصرف مي‌باشد.«
4ـ عبارت » ...  يا اشخاصي كه برحسب وظيفه 
به آنها سپرده شده است « داراي ابهام‌هايي 

است كه:
اولًا: به ذهن متبادر مي‌شود كه اين عبارت صرفاً 
عطف به عبارت »ساير اموال« بوده و قيدي 

براي آن مي‌باشد.
ثانياً: صرفاً ساير اموال متعلق به اشخاص، به 
افراد مندرج در ماده مزبور سپرده شده باشد، نه 
اين كه وجوه نقدي يا مطالبات متعلق به دولت 
به اين افراد واگذار شده باشد. در قياس ادبي و 
عبارتي اين ماده با ماده 5 قانون »تشديد مجازات 
مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 
1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام«، كلمه 
»اشخاص« لحاظ شده است، اما در اين ماده، 
كلمه »اشخاصي« درج شده كه موجب ابهام 
گرديده است. با عنايت به ركن اصلي »سپردن« 
در جرم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي يا 
تضييع وجوه دولتي بر اثر اهمال يا تفريط، بايستي 
اين مسأله را ناشي از سهو و اشتباه تايپي و امثال 

آن تلقي نمود.
5ـ عبارت »و همچنين است« نيز منشأ بروز 
ابهاماتي واقع شده است. تضييع اموال و وجوه 
دولتي به دليل اهمال يا تفريط يا مصرف نمودن 

ماده 598
كتاب  طولاني  مواد  از  يكي  مزبور  ماده  1ـ 
پنجم )تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده( قانون 
مجازات اسلامي است كه؛ از لحاظ شكلي و 
ماهوي واجد ايراد است و بهتر بود در قالب دو يا 

چند ماده مستقل تدوين مي‌گرديد.
2ـ جرايم موضوع اين ماده به دو قسم كلي 

تقسيم مي‌شود:
الف( تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه و ساير 
موارد مندرج در ماده مربوط، بدون قصد تملك 

)با انتفاع يا بدون انتفاع(؛
ب( تضييع اموال و وجوه دولتي به علت اهمال 

يا تفريط.
ليكن حسب مورد، مجازات هر عنوان جزايي 
متفاوت از عنوان ديگر مي‌باشد و اين مجازات‌ها 

نيز دو گونه است:
الف( جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل، 

شلاق تا هفتاد و چهار ضربه؛
ب( علاوه بر مجازات بند »الف«، جزاي نقدي 

معادل مبلغ انتفاعي.
بنابراين با توجه به نوع جرم ارتكابي، مجازات 
آن متفاوت خواهد بود، اگر چه در اين خصوص 
نيز اشكالاتي به نظر مي‌رسد كه در مباحث آتي 

مطرح مي‌گردد.
دولتي«  »وجوه  واژه  از  قوانين  ساير  در  3ـ 
تعريف نشده و علي الظاهر بايستي آن را مترادف 
آن  تعريف  كه  دانست  عمومي«  »وجوه  واژه 
عمومي  محاسبات  ديوان  قانون   13 ماده  در 
مصوب 1361/11/11 بدين شرح است: »وجوه 
عمومي، عبارت است از نقدينه‌هاي مربوط به 

قسمت اول :
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قرار دارد؛ زيرا اين ماده مختص كارمندان دولت 
مي‌باشد و در صورت انطباق عملكرد استفاده 
كننده غيرمجاز از اموال دولت با ماده قانوني 

ديگر، به آن ماده استناد مي‌شود.
7ـ با قياس دو عبارت »وجوه نقدي يا مطالبات 
يا حواله‌جات... يا اشخاصي كه برحسب وظيفه 
به آنها سپرده شده است« يا عبارت »در صورتي 
كه به علت اعمال يا تفريط موجب تضييع اموال 

و وجوه دولتي گردد« استنباط مي‌شود كه:
اولًا: اگر اهمال يا تفريط كارمند، موجب تضييع 
اموال اشخاص گردد، مشمول اين ماده نخواهد 
شد. )به نظر مي‌رسد اين اشكال بايستي رفع 

گردد(
ثانياً: صرف اهمال يا تفريط كارمند براي تحقق 
به  منجر  كه  اين  مگر  نمي‌كند،  كفايت  جرم 
اموال و وجوه دولت گردد؛ زيرا جرم،  تضييع 
مطلق نمي‌باشد، بلكه در اين جرم، شرط نتيجه 

لازم است. 
ثالثاً: كارمند شهرداري يا ساير مراجع غيردولتي 
كه غالباً اموال و وجوه دولتي را در اختيار ندارند، 
از دايره شمول اين بخش خارج مي‌شوند، مگر 
ابهام ماده رفع گردد و كلمه »شهرداري« بعد از 

»وجوه دولتي« اضافه شود.
ماده،  اين  موضوع  جرايم  خصوص  در  8ـ 
بايستي قائل  به تفكيك شد. در برخي از آنها 
»ركن ضرري« ضروري است و بايستي از اين 
رهگذر، دولت يا اشخاص متضرر شوند. مانند 
بزه »استفاده غيرمجاز از اموال دولتي و اموال 
اشخاص« يا »تضييع اموال و وجوه دولتي«، 
ليكن در بعضي از بزه‌هاي مربوط، به تحقق 
ضرر تصريح نشده و چه بسا ممكن است موجب 
سود دولت نيز گردد، اما صرف اقدامات مذكور، 
سبب ارتكاب بزه خواهد بود. از آن جمله، جرم 
تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي است 
كه در عداد جرايم مطلق مي‌باشد. مانند مصرف 
غيرقانوني  موارد  در  دولت  اموال  و  اعتبارات 

مندرج در ماده موصوف.
9ـ نظر به اين كه، به رغم عدم تصريح عنصر 
»سپردن« نسبت به اموال و مطالبات متعلق به 
دولت به كارمند دولت يا ابهام در اين خصوص 

)به شرح بند 4 مذكور( ، رويه عمومي مضافاً نظريه 
شماره 7/288 مورخ 1382/2/8 اداره كل امور 
حقوقي قوه قضاييه، مبني بر اين كه: »چنانچه 
اشخاص و كارمندان مذكور در ماده 598 قانون 
مجازات اسلامي، اموال و وجوه را مورد استفاده 
غيرمجاز قرار دهند و يا با اهمال و تفريط موجبات 
تضييع آنها را فراهم نمايند، در صورتي مشمول 
مجازات مقرر در اين ماده مي‌شوند كه اموال 
و وجوه به آنان سپرده شده باشد«. دلالت بر 
»سپردن« مي‌باشد. بنابراين اگر عملكرد كارمند 
دولت در اين راستا فاقد يكي از دو شرايط ذيل 

باشد، مشمول اين ماده نخواهد بود:
الف( موضوعات مندرج در ماده مارالذكر حسب 

انجام وظيفه در اختيار كارمند باشد؛
ب( همان كارمند از اموال مورد نظر بدون قصد 

تملك، استفاده غيرمجاز نموده باشد.
استفاده  خصوص  در  ماده  اين  به  استناد  لذا 
غيرمجاز كارمند از اموالي كه به او سپرده نشده 
است يا كارمندي كه اموال به او سپرده شده، براي 
استفاده غيرمجاز، در اختيار كارمند ديگري قرار 

دهد، قابل تأمل و محل ترديد است.
10ـ حسب اصول حقوق جزاي عمومي، يكي 
از اركان اصلي و ضروري وقوع بزه، وجود عنصر 
»عمد« و »سوء‌نيت« است و الا جرم محسوب 
نمودن فعل يا ترك فعلي كه واجد اين خصيصه 
نباشد، فاقد وجاهت قانوني و اعتبار حقوقي است؛ 
ليكن در موارد استثنايي كه ضرورت ايجاب نمايد 
و موضوع حائز اهميت باشد؛ قانونگذار با عدم 
لحاظ عنصر »عمد«، مبادرت به جرم‌انگاري 
نموده و »خطاي جزايي« را در حكم »عمد و 
سوء‌نيت« تلقي مي‌نمايد، البته مشروط بر اين‌كه 
تناسبي ميان اصل جرم و استثنا موجود بوده و 
اساس اصل منتفي نگردد، كه از آن جمله مي‌توان 
به موضوع »تضييع اموال و وجوه دولتي به علت 
اهمال يا تفريط« اشاره نمود. همچنين يكي از 
مصاديق آن، جرم موضوع ماده 85 قانون مجازات 
جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382/10/9 بوده 
كه اشعار مي‌دارد: »هر نظامي كه به علت اهمال 
يا تفريط، موجب نقص يا تضييع اموال مذكور در 
ماده 84 اين قانون شود و خسارت وارده بيش از 

مبلغ ده ميليون )10/000/000( ريال باشد، به 
حبس از سه ماه تا دو سال محكوم مي‌شود. در 
صورتي كه خسارت وارده كمتر از اين مبلغ باشد، 
علاوه بر جبران خسارت وارده، با وي مطابق 

آيين‌نامه انضباطي رفتار مي‌شود.«
بنابراين اصدار قرار منع پيگرد يا صدور رأي برائت 
در خصوص اتهام انتسابي »تضييع اموال و وجوه 
دولتي به دليلي اهمال يا تفريط« به علت عدم 
احراز سوء‌نيت و عمد، فاقد مبناي حقوقي است.

11ـ يكي از مباحث مورد توجه در اين رابطه، 
و  زمان  مرور  مقررات  شمول  عدم  يا  شمول 
دادرسي  آيين  قانون   173 ماده  مفاد  اعمال 
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 
اين  موضوع  جرايم  به  نسبت   1378 مصوب 
اين خصوص ميان حقوقدانان  ماده است. در 
اختلاف‌نظر است. با قياس تعاريف ارائه شده از 
»تعزير« در ماده 16 و »مجازات بازدارنده« در 
ماده 17 قانون مجازات اسلامي، از لحاظ هدف 
و مبناي تصويب و اين كه جرايم تعزيري، ريشه 
در شرع مقدس دارد و از صدر اسلام تاكنون 
تعرض به اموال بيت‌المال واجد حرمت شرعي 
بوده و بر مرتكبين اين اعمال، مجازات تحميل 
مي‌شده است، لذا تصرف غيرقانوني در اموال 
دولت، از مصاديق جرايم تعزيري است، و طبق 
ماده 173 قانون صدرالذكر، مقررات مرور زمان 
شامل مجازات‌هاي بازدارنده و اقدامات تأميني 
و تربيتي مي‌گردد؛ از اين‌رو جرايمي كه داراي 
مجازات تعزيري است، از دامنه شمول قواعد 
مرور زمان خارج مي‌باشد. با فرض اين كه قائل 
به شمول قواعد مرور زمان بر جرايم موضوع 
ماده 598 قانون مجازات اسلامي باشيم، توجه 

به نكات ذيل شايسته است:
اولًا: در برخي از آراء صادره از محاكم، در اين 
رابطه، به استناد بند »ج« ماده 173 قانون آيين 
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 
كيفري، مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب 
شده است، در صورتي كه مجازات مندرج در ماده 
598 قانون مجازات اسلامي محدود به هفتاد و 
چهار ضربه شلاق نيست تا مبناي اصدار قرار 
موقوفي تعقيب به استناد ماده مزبور »مجازات 
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غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاي مدت 
سه سال« قرار گيرد، بلكه عبارت »جزاي نقدي 
معادل مبلغ انتفاعي« در متن ماده لحاظ شده 
است. بنابراين در خصوص بزه ارتكابي تصرف 
غيرقانوني در موضوعات مندرج در ماده مورد نظر 
كه منجر به انتفاع مرتكب شده باشد، بايستي 
ابتدا ميزان انتفاع معين شود، سپس بر مبناي 
بند »الف« يا »ب« ماده 173 قانون مورد اشاره 
اقدام نمود. به عبارت ديگر بدون ورود در ماهيت 
و رسيدگي دقيق به عنوان جزايي مطرح شده، 
صدور قرار موقوفي تعقيب، خلاف نظر مقنن و 

فلسفه وضع قانون است.
ثانياً: با فرض تحقق شرايط مندرج در ماده 173 
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب 
در امور كيفري و با فرض اعتقاد به شمول مقررات 
مرور زمان نسبت به جرايم موضوع ماده 598 
قانون مجازات اسلامي گاه قضات حين صدور 
قرار موقوفي تعقيب، از توجه به عبارت مندرج 
در ماده مزبور مبني بر »جبران خسارت وارده 
و پرداخت اجرت‌المثل« غفلت نموده و در اين 
خصوص تصميم قضايي اتخاذ نمي‌نمايند، در 
حالي كه ماده 10 قانون مجازات اسلامي مقرر 
مي‌دارد: »... در كليه امور جزايي، دادگاه نيز بايد 
ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اين 
كه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن 
تعقيب متهم باشد، نسبت به اشياء و اموالي كه 
وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين 
ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص 
داده شده، حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد 

كه آنها بايد مسترد، ضبط يا معدوم شود.«
ماده 111 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي 
عمومي و انقلاب در امور كيفري نيز در اين 
خصوص اشعار مي‌دارد: »اموال مسروقه يا 
اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده 
و يا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات توقيف 
شده، بايد به دستور قاضي، به كسي كه مال از او 
سرقت رفته و يا اخذ شده، مسترد شود، مگر اين 
كه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع تحقيق يا 
دادرسي لازم باشد كه در اين صورت پس از رفع 
احتياج به دستور قضايي مسترد مي‌شود. اشيايي 

كه برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود، از حكم 
اين ماده مستثني است.«

نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه به شرح ذيل، 
مؤيد اين معنا مي‌باشند. 

الف( نظريه شماره 7/22 مورخ 1381/1/15: 
»..در مواردي كه دادگاه به لحاظ شمول مرور 
تعقيب  موقوفي  قرار  صدور  به  اقدام  زمان، 
مي‌نمايد، در صورتي كه كالا بايستي ضبط شود، 

دادگاه حكم به ضبط كالا بدهد.«
ب( نظريه شماره 7/6499 مورخ 1383/8/27: 
»آنچه مطابق مقررات موضوع مواد 173 و 174 
قانون آيين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب 
در امور كيفري مصوب 1378 مشمول قاعده 
مرور زمان مي‌شود، محكوميت به تعزيرات و 
جزاي  و  حبس  شامل  بازدارنده  مجازات‌هاي 
نقدي و شلاق تعزيري است، نه محكوميت به 

رد مال و پرداخت خسارت...«
لذا شايسته است كه قضات حين صدور قرار 
موقوفي تعقيب يا منع پيگرد يا صدور رأي بر 
برائت در اين خصوص تصميم مقتضي اتخاذ 
نمايند و نسبت به مسأله »جبران خسارت وارده 

و پرداخت اجرت‌المثل« تعيين تكليف نمايند.
برخي قضات به رغم صدور قرار موقوفي يا منع 
تعقيب يا حكم برائت، عنايت لازم به اين نكته 
داشته و آن را در رأي اصداري ملحوظ نظر قرار 

داده‌اند كه در ذيل به دو مورد اشاره مي‌شود:
1ـ شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي ايلام طي 
پرونده  در   1386/10/2 مورخ   8 شماره  رأي 
كلاسه 76/23 چنين رأي داده است: »... دادگاه 
اتهامات كليه متهمان مطروحه در پرونده را وارد 
و انتساب بزه به آنان را محرز مي‌داند. النهايه 
چون جرايم ارتكابي نسبت به بعضي از متهمان، 
مشمول مرور زمان مطابق ماده 173 قانون آيين 
دادرسي گرديد، دادگاه قرار موقوفي تعقيب را 
صادر و اعلام مي‌نمايد، البته قرار موقوفي صادره 
مانع از الزام افراد فوق مطابق ماده 175 همان 
و  دانشگاه  به  وارده  به جبران خسارت  قانون 
بيت‌المال نمي‌باشد؛ ميزان وجوه قابل استرداد 

به شرح ذيل مي‌باشد...«
2ـ شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اصفهان در 

پرونده كلاسه 860853 ك 101 طي دادنامه 
است:  داده  رأي  چنين   1386/10/17 مورخ 
»..اتهام انتسابي را محرز و مسلم دانسته، ليكن 
با توجه به اين كه موضوع مربوط به سال 1377 
بوده و مشمول مرور زمان گرديده، به استناد ماده 
673 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و 
انقلاب در امور كيفري، قرار موقوفي تعقيب صادر 
و به استناد ماده 598 قانون مجازات اسلامي 
)تعزيرات( متهم را به جبران خسارت وارده به دولت 

محكوم مي‌نمايد...«
لذا صدور قرار موقوفي تعقيب و حكم به جبران 
خسارت، با يكديگر مغايرت ندارد و مطابق قانون 

است.
به صدور حكم  منتهي  كه  مواردي  در  12ـ 
محكوميت نيز مي‌شود، اين ابهام جاري است و 
آراء متعددي مشاهده شده كه متهم به مجازات 
شلاق يا جزاي نقدي بدل از آن، يا به مجازات 
جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم شده، 
و  وارده  خسارت  »جبران  درخصوص  ليكن 
اتخاذ  قضايي  تصميم  اجرت‌المثل«  پرداخت 
نشده و حداكثر اظهارنظر شده كه جهت جبران 
خسارت و اجرت‌المثل از طريق ارائه دادخواست 
كه  حالي  در  شود،  پيگيري  حقوقي  مرجع  از 
اين برداشت با منطوق ماده و هدف قانونگذار 

هماهنگ نمي‌باشد؛ زيرا:
اولًا، »جبران خسارات« و »پرداخت اجرت‌المثل« 
در قوانين جزايي لحاظ شده است؛ در صورتي كه 
اگر مي‌بايستي حسب قواعد حقوقي، شاكي يا 
مدعي خصوصي مطالبه ضرر و زيان نمايد و در 
دادگاه حقوقي، ارائه دادخواست تقديم كند، ذكر 
اين موارد در ماده 598 قانون مجازات اسلامي 

موردي نداشت.
ثانياً نظر قضاتي كه قائل به نظريه فوق )تقديم 
دادخواست در خصوص جبران خسارات وارده( 
بوده و مقررات ماده 48 قانون آيين دادرسي 
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 
مصوب 1379 را لازم‌الاجرا مي‌دانند، ناظر به 
دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي 
است، در صورتي كه موضوع ماده 598 قانون 
مجازات اسلامي مربوط به كارمندان دولت و 
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ساير اشخاص حقوقي مندرج در ماده مربوط 
در خصوص وجوه و مطالبات دولتي يا متعلق 
به اشخاص است كه حسب وظيفه به اين افراد 
سپرده شده است. در اينجا به لحاظ اهميت 
موضوع، دادگاه كيفري مكلف به تعيين تكليف 
در خصوص جبران خسارت وارده و پرداخت 
اجرت‌المثل شده است، بدون اين كه نيازي 
به ارائه دادخواست باشد والّا حسب اصول 
كلي حقوقي، مقررات مسؤوليت مدني و قاعده 
تسبيب، لزومي به ذكر اين مطلب در اين ماده و 
امثال آن نبود، بنابراين مقنن در اين موارد، عنايت 
خاصي داشته است؛ چنانكه در ماده 667 قانون 
مجازات اسلامي نيز به اين امر اشاره شده است و 
شاهد مثال بر صمت اين ادعا موارد ذيل مي‌باشد:

الف( ماده 132 قانون مجازات جرايم نيروهاي 
مسلح مصوب 1382/10/9: »در كليه مواردي 
كه در اثر ارتكاب جرم خسارتي وارد شود، مرتكب 
علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون، به 
جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عين يا 
مال يا پرداخت مثل يا قيمت و اجرت‌المثل نيز 
محكوم مي‌گردد. رسيدگي در اين گونه موارد 
در دادگاه‌هاي نظامي نياز به تقديم دادخواست 

ندارد.«
ب( تبصره يك ماده 2 قانون تشكيل سازمان 
)اصلاحي   1360 مصوب  كشور  كل  بازرسي 
1387/4/17(: »در مورد جرايم منتهي به ورود 
و  عمومي  حقوق  و  دولتي  اموال  به  خسارت 
تضييع آنها، دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم 
يا متهمان در دادگاه صالح، در صورت احراز ورود 
خسارت و ضرر و زيان، رأساً جبران آن را بدون 
درخواست  دادگاه  از  دادرسي  هزينه  پرداخت 

مي‌نمايد.«
برخي از قضات با اين ديدگاه، موافق بوده و آرائي 
مبتني بر اين نظريه صادر نموده‌اند كه از آن جمله 
مي‌توان به دادنامه شماره 917- 1385/11/2 
صادره از شعبه 11 محاكم جزايي كرمانشاه در 
پرونده كلاسه 1459/83 اشاره نمود كه چنين 
آورده است: »در خصوص اتهام داير بر تصرف 
غير قانوني... بزه ارتكابي را محرز دانسته، مستنداً 
به ماده 598 قانون مجازات اسلامي، با رعايت 

ماده 22 همان قانون، متهم را به ده ميليون 
پرداخت  و  از شلاق  بدل  نقدي  جريمه  ريال 
مبلغ 1/414/857 ريال به عنوان خسارت در 
حق شهرداري و پرداخت همين ميزان به عنوان 

اجرت‌المثل محكوم مي‌نمايد...«
حكم مزبور به لحاظ اعتراض محكوم‌عليه در 
شعبه ششم دادگاه تجديدنظر كرمانشاه مورد 
 -22 شماره  دادنامه  طي  كه  واقع  رسيدگي 

1386/1/18 تأييد گرديده است.
ثالثاً: اين كه تأمين حقوق دولت به دستگاه يا 
سازمان ذي‌ربطي كه اموالش غيرمجاز تصرف 
شده و يا بر اثر اهمال و تفريط تضييع گرديده، 
محول گردد، با اين مشكل رو به رو است كه 
در برخي پرونده‌ها، بزه‌ توسط بالاترين مقام آن 
دستگاه يا سازمان ارتكاب يافته و انتظار پيگيري 
توسط افرادي كه خود متهم هستند، موجه نيست 
و موجب تضييع حقوق دولتي است، لذا شايسته 
است قانونگذار به اين مهم را در اصلاحيه ماده 
مربوط لحاظ نمايد و تا حصول چنين اقدامي، 
قضات نسبت به تأمين اموال عمومي اهتمام 
بيشتري مبذول داشته و با متعديان به بيت‌المال 

با شدّت  برخورد نماييد.
به  مال«  شدن  »سپرده  ميان  بايستي  13ـ 
شخص يا »دسترسي داشتن به مال« تفكيك 
قائل شد. استفاده غير مجاز از اموالي كه فرد به 
آنها دسترسي دارد، از شمول اين ماده خارج است، 
ليكن صرف »سپردن« كفايت نمي‌كند، بلكه 
لازمه تحقق بزه تصرف غيرقانوني در اموال، 

سپردن مالي حسب انجام وظيفه است.
14ـ پس از بررسي و نقد ماده مورد نظر، شايسته 
به نظر مي‌رسد كه برخي از قوانين و مقررات 

مربوط نيز ذكر شوند:
الف( حسب ماده 104 قانون تأمين اجتماعي 
مصوب 1354/4/3، تصرف غيرمجاز در وجوه و 
اموال سازمان تأمين اجتماعي كه در حكم وجوه و 
اموال عمومي است، تصرف غيرقانوني محسوب 

شده و قابل تعقيب كيفري است.
ب( مطابق ماده 6 لايحه قانوني نحوه استفاده از 
اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زايد 
مصوب 1358/7/4، استفاده غير مجاز از اتومبيل 

دولتي، مشمول مقررات تصرف غيرقانوني در 
اموال دولت مي‌باشد.

ممنوعيت  قانون  واحده  ماده   6 تبصره  ج( 
وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي 
از چاپ و انتشار نشريات غيرضروری مصوب 
1365/7/29، هر گونه هزينه و تخلف از اين 
قانون را در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي 

تلقي نموده است.
د( وفق تبصره يك ماده 13 و ماده 44 و تبصره 3 
ماده 70 و ماده 71 قانون محاسبات عمومي كشور 
مصوب 1366/6/1، تخلف و نقض مقررات مواد 
مزبور در حكم تصرف غيرمجاز و غيرقانوني در 

وجوه عمومي و اموال دولتي لحاظ شده است.
ه( در تبصره 7 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي 
بيش از يك شغل مصوب 1373/10/11 پرداخت 
حقوق و مزايا بابت شغل ديگر به كارمندان توسط 
مسؤولين ذي‌حسابي دستگاه‌هاي دولتي جرم 
لحاظ شده است كه مي‌توان آن را در حكم تصرف 

غيرقانوني در وجوه دولتي محسوب داشت.
به  عيدي  پرداخت  نحوه  قانون  به  مستند  و( 
كاركنان دولت مصوب 1374/10/20، پرداخت 
هر گونه وجه غير از عيدي، تحت عنوان پاداش 
آخر سال و يا امثال آن به كارمندان خاص ممنوع 

گرديده است.
ز( به استناد مادتين 83 و 84 قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح مصوب 1382/10/9، مصرف 
غيرمجاز يا استفاده غيرمجاز از اسلحه، مهمات، 
وسايل و لوازم نظامي و ساير وسايل و اموال و 
وجوه متعلق به دولت، جرم‌انگاري شده است 
و حسب ماده 85 قانون مارالذكر، تضييع اموال 
مذكور يا نقص آنها بر اثر اهمال يا تفريط جرم 

محسوب مي‌گردد.
ح( مطابق ماده 3 قانون مجازات متخلفين از تعرفه 
نرخ حمل كالا و مسافر مصوب 1367/1/23 
پرداخت هر گونه وجه اضافه از تعرفه نرخ حمل 
كالا و مسافر از سوي دولت، در حكم تصرف 

غيرقانوني در اموال دولتي محسوب مي‌شود.
در پايان اين مبحث پيشنهاد مي‌شود، ماده مورد 

نظر اصلاح و تحت دو يا چند ماده آورده شود.
ادامه دارد ....
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اركان جرم جعل رايانه‌اي
اركان جرم جعل رايانه‌اي)1(، همانند جعل سنتي 
چهار عنصر مي‌باشد. به عبارت ديگر علاوه بر 
سه ركن قانوني، مادي و معنوي كه در كليه 
جرايم مشترك است، ركن ضرري نيز از عناصر 
تشكيل دهنده جرم جعل رايانه‌اي مي‌باشد كه 
دربارة هريك از اركان ياد شده ذيلًا مطالبي بيان 

خواهد شد. 
1. عنصر مادي جرم جعل رايانه‌اي 

براي  تنها  نمي‌توان  را  نظام جزايي كسي  در 
انديشه و فكر مجرمانه، محاكمه و مجازات كرد 
و حالت ذهني صرف، براي تحقق جرم كافي 
نيست، بلكه عمل و فعل همراه با سوء‌نيتي كه 
قانون آن را جرم دانسته، بايستي از طرف مرتكب 

ظهور خارجي پيدا كند. ظهور و واكنش خلاف 
قانون گاه به صورت فعل و گاه هم ترك فعل 
است. در جرم جعل رايانه‌اي همانند جعل سنتي، 
عنصر مادي از فعل مثبت تشكيل شده‌است و با 
ترك فعل محقق نمي‌شود. ركن مادي جرم جعل 
رايانه‌اي مشتمل بر اجزاي متفاوتي است كه آنها 

را به شرح زير بررسي مي‌كنيم. 
1-1. رفتار مرتكب: 

چنانچه پيش از اين گفته شد، براي تحقق جرم 
جعل رايانه‌اي، رفتار مرتكب بايستي فعل مثبت 
باشد و در اين زمينه تقريباً اجماع وجود دارد. 
درجعل مفادي نيز عده‌اي همين نظر را دارند؛ 
ولي نظر ديگر بر آن است كه ترك فعل اگر حاكي 
از تحريف حقيقت باشد، جعل مفادي محسوب 

مي‌شود. )ميرمحمد صادقي، پيشين، صص 288 و 289( 
براي مثال: اگر منشي دادگاه در تقريرات در رايانه 
ازطريق سامانه دادرسي الكترونيك)cms(- كه 
در بسياري از محاكم قضايي از جمله دادسرا 
عمداً  مي‌باشد،   معمول  نظامي  دادگاه‌هاي  و 
از  ورود بخشي از اظهارات و دفاعيات متهم به 
سامانه ‌دادرسي الكترونيك خودداري نمايد، مثلًا 
متهم بگويد »اتهام خود را قبول ندارم« و منشي 
دادگاه از روي علم و عمد اين جمله را به ضرر 
متهم حذف كند و  تايپ نكند؛ مرتكب ترك فعل 
گرديده و عمل وي از مصاديق جعل مفادي است.

2-1. موضوع جرم 
موضوع جرم جعل رايانه‌اي مطابق مواد 6 و 7 
اين قانون عبارت است از : تغيير دادن يا ساختن 

نگرشي علمي و كاربردي
                                                                     به

                                                             قانون جرايم رايانه‌اي
قسمت ششم

غلامعباس تركي ـ مدرس دانشگاه پيام نور 
مستشار سازمان قضايي نيروهاي مسلحّ 
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فعل  دارد.  ضرورت  هم  رواني  عنصر  وجود 
مجرمانه، نتيجه خواست ارادة فاعل است. به 
سخن ديگر، ميان فعل مادي و حالات رواني 
فاعل بايد نسبتي موجود باشد تا بتوان مرتكب را 
مقصر شناخت ... با اين همه، تأثير اراده در ارتكاب 
جرم، همواره به يك نسبت و يك وسعت نيست 
و هرگاه فاعل، قصد فعل و حصول نتيجه آن را 
داشت، عامد محسوب مي‌شود و اگر فاعل قصد 
فعل داشته باشد، بدون آن كه نتيجة مجرمانه‌اي 
كه از آن حاصل مي‌شود طلب كند و ترتب اين 
نتيجه بر فعل ارتكابي محتمل و قابل پيش‌بيني 
باشد، ليكن فاعل از ارتكاب فعل بپرهيزد، خاطي 
توجه  با  و  1384، ج1، ص233(  )اردبيلي،  است.« 
به اين مطالب جرم جعل رايانه‌اي جزو جرايم 

عمدي است.

مفهوم ضرر 
»ضرر بر دو قسم؛ مادي و معنوي است. مقصود 
از ضرر مادي آن است كه مال يا منفعت مسلمي 
ناقص شود يا از دست برود. ضرر معنوي آن 
است كه به حيثيت، شهرت و آبروي شخص 
يا عواطف او آسيب وارد شود.« )قاسم‌زاده، 1387، 
ص83( »بنابراين در صورتي كه همه مؤلفه‌هاي 
متصور  ضرري  اما  باشد،  كامل  مادي  ركن 
نباشد، براي مثال ،زني به لحاظ اين‌كه همسر 
وي فرستادن پيام تبريك براي تولد فرزندشان 
را فراموش كرده است، با جعل امضاي همسر 
خود چنين  پيامي را بفرستد، بزه جعل محقق 

نمي‌شود«)1386، ص155( 
وقتي صحبت از ضرر به ميان مي‌آيد، براي آن‌كه 
كسي بتواند از ديگري خسارت بگيرد، بايد ورود 
ضرر به خود را اثبات كند. با اين حال در پرونده 

متقلبانه داده‌ها يا كارت‌هاي حافظه‌ يا تراشه‌ها.
3-1. وسيله ارتكاب جرم 

برخلاف جرم جعل سنتي كه در آن وسيله ارتكاب 
جرم اثري در تحقق جرم ندارد و هر نوشته يا سند 
يا مهر و با هر وسيله‌اي امكان جعل وجود دارد، 
در جعل رايانه‌ محل جعل تنها داده و سامانه‌هاي 

رايانه‌اي يا مخابراتي مربوط به آنهاست.
4-1. نتيجه 

علاوه برعناصر مشترك در ساير جرايم، وجود 
عنصر ضرري هم در تحقق جرم جعل ضروري 
است. از اين رو جرم جعل رايانه‌اي همانند جعل 
سنتي، جزو جرايم مقيد خواهد بود درخصوص 
شرايط و ساير احكام مربوط عنصر ضرري در 

مباحث آتي مفصلًا بحث خواهد شد.
5-1. رابطه عليت

منظور آن است كه بين فعل مجرمانه و اثر قانوني 
آن بايد رابطه عليت موجود باشد. علماي حقوق 
در جرايم مطلق نقشي براي عليت قائل نيستند.

)طاهري، 1388، ص 124( درحالي كه در جرايم مقيد 
لزوم وجود رابطه مليت ميان رفتار متهم و نتيجه 
زيانبار را ضروري مي‌دانند و چنانچه گفته شد، 

جرم جعل رايانه‌اي از جرايم عمدي است.
عنصر معنوي جرم جعل رايانه‌اي 

براي تحقق جرم، علاوه عناصر قانوني و مادي، 

مطروحه در دادگستري بهشهر، اثبات ورود ضرر 
را لازم ندانسته و قابليت اضرار، در تحقق جرم 
جعل كافي است.در اين پرونده اين سؤال مطرح 
بود كه آيا در تحقق بزه جعل، اثبات ضرر، لازم 
است يا اين كه به صرف واقع شدن عمل جعل 
با قصد تقلب، جرم محقق مي‌شود؟ به عنوان 
مثال؛ اگر چكي در وجه شخصي »الف« صادر 
شود، و سپس دارنده آن را به عنوان پرداخت دين 
بدون ظهرنويسي به شخص »ب« منتقل نمايد، 
درصورتي كه در )ثالث( رأساً با ظهرنويسي يعني 
گذاشتن امضاي اقدام به وصول وجه چك نمايد، 

آيا مرتكب بزه جعل شده است؟
نظراكثريت در جعل، اثبات ضرر ضرورتي ندارد و 
درصورتي كه عنصر معنوي كه همان قصد تقلب 
است، موجود باشد، جعل محقق خواهد شد؛ چه 
اين‌كه از اين عمل ضرر محقق شود يا اين كه 
صرفاً جاعل از آن در جهت اثبات حقي استفاده 
نمايد، و ليكن نقصي بر وي ايجاد نشده يا ضرري 
به ديگري وارد نشده باشد. در مانحن فيه با توجه 
به اين كه سوء‌نيت و قصد تقلب در عمل جاعل 
نبوده است، در نتيجه مي‌توان امضاء كننده را مبرا 

از مسؤوليت كيفري دانست.
اقليت معتقدند بودند باتوجه به اين كه اثبات بزه 
جعل، منوط به اثبات ضرر است، لذا وجود ضرر و 

در نظام جزايي كسي 
را نمي‌توان تنها براي 

انديشه و فكر مجرمانه، 
محاكمه و مجازات كرد و 
حالت ذهني صرف، براي 
تحقق جرم كافي نيست، 
بلكه عمل و فعل همراه 

با سوء‌نيتي كه قانون آن 
را جرم دانسته، بايستي 
از طرف مرتكب ظهور 

خارجي پيدا كند.

ضرر بر دو قسم؛ 
مادي و معنوي است. 
مقصود از ضرر مادي 
آن است كه مال يا 

منفعت مسلمي ناقص 
شود يا از دست برود. 
ضرر معنوي آن است 
كه به حيثيت، شهرت 
و آبروي شخص يا 

عواطف او آسيب وارد 
شود.
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اثبات آن در تحقق بزه ضروري است. 
كميسيون قضات در جمع‌بندي اين دو نظر آورده 
است:‌ قصد تقلب و قابليت اضرار به غير، از اركان 
تشكيل دهندة جرم جعل است. در نهايت اضرار 
آني شرط نبوده، بلكه اضرار بالقوه براي تحقق 
جرم كافي است. بنابراين اثبات ورود ضرر لازم 
نمي‌باشد و همين قدر كه قابليت اضرار، اعم از 
مالي يا غيرمالي وجود داشته باشد، جرم جعل 
تحقق مي‌يابد. در فرض سؤال ، چون چك در 
وجه شخص معين بوده و به ديگري واگذار شده 
)هرچند بدون ظهرنويسي(، عمل انتقال گيرنده با 
قصد تقلب و اضرار به غير، صورت نگرفته است 
تحت عنوان جعل قابل مجازات نيست.)معاونت 
آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، 1382، صص 133 و 134( 

شرايط ضرر 
گفته شد كه ضرر ممكن است مادي )تلف مال و 
فوت منفعت(، معنوي )آسيب رواني و حيثيتي(، 
يا جسمي باشد، ولي ضرري قابل جبران است كه 
مسلم، قابل پيش‌بيني و مستقيم باشد، بنابراين 
ضرر احتمالي و نيز عدم‌النفع )احتمالي( قابل 
جبران نيست. )تبصره 2 ماده 515 قانون آيين 
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 
مدني مصوب 1379( و هرگاه شخصي، منافع 
و  اعتماد  منفعت  اعاده،  )منفعت  حمايت شده 
منفعت انتظار( و متعارف ديگري را از بين ببرد، 
بايد آن را جبران كند. منفعت ممكن‌الحصول  

موضوع ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي 
عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378( 
كمي برحسب جريان عادي )متعارف( امور حاصل 
مي‌شود، احتمال و عدم‌النفع )احتمالي( به شمار 
نمي‌رود و قابل مطالبه است. برخي آن را منفعت 
مسلم نيز تعبير كرده‌اند. ضرر معنوي نيز مانند 
ضرر مادي قابل جبران است. )قاسم‌زاده، پيشين، 

ص84(
)اصل 171 قانون اساسي، مواد 1، 2، 8، 9و10 
قانون مسؤوليت مدني و ماده 58 قانون مجازات 
اسلامي( از آنچه گفته شد معلوم مي‌شود كه 
از  سنتي،  جعل  همانند  رايانه‌اي  جعل  جرم 
به  باتوجه  البته  جمله جرايم عمدي مي‌باشد. 
و  عام  سوءنيت  به  رواني  عنصر  تقسيم‌بندي 
خاص كه برخي از حقوقدانان اظهار داشته‌اند، بر 
مبناي اين تعريف در تحقق عنصر معنوي جرم 
جعل رايانه‌اي، علاوه بر سوءنيت عام، سوء‌نيت 
خاص هم لازم است، ولي در تحقق جرم استفاده 
از داده‌ها، تراشه‌ها و كارت‌هاي حافظه جعلي 
وجود سوء‌نيت عام در تحقق جرم كافي مي‌باشد.

عنصر ضرري در جعل 
جعل اعم از سنتي و رايانه‌اي درصورتي قابل 
مجازات است كه علاوه بر دارا بودن ساير اركان، 
متضمن ضرر بالقوه يا بالفعل به ديگري باشد. 
بنابراين » منظور از ضرر، لزوماً ورود ضرر بالفعل 
نيست، بلكه ضرر بالقوه يا محتمل كفايت مي‌كند 

شعبه دوم ديوان عالي كشور در رأي شماره 1314 
مورخ 1318/6/19 خود به اين موضوع تأكيد 

كرده است.« )ميرمحمد صادقي، پيشين( 
خودآزمايي 

 1( شخص نظامي »الف« با وارد كردن متقلبانه 
به  موفق  رايانه‌اي،  حافظه  كارت‌  به  داده‌ها 
برداشت مبالغي از حساب بانكي شخص »ب« 
مي‌شود. بعد از مدتي براي اين كه موضوع كشف 
نگردد، به غيرنظامي »ج« كه برنامه‌نويس رايانه 
است، مراجعه و تقاضاي نرم‌افزاري را مي‌كند كه 
بتوان با استفاده از آن صورت حساب بانكي تهيه 
نمود. پس از تهيه نرم‌افزار، »الف« با همكاري 
و مساعدت »ج« با استفاده از نرم‌افزار موردنظر 
موفق به تهيه صورت‌حساب بانكي مي‌گردند. 
»الف« آن را به »د« كه يكي از كاركنان بانك 
است، ارائه مي‌دهد و نامبرده هم پس از مراجعه 
»ب« به بانك، صورت‌حساب مورد نظر را تحويل 
وي مي‌دهد و بعد از بررسي، »ب« متوجه جعلي 

بودن صورت حساب بانكي مي‌گردد.
اگر شما قاضي رسيدگي‌كننده به اين پرونده 

باشيد:
اولًا: اتهام يا اتهاماتي كه به نامبردگان منتسب 

است را به تفكيك مشخص كنيد.
ثانياً: كدام مرجع قضايي را صالح براي رسيدگي 

به جرايم مذكور مي‌دانيد؟

پي‌نوشت‌ها:
1ـ ماده 26 قانون جرايم رايانه‌اي: » در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دو سوم 
حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد: الف- هريك از كارمندان و كارمندان 
اداره‌ها و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسه و شركت‌هاي دولتي و يا وابسته‌ 
به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه‌هايي كه زيرنظر ولي‌فقيه اداره مي‌شوند 
و ديوان محاسبات و مؤسسه‌هاي كه با كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان 
پايه قضايي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و 
مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب 

جرم رايانه‌اي شده‌باشد.« 
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چكيده
در روابط اجتماعي امروز، به دليل تنوع نيازها و تخصصي شدن مشاغل، افراد يك خانواده براي 
تأمين حداقل مايحتاج مصرفي خود، نيازمند استفاده از كالاها و خدمات عرضه شده توسط ديگران 
هستند. از اين رو نياز به كالاهاي مصرفي و خدمات، اجتناب‌ناپذير است و هرگونه اختلال در توليد و 
توزيع آنها مي‌تواند جامعه و مديريت آن را به چالش بكشاند و علاوه بر زيان‌هاي مادي، صدمات 

و زيان‌هاي معنوي را نيز متوجه مصرف كننده نمايد.
حفظ حقوق اساسي شهروندان و استقرار عدالت ايجاب مي‌كند كه براي جلوگيري از چنين حوادثي، 
راهكارهايي تدبير شود. اولين گام، وضع قوانين مناسب است كه اولًا، نظام توليد، توزيع و مصرف را 
سامان بخشد و از وقوع صدمات و خسارات مادي و معنوي به دليل عدم رعايت حقوق مصرف‌كننده 
جلوگيري كند. ثانياً، در صورت بروز خسارت، مرجعي وجود داشته باشد كه از طريق آن با سريع‌ترين 

روش بتوان براي جبران خسارت وارده به مصرف‌كننده و مجازات مؤثر متخلف اقدام نمود.
حمايت دولت از مصرف‌كنندگان بايد حول سه محور قرار گيرد: 

الف( دادن اطلاعات كامل به مصرف كننده، پيش از ورود به بازار و آگاهي از مؤلفه‌هاي مختلف 
توليد و عرضه كالاها و خدمات؛

ب( حمايت جدي دولت از مصرف كننده؛
ج( در تحقق دو مرحله فوق، برخورد با تخلفات موردي صاحبان واحدهاي صنفي )توليد كننده و عرضه 

كننده( توسط دولت ضروري است. 
كليد واژه‌ها: قانون نظام صنفي، مصرف‌كننده، حمايت، دولت

1. قانون نظام صنفي در راستاي حمايت 
از مصرفك‌ننده 

واحدهاي صنفي، نقش به سزايي در عرضه كالاها 
و خدمات در كشور دارند و افراد صنفي، اشخاص 
حقيقي يا حقوقي هستند كه در يكي از فعاليت‌هاي 
صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع 
خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري مي‌نمايند 
و به عنوان صاحب حرفه و شغل آزاد، تمام يا 
قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را به 
طور مستقيم يا غير مستقيم و به صورت كلي يا 
جزئي به مصرف‌كننده عرضه مي‌كنند. در اين 
عرصه واحد صنفي مي‌بايست نسبت به رعايت 
حقوق و حدود شؤون مصرف‌كنندگان اقدامات 

لازم را بنمايد. 
جهت تبيين حقوق مصرف‌كننده در قانون 
نظام صنفي ، موادي از قانون مزبور ملحوظ 
نظر قرار خواهد گرفت. مطابق ماده يك قانون 
نظام صنفي، حقوق افراد و واحدهاي صنفي در 

نظر گرفته شده است و مطابق ماده 3، هر واحد 
اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله 
سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ 
پروانه كسب داير شده باشد، واحد صنفي شناخته 
مي‌شود. طبق اين ماده، هر واحد صنفي بايد 
داراي پروانه كسب باشد. پروانه كسب، مجوزي 
است كه طبق مقررات به منظور شروع و ادامه 
كسب و كار يا حرفه، به فرد يا افراد صنفي براي 

مدل شخص يا وسيله معين داده مي‌شود.
از ديگر شرايط صنفي در ماده 6 داشتن پروانه 
تخصصي يا فني است. طبق اين ماده، هر واحد 
صنفي ملزم به داشتن پروانه كسب و در صورت 
نياز پروانه تخصصي و فني مي‌باشد كه دلالت بر 
مهارت فرد صنفي داشته و بر اين اساس مصرف 
كننده كالا يا خدمت از نحوه و مجاز بودن افراد 
صنفي براي ارائه كالا و يا خدمتي خاص مطمئن 
مي‌شوند و اين امر كمكي در شناساندن مكان‌هاي 
مجاز عرضه كالا و خدمات براي مشتريان و در 

جهت منافع آنان است كه در صورت عدم صدور 
پروانه كسب، طبق ماده 27 قانون نظام صنفي 

توسط نيروي انتظامي پلمپ مي‌گردد.
مطابق ماده 15 افراد صنفي عرضه كننده كالاها 
و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا يا 
نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد 
كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب 
و به گونه‌اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، 
اعلام كنند. تبصره 1 ماده 15 مقرر داشته است: 
نام و نشاني واحد  تسليم صورتحساب شامل 
صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات 
كالاهاي فروخته شده يا خدمت انجام شده، در 
مقابل دريافت بها يا اجرت كالا و خدمات ضروري 
است و طبق تبصره 4 همين ماده، مسؤوليت فرد 
صنفي در قبال انطباق كيفيت و كميت هر نوع 
كالا يا خدمت عرضه شده با وجه و اجرت دريافتي 

مندرج در صورتحساب شناخته شده است.
ماده17به رعايت و اجراي قوانين و مقررات جاري 

حمايت از مصرف‌كنندگان در قانون نظام صنفي 
و لايحه قانوني آن
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كشور از جمله قوانين و مقررات صنفي، انتظامي، 
بهداشتي، ايمني، حفاظت فني، زيباسازي محيط 
نرخ‌گذاري  به  مربوط  دستورالعمل‌هاي  و  كار 
كالاها و خدمات از سوي مراجع قانوني ذي‌ربط 
تصريح دارد و تبصره 2 اين ماده، مجاز نبودن 
افراد صنفي در انجام تبليغات خلاف واقع براي 
يا  كالاها  محصولات،  درباره  مشتري  جلب 
خدمات را مورد توجه قرار داده است و نيز مطابق 
بندهاي »ب« و »هـ« ماده 28، اگر محل كسب 
بدون دليل موجه به مدت پانزده روز تعطيل گردد 
و يا تكاليف مربوط به واحد صنفي به موجب 
قانون اجرا نگردد، واحد مربوطه به طور موقت 
از يك هفته تا شش ماه تعطيل مي‌شود. اين امر 
كمك شاياني به حمايت از مصرف‌كنندگان در 
امر تهيه كالاها و خدمات مورد نياز آنها مي‌نمايد.

ايجاد  صنفي،  اتحاديه‌هاي  وظايف  از  يكي 
تسهيلات لازم براي آموزش‌هاي مورد نياز افراد 
صنفي به طور مستقل يا با كمك سازمان‌هاي 
دولتي و غيردولتي مي‌باشد كه امر آموزش در 
اصناف از جمله ملاك‌هايي است كه موجب 
به مصرف  بهبود روند عرضه كالا و خدمات 

كنندگان مي‌گردد. 
از ديگر وظايف اتحاديه‌ها، تشكيل كميسيون‌هاي 
رسيدگي به شكايات حل اختلاف بازرسي واحدهاي 
صنفي، فني و آموزشي و كميسيون‌هاي ديگر 
مي‌باشد كه در بندهاي »ح« و »ط« ماده 30 مورد 
بحث قرار گرفته است. همچنين از جمله وظايف 
و اختيارات مجامع امور صنفي، تنظيم ساعت 
كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي و درجه‌بندي 
واحدهاي صنفي مي‌باشد كه موجب بهبود روند 
ارائه كالاها و خدمات و شفافيت اطلاعات براي 
مصرف كنندگان نسبت به تهيه كالا و خدمات و 
آزادي عمل بيشتري در انتخاب آنها مي‌گردد و 
اين وظيفه در بندهاي »م« و مطابق »ع« ماده 

37 پيش‌بيني شده است.
طبق بند »ب« ماده 39، از وظايف كميسيون 
بازرسي ، بازرسي و رسيدگي به شكايات و 
مور صنفي  تي است كه به مجمع ا ضا عترا ا
مي‌رسد . وظيفه‌ي ديگر كميسيون نظارت ، 
تعيين نرخ انواع كالاها و خدمات است كه در 

ماده 51 مقرر شده است. همچنين نرخ كالاها 
و خدماتي كه از طرف مجلس شوراي اسلامي، 
دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي 
كميسيون لازم‌الرعايه مي‌باشد و كليه افراد و 
واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخ‌هاي تعيين 

شده از طرف كميسيون نظارت هستند. 
مطابق ماده 57 گران‌فروشي عبارت است از 
عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به بهاي 
بيش از نرخ‌هاي تعيين شده به وسيله مراجع 
قانوني ذي‌ربط و عدم اجراي مقررات و ضوابط 
قيمت‌گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه 
منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان 

خريدار گردد.)1(
ماده 59 در تعريف تقلب چنين آورده است: تقلب 
عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه 
خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا كميت منطبق با 
مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي 
نباشد.)2( مطابق اين ماده، در صورت تقاضاي 
تقلب،  مورد  كالاي  استرداد  بر  مبني  خريدار 
فروشنده علاوه بر تحمل مجازات‌هاي مقرر، 
مكلف به تحويل كالا و استرداد وجه دريافتي 

به خريدار خواهد بود.
ماده 60 به تعريف احتكار و تعيين ضمانت اجرا 
براي آن پرداخته است. مطابق اين ماده، احتكار 
عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با 
تشخيص مرجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن 
به قصد گران‌فروشي يا اصرار به جامعه پس از 
اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگاني 

يا ساير مراجع قانوني ذي‌ربط.)3(
عدم درج قيمت در ماده 65 اين‌گونه تعريف شده 
است: عدم درج قيمت، عبارت است از نصب 
نكردن برچسب قيمت بر كالا، استفاده نكردن از 
تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه 
يا درجه قيمت به نحوي كه براي مراجعه‌كنندگان 
قابل رؤيت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر 
بار تخلف، دويست هزار )200.000( ريال است. 
مطابق ماده 67 قانون مذكور، چنانچه بر اثر 
وقوع تخلف‌هاي مندرج در اين قانون، خساراتي 
درخواست  به  وارد شود،  كنندگان  به مصرف 
متخلف،  صنفي  فرد  ديده،  خسارت  شخص 

به  قانون،  اين  در  مقرر  بر جريمه‌هاي  علاوه 
جبران زيان‌هاي وارد شده به خسارت‌‌ديده نيز 

محكوم خواهد شد. 
72 خريداران و مصرف‌كنندگان  ماده  مطابق 
بايد شكايت خود را در مورد تخلف‌هاي موضوع 
اين قانون، به اتحاديه‌هاي ذي‌ربط يا ناظران 
و بازرسان موضوع ماده 52 اين قانون تسليم، 
ارسال يا اعلام دارند. همچنين بازرسان و ناظران 
موضوع اين قانون گزارش تخلفات موضوع اين 
قانون يا شكايت دريافتي را حداكثر ظرف ده روز 
به هيأت رسيدگي بدوي يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط 

تسليم مي‌دارند.
اتحاديه‌ها موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز، 
شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي 
قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد 
صنفي، يا انصراف شاكي، يا اعلام مراتب، پرونده 
را مختومه نمايند. در غير اين‌صورت يا در صورت 
اعتراض شاكي، بازرس يا ناظر ظرف مدت ده‌ روز 
از تاريخ اعلام مختومه شدن پرونده براي بررسي 

به هيأت رسيدگي بدوي ارسال خواهد شد.
هيأت يا هيأت‌هاي رسيدگي بدوي در هر 
شهرستان ، مركب از سه نفر نمايندگان اداره يا 
سازمان بازرگاني، دادگستري با حكم رئيس قوه 
قضاييه و مجمع امور صنفي ذي‌ربط است كه 
ظرف دو هفته در جلسه‌اي با دعوت از طرفين يا 
نمايندگان آنها به پرونده رسيدگي و طبق مفاد 
اين قانون رأي صادر مي‌كنند. عدم حضور هر 
يك از طرفين، مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم 

نخواهد بود.
هر يك از طرفين مي‌تواند درصورت معترض 
بودن به رأي صادره، اعتراض كتبي خود را ظرف 
ده روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت تجديدنظر 
تسليم دارد. هيأت يا هيأت‌هاي تجديدنظر در 
هر شهرستان مركب از سه نفر، رئيس اداره يا 
سازمان بازرگاني يا يكي از معاونان وي، رئيس 
دادگستري يا نماينده معرفي شده از ناحيه وي 
و رئيس يا يكي از اعضاي هيأت رئيسه مجمع 
امور صنفي ذي‌ربط است كه ظرف يك‌ماه با 
دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها به درخواست 
طرف معترض، رسيدگي و رأي صادر مي‌كند. 
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اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است. عدم حضور 
هر يك از طرفين، مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم 

نخواهد بود. 
جلسه‌هاي هيأت‌هاي رسيدگي بدوي و تجديد 
نظر، بايد با حضور هر سه نفر اعضاي رسمي 
باشد و آراء صادره با دو رأي موافق، معتبر و لازم 

الاجرا است.
نـي  نو يحـه قا ي لا هـا ر هكا ا 2 . ر
ز مصرف كننده در حمايت  حمايت ا

ن گا فك‌نند ز مصر ا
قانون نظام صنفي تا حدي به حقوق مصرف‌كنندگان 
توجه داشته است، اما حمايت از مصرف‌كنندگان 
و ضرورت تدوين و تصويب قانوني كارآمد در اين 
زمينه، يكي از دغدغه‌هاي كارشناسان، مجامع 
امور صنفي، اتحاديه‌ها، نهادهاي مدني و به ويژه 
مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات طي سال‌هاي 

اخير بوده است.
با تنوع كالاها و خدمات، وجود قانون حمايت 
انجمن‌هاي  تشكيل  و  مصرف‌كنندگان  ز  ا
حمايت از مصرف كننده ضرورت دارد. مردم 
بايد از شرايط بازار، تنوع محصولات، نامه‌هاي 
تجاري و اجناس تقلبي، محصولات اصلي يا 
بازار مشترك، شركت و تجار شناخته شده و 
حرفه‌اي آگاه باشند و در صورت ورود خسارت 

به مصرف‌كنندگان، از حقوق آنها حمايت شود.
حمايت  راستاي  در  اخير  سال‌هاي  در 
ز حقوق  ز مصرف‌كننده ، لايحه حمايـت ا ا
مصرف‌كننده توسط قوه مجريه با همكاري 
وزارت بازرگاني در بيست و هفت ماده تهيه شد 
و در سال 1383 در كميسيون امنيت ملي به 
تصويب رسيد و در دستور كار كميسيون اقتصادي 
قرار گرفت. در اين لايحه نكات زير به عنوان 
موارد برجسته در حمايت از حقوق مصرف كننده 

جلب توجه مي‌كند:
از  يكي  كننده،  مصرف  از  حمايت  امروز   -1
و  اهميت  به  توجه  با  است.  دولت‌ها  وظايف 
حساسيت فوق‌العاده آن و به دليل تماس روزمره 
مردم با كالاي مصرفي و خدمات، دولت‌ها مكلف 
به اقداماتي براي جلوگيري از نابه‌ساماني‌هاي 

اقتصادي مي‌باشند. 

در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي از جمله 
آمريكاي شمالي، انگليس، سوئد و فرانسه، طي 
سال‌هاي گذشته مقرراتي براي حمايت از حقوق 
ايجاد  با  مصرف‌كنندگان تدوين شده است و 
تشكل‌هاي مصرف‌كنندگان و ارائه حمايت‌هاي 
مالي از سوي دولت، از مصرف كنندگان حمايت 

مي‌كنند. 
در ايران، اهم وظايف اداري دولت در ارتباط 
با تأمين حقوق مصرف‌كننده، شامل، خدمات 
عمومي، انتظامات و نظم عمومي و فعاليت‌هاي 
اقتصادي واجتماعي مي‌باشد. از ديگر وظايف 
دولت، جلوگيري از فعاليت‌ها و عوامل اقتصادي 

مخل  امنيت اقتصادي مصرف‌كنندگان در سطح 
كلان است كه از آن جمله مي‌توان به مهار تورم، 
حذف پديده قاچاق و طراحي ساختار مطلوب 

توليد و توزيع اشاره كرد.
و  كالا  عرضه‌كنندگان  و  توليدكنندگان   -2
معرفي  به  مبادرت  تبليغات  راه  از  خدمات، 
وظيفه  مي‌نمايند.  خود  و خدمات  محصولات 
مهم تبليغ، دادن اطلاعات صحيح و شفاف در 
مورد كالاها و خدمات، به ويژه كالاهاي جديد 
به مصرف‌كننده جهت انتخاب بهينه مي‌باشد، 
در  جدي  آسيب‌هاي  از  يكي  كه  طوري  به 
آسيب‌شناسي حقوق مصرف‌كننده، آسيب ناشي 

از تبليغات اغواء‌‌كننده و مستمر است.
خريدها  بر  را  خود  تأثير  بيشترين  تبليغات، 
مي‌گذارد. آگاهي از علامت تجاري كه با تبليغ 
مصرف  انتخاب  بر  مي‌شود،  علامت  معرفي 
كننده تأثير مي‌گذارد. از مهم‌ترين اركان قانوني 
بودن تبليغات، مربوط به كالاها، تعهد به دادن 
اطلاعات صحيح از طرف فروشنده است. اين 
ركن به بهبود روند توليد و توزيع و احقاق حقوق 

مصرف كنندگان كمك مي‌كند.
3- تمامي عرضه‌كنندگان كالا و خدمات، به 
صورت انفرادي و تضامني، مسؤول صحت و 
سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با 
ضوابط و شرايط مندرج در قوانين يا مندرجات 
قرارداد مرتبط با عرف در معاملات هستند و بايد 
از  ناشي  تمامي خسارت‌هاي مادي و معنوي 
عيوب با عدم انطباق كالا يا خدمت را جبران 
كنند. چنانچه خسارات وارده، ناشي از عيب كالا 
و خدمات باشد و عرضه‌كنندگان به آن عيب 
آگاهي داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به 
مجازات مقرر محكوم خواهند شد و چنانچه اقدام 
آنان واجد عناوين مجرمانه ديگر باشد، مشمول 
همان قانون خواهند بود.)باقرزاده، 1381، ص23(  

4- فروشنده بايد از تحميل كالاي خاص يا همراه 
كردن كالاي ديگر يا مشروط كردن تحويل كالا 
يا ارائه خدمت به نحوي كه حق آزادي انتخاب 
مصرف كننده را سلب يا محدود كند، خودداري 
كند. فروشنده بايد به حق آزادي انتخاب مصرف 
كننده توجه كند. در تئوري‌هاي مطرح شده در 
مصرف‌كننده،  كه  مي‌شود  تأكيد  اقتصاد  علم 
حاكم اصلي بازار است و در همه حال حق با 
مشتري است و بايد به آزادي عمل او توجه شود. 
5- به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به 
مصرف‌كنندگان،  حقوق  استيفاي  و  تخلفات 
كننده  مصرف  حقوق  از  حمايت  انجمن‌هاي 
مي‌توانند از سوي مصرف كنندگان در مراجع 
جبران  مسؤوليت  كنند.  دعوا  ذي‌صلاح طرح 
خسارت‌هاي وارده به مصرف كننده، براساس 
قانون حمايت از مصرف‌كننده يا ساير قوانين 
يا آيين‌نامه‌هايي كه موضوع آنها به طور صريح 
مصرف‌كنندگان  حقوق  از  حمايت  ضمني،  يا 

حمايت دولت از مصرفك‌نندگان 
بايد حول سه محور قرار گيرد: 

به  كامل  اطلاعات  دادن  الف( 
به  از ورود  مصرف كننده، پيش 
بازار و آگاهي از مؤلفه‌هاي مختلف 

توليد و عرضه كالاها و خدمات؛
ب( حمايت جدي دولت از مصرف 

كننده؛
ج( در تحقق دو مرحله فوق، 
د با تخلفـات موردي  برخـور
صاحبان  واحدهاي صنفي ) توليد 
كننده و عرضه كننده ( توسط 

دولت ضروري است. 
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است، به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم 
از خصوصي و دولتي است. در مورد شركت‌هاي 
خارجي، علاوه بر شركت مادر، شعب مربوطه يا 
نمايندگي آن در ايران پاسخگو خواهد بود. در 
مواردي كه مسؤوليت كيفري متوجه اشخاص 
حقوقي است، مديرعامل شركت، مسؤول شعبه 

و نمايندگي شركت‌ها مسؤوليت كيفري دارند.
و  مصرف‌كننده  خسارت،  مطالبه  دعواي  در 
زيان‌ديده بايد ثابت كند كه به او زيان وارد شده 
و زيان، ناشي از عيب كالا يا خدمت بوده است. 
قوانين  در  قانون  اين  موضوع  جرايم  چنانچه 
جاري كشور پيش‌بيني نشده، يا قوانين موجود 
نياز به بازنگري داشته باشد، وزارت دادگستري 
مكلف است با همكاري وزارتخانه‌هاي مرتبط 
شامل وزارت بازرگاني، وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي و وزارت صنايع و معادن، لايحه 
لازم را براي تصويب مجلس تهيه كند و به منظور 
طي مراحل قانوني به هيأت وزيران تقديم نمايد.

انجمن‌هاي حمايت از مصرف‌كننده در كشورهاي 
صنعتي، روش‌ها و برنامه‌هاي متعددي را براي 
حمايت از مصرف‌كننده اجرا كرده‌اند و تجارب 
مفيدي در اين مسير ارائه داده‌اند. وظيفه ديگر 

انجمن ياد شده، ارائه نظرات مشورتي در مورد 
لوايح و طرح‌هاي مربوط به حمايت از حقوق 
مصـرف‌كنندگان به دستگاه‌هـاي مرتبط و 
همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي به منظور فراهم 
آوردن زمينه كاربرد مؤثر قوانين و مقررات 
حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان است. ارائه 
خدمات مشاوره‌اي و حمايت قضايي از دعاوي 
مصرف‌كنندگان عليه عرضه‌كنندگان متخلف و 
ارجاع دعاوي به شوراهاي حل اختلاف و ديگر 
مراجع مرتبط، از وظايف ديگر اين انجمن است. 

نتيجه‌
بي  ست‌يا ر جهت تسهيل د يد د نين با ا قو
م  لاها و خدمات گا ن به كا مصرف‌كنندگا
بردارند و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق 
مصرف‌كنندگان، نظارت كافي بر توليد‌كنندگان 
و عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات داشته باشند. 
در اين نظام حمايتي، مي‌بايستي به نقش و 

مسؤوليت هر يك از عناصر زير توجه شود:
عنوان  به  صنفي  اتحاديه‌هاي  و  تشكل‌ها   -
كارشناس و حامي واحدهاي صنفي زيرمجموعه؛ 
- عموم مردم و مصرف كنندگان، جهت شناسايي 
سازمان‌هاي  به  اقتصادي  تخلفات  اعلام  و 

مسؤول؛
و  بازرسي  نظير  نظارت‌كننده،  - سازمان‌هاي 
نظارت اصناف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكي، بازرسي كل كشور و مانند آن؛
- سازمان‌هاي فعال در امر رسيدگي به تخلفات 

اقتصادي، نظير سازمان تعزيرات حكومتي؛
- نهادها و دستگاه‌هاي تصميم‌گيرنده كه به 
نحوي مي‌توانند در امر توليد و مصرف، تعادل 
ايجاد كنند، نظير هيأت دولت، وزارت دادگستري، 

وزارت بازرگاني و غيره؛ 
- واحدهاي صنفي عمده و خرده فروش به عنوان 

توزيع‌كنندگان كالا و خدمات؛
- ضابطان مجري قوانين و احكام دادگاه‌هاي 
عمومي و مراجع شبه‌ قضايي در سيستم حمايت 
از حقوق مصرف‌كنندگان، نظير نيروي انتظامي 

و وزارت اطلاعات؛
شكل‌دهي  در  كه  قانونگذاري  مراجع   -
سازمان قانوني يا چهارچوب مشخص و نظم 
دادن به روابط توليد‌كنندگان و توزيع‌كنندگان 
با مصرف‌كنندگان نقش دارند ، نظير مجلس 
شوراي اسلامي، شواري عالي اداري، شوراي 

عالي اقتصاد و شوراي اسلامي شهر.

پي‌نوشت‌ها:
1(جريمه گران فروشي بدين شرح است: 

1ـ جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل مبلغ گران فروشي، در صورتي 
كه جريمه نقدي كمتر از پنجاه هزار )50.000( ريال باشد، جريمه نقدي معادل پنجاه هزار 

)50.000( ريال خواهد بود. 
2ـ چنانچه كل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دو ميليون 
)2.000.000( ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به 

مدت ده روز نصب خواهد شد.
3ـ در صورتي كه كل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از 
بيست ميليون )20.000.000( ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان 

متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت سه ماه  تعطيل خواهد شد. 
2( جريمه تقلب بدين شرح است: 

1- مرتبه اول؛ جبران خسارت وارد شده به مصرف‌كننده )خريدار( و جريمه نقدي معادل 
چهار برابر ما‌به‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته 
شده يا خدمت ارائه داده شده در صورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يكصد هزار )100.000( 

ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل يكصد هزار )100.000( ريال خواهد بود.
2- مرتبه دوم؛ جبران خسارت وارده شده به مصرف‌كننده )خريدار( و جريمه نقدي به ميزان 
هشت برابر ما‌به‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته 
شده يا خدمت ارائه شده، در صورتي كه جريمه نقدي از مبلغ دويست هزار )200.000( ريال 

كمتر باشد، جريمه نقدي معادل دويست هزار )200.000( ريال خواهد بود. 
3- مرتبه سوم؛ جبران خسارت وارد شده به مصرف‌كننده )خريدار(، جريمه نقدي معادل 

دوازده برابر ما‌به‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي با درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته 
شده يا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف 
صنفي و تعطيل مدل كسب به مدت شش ماه، در صورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يك 
ميليون ريال )1.000.000( كمتر باشد جريمه نقدي معادل يك ميليون )1.000.000( 

ريال خواهد بود. 
3( جريمه احتكار با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است: 

الف( مرتبه اول: الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي 
معادل پنجاه درصد )50%( قيمت روز كالاهاي احتكار شده.

ب( مرتبه دوم: الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي 
معادل دو برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب 

به عنوان متخلف صنفي به مدت يك‌ماه.
ج( مرتبه سوم: الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي 
معادل پنج برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب 

به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك‌ماه.
فهرست منابع

1- باقرزاده، احد، »بازار، دولت و حقوق مصرف كننده«،تهران، انتشارات توسعه 
قلم، 1381

2- لايحه حمايت از حقوق مصرفك‌ننده، تقديمي توسط دولت به مجلس شوراي 
اسلامي در سال 1372

3- لايحه حمايت از حقوق مصرفك‌نندگان و توليدك‌نندگان، تقديمي در 
بهار1384 به مجلس شوراي اسلامي

13
89

ن 
 آبا

ر و
 مه

م ،
ده

هار
ل چ

 سا
، 8

ه 2
مار

ي ش
رس

داد
مه 

هنا
ما

35



چیکده
مبارزه با جرم به عنوان کی پدیده اجتماعی نيازمند شناخت آسیب‌سازان واقعی در جامعه است كه بدون تبیین سیاست جنايی 
امکان‌پذیر نمی‌باشد. شرایط اقتصادی فرد و جامعه، رابطه‌ای مؤثر و با جرم دارد. نابرابری اقتصادی، مولد بزهکاری است و آمارها، 
نشان دهنده رشد بزهکاری به موازات رشد اختلاف طبقاتی است. کی رابطه همبستگی بین تمرکز ثروت و وقوع جرم وجود دارد. از 

اين‌رو با تغییر بنیادی در ساختار اقتصادی می‌توان به صورت بنیادی از وقوع جرم جلوگیری کرد. 
عادی‌ترین انگیزه بزهکاری، هم میل به ثروت و ارزش بخشیدن به مفاهیمی مانند سوداندوزی و ثروت اندوزی در میان قشرهای جامعه است. 
نظارت اقتصادی بر عوامل تولید، توزیع، مالیات، کارخانه‌ها، مراکز اقتصادی، بان‌کها می‌تواند در کاهش وقوع جرم تأثیر معناداری 

داشته باشد. 
بررسی آیات قرآنی و تحلیل آن نشان می‌دهد که رابطه‌ای قوی میان ثروت و طغیان‌گری است. بدین معنا که هر گاه ثروت در جایی 
حضور یافت، طغیان‌گری نیز پدید می‌آید. این تحقیق در جهت روشن نمودن ابعاد این رابطه و اثبات همبستگی جرم و ثروت است، 
هدف از نگارش، تغییر بنیادی در تبیین و شناخت ماهیت جرم و شیوه‌های مبارزه با بزهکاری است. هدف اين مقاله، تغییر در نگرش‌ها 

نسبت به عوامل پدید آورنده جرم و لزوم تجدید‌نظر در ساختار علت‌شناسی بزهکاری می‌باشد. 
کلید واژه‌ها: جرم، ثروت، ثروت اندوزی، تمرکز ثروت، نابرابری اقتصادی، پیشگیری. 

درآمد
در حقوق اسلام مصادیق زیادی در خصوص 
ارتباط ثروت و طغیان‌گری ديده مي‌شود. حرص، 
اندوختن مال و ازدیاد ثروت مؤثر در افزایش 
ثروت  از  ناشی  ارتکابی  جرایم  است.  جرایم 
کارفرمایان و صاحبان صنایع و کارخانه‌ها معمولًا 
به نسبت تعداد آنها، بیش از سایر عوامل اجتماعی 
است. حجم معاملات قاچاق مواد مخدر به عنوان 
هجده درصد تجارت جهانی، جرایم علیه محیط 
زیست با آثار مخرب و نگران کننده در نسلک‌شی 
انسان‌ها، احتکار و گران‌فروشی، جرایم کارفرما 
علیه کارگران، پول‌شويی و جرایمی از این قبیل، 

به عنوان جرایم بنیادی موجبات به وجود آوردن 
آسیب‌های اجتماعی مانند فقر، بیکاری، طلاق، 
تکدی‌گری، اعتیاد، را فراهم مي‌آورد. از طرفی 
تمرکز ثروت، ثروت اندوزی بدون حساب و کتاب 
و به طورکلی نابرابری‌های اقتصادی، به عنوان 
کی عامل جرم‌ز‌ا محسوب مي‌شود. نابرابری‌های 
اقتصادی منتهی به ایجاد احساس نابرابری در 
طبقات پایین اجتماع مي‌شود و چنین احساسی 
به عنوان کی عامل جرم زای پرقدرت از نوع 
انتقام‌گیرانه برای طبقات پایین اجتماع مي‌باشد. 
این تحقیق در جهت اثبات همبستگی جرم و 

ثروت می‌باشد. 

1. مفهوم جرم 
تعريف صریحی از جرم نشده است و مشاهدات 
حاکی از وجود ایده‌ها، دریافت‌ها و برداشت‌های 
در حال تغییر در خصوص عناصر تشکیل دهنده 

ماهیت رفتار مجرمانه است. 
برداشت‌های متنوع و متعدد از جرم که می‌توان 
هر کی را بازتاب نوعی چشم‌انداز مقاومت علمی 
و ایدئولوژکی دانست، منجر به تعاریف متفاوتی 

از جرم شده  است. 
آقای ماوئرکی پارملی در کتاب جرم شناسی خود 
پیشنهاد میک‌ند که: جرم معمولًا کی عمل ضد 
اجتماعی با آن چنان ماهیتی است که سرکوبی 

ناشي از ثروت تحليل جرم شناختي جرايم 

ابوالقاسم سازش ـ كارشناس ارشد حقوق كيفري و جرم‌‌شناسي
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آن برای حفظ نظام اجتماعی ضروری است. 
کمیته کانادایی اصلاح و درمان در سال 1969 
درگزارش خود اعلام داشت: هیچ رفتاری نباید 
جرم محسوب شود، مگر این که نمایانگر کی 
تهدید جدی اجتماعی باشد و نتوان با ابزارهای 
اجتماعی یا قانونی دیگر با آن برخورد کرد. رفتار 
نباید از نظر جزایی منع شود، مگر اینک‌ه وقوع 
آن بالفعل یا بالقوه به طور قابل توجهی به جامعه 
آسیب برساند. رفتار باید به طور بالفعل یا بالقوه 
نسبت به دیگران زیان آور باشد یا حداقل باید 
حقوق اساسی دیگران را نقض کند.)فتاح، 1381(  
کی سند دولتی تحت عنوان حقوق جزا در جامعه 
کانادا، به دکترین محدودیت اشاره دارد. براساس 
این دکترین، حقوق جزا باید آخرین راه حل باشد 
كه در برخورد با رفتاری به کار برده شود که سایر 
ابزارهای کنترل اجتماعی غیر کافی یا نامناسب 
باشد و در خصوص مداخله در حقوق و آزادی‌های 
فردی باید فقط تا حدی که برای نیل به اهداف 

ضرورت دارد، مداخله کند. 
تأثیر رسانه‌ها در تعریف جرم و جرم‌انگاری

خوش‌بینانه‌ترین تبیین درباره پیش‌داوری‌ها و 
تصورات قالبی، آن است که می‌توانند به گونه‌ای 
خودجوش و در پی شکل‌گیری تدریجی کی 
شکل  جامعه  افراد  اذهان  در  فرهنگی،  باور 
گیرد. نهادهای فرهنگی جامعه هم گاه تحت 
تأثیر نهادهای قدرت و گاه تحت تأثیر همان 
باورها و ارزش‌گذاری‌های عرفی می توانند در 
کشاندن آنها به مسیرهای دور از واقعیت مؤثر 
پدیده‌ای است که  این وضعیت  نمونه  باشند. 
تحت عنوان تصویرهای رسانه‌ای رایج جرم، 
مورد توجه برخی نویسندگان قرار گرفته است 
تأثیری  رسانه‌ها  تأیکد میک‌نند که  ابتدا  آنان 
معنادار بر تصویر کلی جرم در درون جامعه دارند. 
گستره این تأثیر تا آنجاست که می‌توان گفت 
انگاره‌هایی که بر آگاهی عموم درباره جرم سایه 
افکنده، عمدتاً محصول رسانه‌های الکترونیکی 
و چاپی است و در آنها انعکاس میی‌ابد. در عین 
حال بدیهی است که رسانه‌ها می‌توانند تأثیری 
تعریف کلی  بر چگونگی شکل‌گيري  شگرف 

جرم در جامعه داشته باشد. 

موارد زیر را به عنوان محورهای این فرایند القای 
پیش‌داوری مطرح نموده‌اند: اثر رسانه‌ها از نظر 
یکفیت شکل دادن به تعریف کلی جرم در جامعه، 
تأثیری فوق العاده و شگرف است. رسانه‌ها در 
و  واقعی  گزارش‌های  و  برنامه‌ها  نوع  دو  هر 
تخیلی، عمدتاً جرم را در شکل جرم خیابانی 
ایجاد  با  که  مفهومی  یعنی  میک‌نند.  معرفی 
رعب و وحشت در افراد گره خورده و خشونت، 
رکن اصلي آن است. در مقابل مسائلی از جمله 
تخریب محیط زیست، خشونت خانگی، جرم یقه 
سفیدها ـ و جرم‌های مربوط به بهداشت و امنیت 
شغلی، با این شدت و گستردگی، تحت پوشش 
نمی‌گیرد. قرار  اصلی  رسانه‌های  محصولات 

)سليمي و داوري، 1386، ص98(
رسانه‌ها تصویری حساسیت برانگیز از جرم و 
هم چنین چهره‌ای حمایت کننده از پلیس و 
شیوه‌های حفظ نظم به نمایش می‌گذارند و 
بدین‌سان وقایع غیر معمول در زندگی افراد 
را، معمول و عادی جلوه می‌دهند. در این زمینه 
یوسکی و ویلسون می‌گویند : براساس  گرا
آمارهای رسمی، متداول‌ترین گونه‌های جرم، 
جرم‌های ضد اموال است، حال آنک‌ه این نوع 
جرم‌ها تقریباً کمترین توجه رسانه‌ای را به خود 
جلب میک‌ند. در مقابل جرم‌های خشونت‌بار 
که از نظر کارشناسی جرمی بسیار نامتداول 
است، پوشش رسانه‌ای در خور توجهي را به خود 

اختصاص می‌دهد.)همان، ص99(
در  معناداری  تأثیر  می‌توانند  رسانه‌ها  وقتی 
تعریف جرم و جرم انگاری داشته باشند، بالطبع 
جامعه نیز به شرح مطالب اشاره شده، واکنش 
متفاوتی نسبت به آسیب سازان خواهد داشت، 
یا بالعکس این واکنش متفاوت جامعه نسبت به 
آسیب سازان و ایجاد فضايی دلخواه برای تعریف 
جرم و جرم‌انگاری، اتوبانی از جرم‌هایی را ترسیم 
میک‌ند که همه از جمله رسانه‌ها اجباراً از آن عبور 
مي‌كنند. ایجاد چنین فضايی و احداث این چنین 
اتوبانی از سوی جماعتی خاص، قرن‌هاست که 
آسیب‌شناسان، جرم‌شناسان، صاحبان رسانه‌ها، 
قضات و پلیس را در جاده‌ای قرار داده است که 
احتکار  اجتماعی  آسیب‌های  اولویت‌بندی‌  در 

و گران فروشی، کم فروشی را که سرچشمه 
بسیاری از مفاسد اجتماعی و اقتصادی می‌باشد 
را نادیده گرفته و در مقابل طلاق، ترک انفاق و 
تکدی‌گری را اولين اولویت‌های در آسیب‌های 

اجتماعی بر می‌شمارند. 
با توجه به نگرش‌های قالبی جامعه و جرم‌انگاری 
از پیش تعیین شده جامعه درباره مجرمان، این 
رسالت به عهده همه حقوق‌دانان، جرم‌شناسان، 
جامعه‌شناسان ، روان‌شناسان ، اقتصاددانان ، 
جامعه علمی کشور و  مسؤولان قضايی، انتظامی 
و اجرایی است که در ابتدا آسیب‌سازان واقعی را 
بشناسند؛ زیرا شناخت و ویژگی‌های این افراد، 
مقدمه پیشگری از جرم، درمان و پی‌ریزی سیاست 

جنايی متناسب با شرایط جامعه می‌باشد. 
انگیزه کسب ثروت 

اقتصاد‌دانان، در تحلیل رفتارهای اقتصادی 
افراد، به کنکاش انگیزه‌ها پرداخته‌اند. از دیدگاه 
فیلسوفان اقتصادی غرب، مانند بنتام،‌هابز، 
ویلیام جونز و آدام اسمیت، هدف نهایی انسان، 
دستیابی به لذت فردی است . امام علی )ع( 
این هدف نهایی از کسب ثروت و درآمد را نفی 
میک‌ند و حاکمیت لذت‌طلبی بر رفتار خود را 
به شدت انکار می نماید: من آفریده نشدم که 
خوردن خوراکی‌های پایکزه مرا به خود مشغول 
دارد. همچون حیوان پرواری که تمام همتش 
علف است ، یا همچون حیوان رها شده‌ای که 
کارش چریدن و خوردن و پر کردن شکم است 
و از سرنوشتی که در انتظار اوست ، بی‌خبر 
است. آیا بیهوده یا مهمل و عبث آفریده شده‌ام  

) نهج البلاغه  ،  نامه 46(
از نگاه اسلام، هدف اصلي، جلب رضایت خداوند 
ثروت  و  مال  داشتن  نیز  نظر اسلام  از  است. 
کی ارزش است و برکاتی در آن نهفته است. 
رسول خدا )ص( فرمود: ثروت، عیوب انسان 
را می‌پوشاند و فقر، عیب او را آشکار می‌سازد. 

)کنزالعمال، ح 28669(
در اسلام، انباشتن بیهوده ثروت به شدت نهی 
شده در آیات و احادیث، تعبیرهای شدیدی علیه 
این پدیده زشت وارد شده است: روزی که آن 
گنجینه‌ها را در آتش دوزخ بگدازند و پیشانی و 
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پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند و گویند این 
است آنچه برای خود اندوختید، پس یکفر آنچه 

را می‌اندوختید، بچشید.)1( 
»اسلام که پول پرستی را محکوم کرده است، 
پول و ثروت را محکوم نکرده است. به گونه‌ای 
که دفاع از مال، در حکم جهاد و کشته در این راه، 
شهید تلقی شده است. )المقتول دون اهله و ماله( و 
ثروت در کمال صراحت در قرآن کریم به عنوان 

خیر نامیده است.)2( 
از طرفی آیه کریمه »ان الانسان لیطغی ان رآه 
استغنی«)3( نقش پول را در فاسد کردن شخصیت 
انسان بیان میک‌ند )رابطه جرم و ثروت(«. اسلام فقر 
و گرسنگی و برهنگی مردم را نتیجه کثافتکاری 

و گناه اغنیاء و توانگران می داند.)4( 
رابطه ثروت و طغیان‌گری 

برخی از امور با امور دیگر از چنان رابطه استوار و 
محکمی برخوردار است که گمان می رود نسبت 
میان آن دو، رابطه علی و معلولی می‌باشد. از 
قرآني  نگرش  و  تحليل  در  که  اموری  جمله 
رابطه‌ای از این دست میان آن دو وجود دارد، 

ثروت و طغیان‌گری است.
از نگاه قرآن میان ثروت و طغیان، رابطه علی و 
معلولی وجود دارد. بدین معنا که هر گاه ثروت در 
جایی حضور یافت، طغیان‌گری نیز پدید می‌آید. 
چنین تصویری را بیشتر مردم میان قدرت و فساد 
می دانند و بر این باورند که اصولًا قدرت، بی‌فساد 
معنا و مفهوم ندارد، اما در واقعیت امر، میان قدرت 
و فساد، نسبت علی و معلولی نیست. چنین رابطه 
و نسبتی را می‌توان میان ثروت و طغیان‌گری 
یافت، هر چند این رابطه ممکن است از نوع علی 
و معلولی نباشد، ولی افزایش و کثرت مسأله و 
مصادیق بیرونی و تحقق خارجی آن موجب شده 
که این باور و گمان تقویت شود که رابطه‌ای جز 

علی و معلولی را نمی‌توان میان آن دو یافت. 
بررسی آیات قرآنی نشان می‌دهد که رابطه‌ای 
قوی میان ثروت و طغیان‌گری است. از جمله آیه 
27 سوره شوری است كه مي‌فرمايد: »اگر خدا 
برای همه روزی را گسترده می‌ساخت، در زمین 
ستم‌گری و سرکشی میک‌ردند، ولی از روزی آن 
چه را بخواهد به اندازه معین فرو می‌فرستد؛ زیرا 

او بر  بندگانش آگاه و بیناست.
جرايم اقتصادی و ثروت 

طرز برخورد و رفتار کارفرما یا سرپرست، مافوق 
و سایر همکاران در ارضای خاطر شاغلین، حائز 
اهمیت است. فقدان موفقیت شغلی، عدم تامین 
و تهدید به بیکاری، یأس از فراهم نبودن وضعیت 
برای ترفیع، بسیاری از افراد را مقید به مشاغلی 
میک‌ند که اگر بتوانند آن را ترک می‌نمایند. در 
بازده کار کمتر مي‌شود، فرد  چنین شرایطی، 
شاغل عصبی و بی‌علاقه و بی تفاوت بوده و 
احساس مسؤولیت نمیک‌ند. نوع شغل که مبیّن 
وضع اقتصادی و میزان درآمد خانواده است، در 

بروز جرايم تأثیر دارد. 
» بر خلاف تصورافکار عمومی ، جرایم ارتکابی 

ثروتمندان، تجار، کارفرمایان، صاحبان صنایع 
و کارخانه‌ها، معمولًا به نسبت تعداد آنان، بیش 
از سایر مشاغل است. درآمد زیاد، کسب ثروت 
بدون رنج و مشقت با استفاده از موقعیت‌های 
خاص یا از راه‌های غیر مشروع که زندگی مرفه 
و بی نظم و ترتیب و ثروت بادآورده را فراهم 
می‌سازد، از عوامل جرم‌زا محسوب می‌گردد. 
این در حالی است که سارقین مسلح در دنیا هر 
سال به طور تقریبی 6600 دلار سرقت میک‌نند 
در صورتی که سرقت با کامپیوتر در بان‌کهای 
امریکا در سال 1999 بالغ بر 220/000  دلار 

بوده و هر سال چند میلیارد دلار از طریق 
کامپیوتر در بان‌کهای جهان ربوده می‌شود 
که فقط پانزده درصد جرایم کامپیوتری تحت 
تعقیب قرار  می گیرند  و  پنج درصد این جرايم 
به اطلاع عموم می رسد«.)دانش، 1381، ص300( 
آمده،  عمل  به  بررسی‌هایی  طبق  فرانسه  در 
جرايم ارتکابی کارفرمایان صنایع و کارخانه‌ها، 
بیش از سایر مشاغل بوده و نوع جرایم ارتکابی 
آنان، صدور چک بلامحل، تخلف از مقررات 
راهنمایی و رانندگی، رانندگی در حال مستی، 
تخلفات حمل و نقل کالا، تخلف از قوانین تامین 
اجتماعی و تخلف از مقررات قانون کار بوده است. 
این در حالی است که افکار عمومی، فقر را یکی از 
عوامل بزهکاری محسوب می كند و این امر در 
جرم‌شناسی تائید نشده است؛ زیرا در جوامعی که 
همه فقیر هستند، مالی برای ربودن وجود ندارد 
و گذشته از آن در بین افراد تهی‌دست، روابط 
خانوادگی توام با تعاون، همکاری، عطوفت و 
صمیمیت است. افراد فامیل و قبیله در غم و 
اندوه، سرور و شادی هم شريکند و کمک و 
خود  وجدانی  وظیفه  را  یکدیگر  از  دستگیری 
می‌دانند، درصورتی که غالباً محیط خانواده‌های 
متمول و ثروتمند از صفا، انسانیت و محبت خالی 
است و تشریفات مادی، جانشین انس و الفت 

ذاتی می‌گردد. 
اختیار  در  که  مالی  امکانات  با  »ثروتمندان 
دارند، وسایل آموزش و پرورش ، بهداشت و 
رفاه فرزندان خود را فراهم می‌نمایند، در حالی 
که اطفال بی‌بضاعت و فقیر از حداقل مایحتاج 
زندگی، وسایل بهداشتی و رفاه اجتماعی محروم 
و از تعلیم و تربیت بی‌نصیب هستند. تأثیر عوامل 
مذکور بیش از فقر به معنای اخص در ارتکاب 

بزه مؤثرند. 
حرص و طمع برای ازدیاد ثروت، یا سوء استفاده از 
اعتبارات بانکی، اسراف، ولخرجی، خوش‌گذرانی، 
فسق و فجور ، قمار و انواع شرط‌بندی‌ها، مشابه 
نمودن مار‌کهای تجاری ، تقلب در مواد 
تولیدی، مواد غذایی و مواد مصرفی، کم‌فروشی، 
گران‌فروشی، تقلب به عناوین مختلف که کمتر 
تحت پیگرد قرار می‌گیرد، از جمله جرایم ارتکابی 

از نگاه قرآن میان ثروت و طغیان، 
رابطه علی و معلولی وجود دارد. 
بدین معنا که هر گاه ثروت در 

جایی حضور یافت، طغیان‌گری 
نیز پدید می‌آید. چنین تصویری 

را بیشتر مردم میان قدرت و 
فساد می دانند و بر این باورند 

که اصولاً قدرت، بی‌فساد معنا و 
مفهوم ندارد، اما در واقعیت امر، 
میان قدرت و فساد، نسبت علی 
و معلولی نیست. چنین رابطه و 
نسبتی را می‌توان میان ثروت و 

طغیان‌گری یافت.
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ثروتمندان است«. )دانش، پيشين، ص352(
آمار جرایم اقتصادی یقه سفیدان 

طبقات  به  مربوط  که  سفیدها  یقه  بزهکاری 
خانواده‌های  و  ثروتمند  افراد  و  جامعه  بالای 
توانگر و مرفه است،به علل گوناگون کمتر به 
مرحله کشف، افشا، تعقیب، محاکمه و بالأخره 
زندگي  تجول  با  امروزه  می‌رسد.  محکومیت 
اجتماعی، در نوع جرايم نيز تغییراتی پدید آمده 
است. »برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است 
که ضرر و زیان اقتصادی ناشی از رفتارهای یقه 
سفیدان در ایالات متحده، سالیانه حدود چهل 
میلیارد دلار و ده تا سی برابر بیش از ضرر و 
زیان جرایم خیابانی دون پایگان است که در 
سال حدود چهار میلیارد دلار گزارش می‌شود 
اما به علت هراس توده‌ای از جرایم خیابانی، 
واکنش‌های عمومی متوجه این نوع جرایم شده و 
کج رفتاری‌های یقه سفیدان مورد توجه چندانی 
قرار نگرفته است«)صديق سروستاني، 1385، ص 75( 
جرایم  با  نیز  اجتماعی  کنترل  نظام  درگیری 
سفیداها  یقه  زیرا  است؛  کمتر  سفیدان  یقه 
اغلب مرتکب جرايمی می‌شوند که به مهارت 
و پیچیدگی و از همه مهم‌تر منابع قدرت برای 
گریز از بازرسی و محاکمه نیاز دارند و  احتمال 
دستگیری، محاکمه و محکوم شدن غیر یقه 
سفیدان بیشتر است، اما یقه سفیدان به دلایل 

زیر موفق‌ترند: 
کسب  برای  رفتاری  کج  عقلانی  اجرای   -1

بیشترین سود؛ 
2- استفاده از منزلت خود برای اعمال نفوذ و 
به حداقل رساندن احتمال آشکار شدن تخلف؛ 
3- استفاده از همکاری نااگاهانه قربانیان خود؛ 

4- بی تفاوتی نسبی جامعه نسبت به این گونه 
کج رفتاری‌ها.)همان، ص75(

بخش عمده جرایم یقه سفیدها توسط شرکت‌های 
بزرگ صنعتی و تجاری انجام می‌شود و صورت 
فردی و شخصی ندارد. از همین طریق می‌توان 
به نارسایی تبیین‌های روان شناختی کج رفتاری 

پی برد. 
در ماه می 2004 فاش شد كه شرکت خودروسازی 
مییتسوبیشی ژاپن به علت عدم توجه و اقدام به 

تنظیم و تناسب چرخ‌های خودرو، موجب ده‌ها 
مورد تصادف و کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر 
آمریکایی،  شده است. کارخانه جنرال موتورز 
به  آنها  بنزین  مخزن  که  ساخته  خودروهایی 
مجرد تصادف، منفجرخواهد شد ) از سال 1973 
فوت  انفجارها  این  در  نفر  ، سيصد   1988 تا 
كرده‌اند(. شرکت آمریکایی یونیون کاربوید در 
بوپال هندوستان، به علت عدم توجه به تامین 
بهداشت و سلامت کارگران هندی در سانحه 
هزار  ده‌ها  سیانوری،  تریکبات  گازهای  نشت 
کارگر هندی و خانواده‌های آنها را از بین برده 
و نسل‌های بعدی را نیز آلوده ساخت.  سرانجام 
می‌توان از تصادف قطارهای ایرانی در منطقه 
نیشابور در اواخر سال 1382 یاد کرد که حمل و 
نقل غیر مجاز و کاملًا غیر معمول مواد محترقه‌ای 
مانند گوگرد، بنزین و نیترات و آمونیوم و برخورد 
قطار حامل این مواد با قطاری دیگر، بیش از 

سيصد کشته بر جای گذاشت« )همان‌جا( 
نابرابری و جرم از دیدگاه آمار 

آمارهای موجود نشان دهنده رشد بزهکاری به 
موازات رشد اختلاف طبقاتی است. به طور مثال 
طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران 
در نشریه تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور، 
رشد سرقت از 39690 فقره در سال 1373 به 
308361 فقره یعنی 7/5 برابر در سال 1381 
رسيده است كه کی رشد غيرطبیعی در بزهکاری 

است. 
ایجاد فاصله طبقاتی، از عوامل ازدیاد جرم و 
فقیر  طبقات  جرایم  ارتکاب  می‌باشد.  جنایت 
از شکافی است که بین خواسته‌های آن طبقه 
سرچشمه  آنهاست،  دسترس  در  که  آنچه  و 
می‌گیرد. این در حالی است که اساساً ترسیم 
مهندسی جرم در جامعه توسط ثروتمندان انجام 
می‌شود. حرص و طمع این گروه برای ازدیاد 
اعتبارات  از  سوء‌استفاده  با  اندوخته‌هایشان 
بانکی، اسراف، ولخرجي، فسق و فجور، قمار، 
از  فحشا،  و  فساد  مانند  دیگر  جرایم  و  تقلب 
جمله جرایم ارتکابی ناشی از ثروت می‌باشد. با 
تحقیقات علمی که در کشورهای سرمایه‌داری 
به ويژه امریکا به عمل آمده،  تعداد بزهکاران به 

مراتب از کشوهای فقیر بوده است. 
کالاهای  از  استفاده  ولخرجی،  تجمل‌پرستی، 
لوکس و اتومبیل‌های مجلل، زمينه‌ساز جرم و 

جنایت می‌باشد. 
رابطه جرم و ثروت در آمار جهانی  

در  بزهکاری  می‌نویسد:  موریزون  دوگلاس 
در  ایتالیاست،  از  بیش  مراتب  به  انگلستان، 
حالیک‌ه ثروت انگلستان شش برابر ایتالیاست. 
اکوس یکی از غنی‌ترین سرزمین‌هاست، ولی در 
عین حال جرایم ارتکابی آن چهار برابر اسپانیاست 
كه كشوري فقير مي‌باشد. فرانسه از نظر ثروت 
قابل قیاس با ایرلند نیست، در حالی که جرایم 
علیه اموال که در فرانسه به و وقوع می‌پیوندد، 
به مراتب بیش از ایرلند است. مقایسه انگلستان 
قوانین  زیرا  است؛  آموزنده‌تر  از همه  ایرلند  و 
مجازاتی که اجرا می‌شود از هر جهت مشابه است 
و نحوه به دست آوردن آمار نیز دارای کی اصل 
و ریشه است. مقایسه بین این دو کشور اثبات 
میک‌ند که به‌رغم فقر شدید در ایرلند، جرایم آن 
نصف آن چیزی است که در انگلستان ثروتمند 

رخ می‌دهد. )مظلومان، 1355، ص268(
تحلیل جرم شناختی رابطه جرم و ثروت  
بر خلاف تصور افکار عمومی، جرایم ارتکابی 
ثروتمندان، تجار و کارفرمایان و صاحبان صنایع 
و کارخانه‌ها معمولًا به نسبت تعداد آنها، بیش 
از سایر مشاغل است. میل به تجمل و تهیه 
وسایل زندگی مدرن، حرص و اندوختن مال 
جرايم  افزایش  در  سرمایه،  و  ثروت  ازدیاد  و 
تأثیر کلی داشته است. میزان جرم و جنایت در 
امریکا که مظهر ثروت و قدرت است، شصت 
برابر کشور اتریش است. از طرفی در مناطقی 
که اکثر یا تمام افراد کی قبیله یا کی کشور فقیر 
هستند، بزهکاری به مراتب کمتر از کشورهای 
غنی و ثروتمند است. پول، ثروت و پول‌داران 
بیکار، موقعیتی ایده‌آل برای اسراف، ولخرجی، 
خوشگذرانی، قمار و مانند آنها است که معمولًا 

کمتر تحت پیگرد قرار می‌گیرد. 
رشد صعودی آمار بزهکاری و تبدیل بزهکاری 
مردم  اساسی  نگرانی‌های  از  یکی  به صورت 
لزوم تجدید‌نظر در ساختار  بر   ، و حکومت‌ها 
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راهبردی و کاربردی علت‌شناسی بزهکاری و 
تغییر بعضی از راهکارهای نظری و کاربردی 

سیاست‌های جنايی را تائید میک‌ند. 
رابطه اشکال نوین بزهکاری و ثروت 

امروزه جرم از حالت سنتی خارج گردیده وتبديل 
به کی کالای فانتزی شده که بسیار گران قیمت 
است كه همه افراد قدرت تولید آن را ندارند. 
ارتكاب جرايمي مانند قاچاق مواد مخدر، جعل 
اسناد و مدارک، قطع بی رویه درختان جنگلی ، 
احداث کارخانه و رفتار مغایر با محیط زیست، 
قاچاق انسان و اعضاي انسان، اعزام دختران 
بدون  فحشاء‌،  و  روسپی‌گری  برای  زنان  و 
داشتن سرمایه اولیه و ثروت و امکانات مالی 
امکان‌پذیر نمی‌باشد. کامپیوتر و ایده می‌خواهد. 
محافظ و اتومبیل گران قیمت و بعضاً )در قاچاق 
موادمخدر( ضد گلوله می‌خواهد . سرمایه‌‌گذاری 
)احتکار( و ریسک سرمایه )کلاهبرداری بانکی( 
ثروتمندان  از مشاغل  امروزه  می‌خواهد، جرم 
است و بدون ثروت، امکان تولید آن وجود ندارد.

)مهندسی جرم( ليکن خریداران و قربانیان این 
محصول، کل جامعه بشری است که در بعضی 
جرایم مانند جرایم علیه محیط زیست یا پخش 
و توزیع مواد مخدر موجب نابودی کی جامعه و 

نسل‌هایی از کی جامعه خواهد شد. 
در تائید موضوع، به استفتائات ذیل توجه فرمائید: 
)مثلًا  ای  کارخانه  گاه صاحب  سؤال: هر 
لاستکی سازی( تعدادی کارگر را استخدام 
نماید و کارگرها در اثر آلودگی مواد اولیه 
به سرطان مبتلا گردند و مسؤول کارخانه 
از سرطان‌زا بودن مواد اولیه مطلع بوده اما 
بر این مسأله سرپوش گذاشته است. آیا 

ضامن خسارات وارده می‌باشد؟ 
1- آیت اله العظمی محمد تقی بهجت : 
مسؤول است و اگر تأثیر مواد قطعی بوده، موجب 

قصاص است . )1387/5/20( 
2- آیت اله العظمی ناصر مکارم شیرازی: 
و  یا مسامحه  و  در صورتی که اطلاع داشته 
کوتاهی کرده و کارگران بی‌اطلاع بوده‌اند، در 

برابر آنها مسؤولیت دارد. )1386/12/26( 
این در حالی است که رسانه‌ها، دستگاه پلیس و 
مراجع قضايی جوامع، واکنشی در برابر این نوع 

جنایات سنگین بروز نمی‌دهند. 
از طرف دیگر بی‌عدالتی بنیادی و تحمل‌ناپذیر 
جهانی که در آن نهُ دهم درآمد ناخالص کل، در 
اختیار جمعیتی کمتر از کی دهم کل جمعیت قرار 
دارد، ما را به تفکر جدیدی دعوت میک‌ند و آن 
نظارت جدی و قاطع جهت جلوگیری از تولید و 
انباشت ثروت نامشروع و توزیع ناعادلانه ثروت، 
ضمن احترام به مالکیت شخصی و تشویق افراد 
به کسب ثروت و درآمد از راه مشروع به عنوان 

یکی از زیر ساخت‌های مبارزه با جرم است. 
تبیین رابطه جرم و ثروت 

صحبت از رابطه جرم و ثروت به آن معنا نيست 
که چون کی رابطه همبستگی و یا علیّ بین 

جرم و ثروت وجود دارد، در نتیجه باید جلوی 
رفاه و ثروت را گرفت، بلکه معتقدیم در فضای 
رفاه عمومی، می‌توان به کرامت دسترسی پیدا 
کرد، اساساً فقر، مانع بزرگی برای شناخت هستی 
و فضای اندیشیدن است، ليكن ثروت می‌تواند 
دریچه‌ای به سوی جرم باز کند و به شرح ذیل 

علت و مقدمه ارتکاب جرم باشد: 
1- آثار اختلاف برانگیز در توزیع ثروت )برای 
مثال آموزش و پرورش، بهداشت، فرصت‌های 
شغلی( منجر به نابرابری‌های اجتماعی می‌شود 

که این نابرابری زمينه‌ساز جرم است. 
2- وجود ثروت‌های نامشروع و بادآورده در دست 

افراد، منجر به آثار و رفتار اجتماعی مجرمانه 
خواهد شد. به عنوان مثال سومین کنگره سازمان 
ملل متحد که در مرداد ماه1344 تشکیل شده 
بود، بعد از کی هفته کار اعلام كرد که فقر، 
عامل جنایت نیست، بلکه میل زیاد به بیشتر خرج 
کردن، منشاء و علت بیشتر جنایت‌هایی است که 

در سراسر جهان بروز میک‌ند. 
جرایم مهم و سنگین که امنیت عمومی جامعه را 
دچار تزلزل نموده، اساساً ناشی از ثروت می‌باشد 
و بدون ثروت امکان ارتکاب آن میسر نمی‌باشد. 
تبانی‌های  مالیاتی،  فرار  احتکار،  مثال  برای 
بانکی و دریافت وام‌های بدون حساب، جرایم 
کار فرما علیه کارگران، جرایم محیط زیست ، 
مسمومیت‌های غذایی، از جرایمی است که غالباً 

بدون ثروت امکان‌پذیر نيست. 
به نمایش گذاشتن قدرت و ثروت در جامعه، 
منجر به تولید انبوه جرم مي‌شود. ایجاد فضای 
خواستن از سوی طبقات پایین و نتوانستن )نظریه 
مانند  اجتماعی  مجرمانه  گرایش‌های  مرتن(، 
فسق و فجور، شرب خمر، فحشا و یادگیری‌های 
اجتماعی از سوی طبقات پایین و تقلید اقشار 
جامعه )نظریه گابریل تارد(، از اين گونه موارد 

است.
ایجاد فضای حرص و میل به افزایش درآمد و 
از طرفی داشتن فرصت‌های مشروع و نامشروع 
برای کسب درآمد، بهترین فضای ممکن برای 
ارتکاب جرايم سنگین مانند پول‌شويی، قاچاق 
مواد مخدر، کلاهبرداری‌های به وجود می آورد. 
ارتکاب جرم گاه به عنوان تفریح و سرگرمی 
ثروتمندان است بسیاری از جرايم مثل قمار، 
شرط‌بندی و فحشا و پول هنگفت و محل امن 
می‌خواهد كه از عهده فقرا و حتی طبقات متوسط 
جامعه بر نمی‌آید. مرد بدبختی مسجد را برای 
خوردن شراب انتخاب کرده بود. مؤمنین او را 
دیدند و دستگیر کردند و شروع به بازجویی که 
فلانی مگر تو پدر و مادر نداری؟ گفت: دارم؛ مگر 
ناموس نداری؟ گفت: دارم؛ مگر دین نداری؟ 
گفت: دارم؛ مگر غیرت نداری؟ گفت: دارم. به او 
گفتند پس تو چه نداری؟ گفت همه اینها را که 

گفتید دارم، من فقط جا و مکان ندارم. 

به نمایش گذاشتن قدرت 
و ثروت در جامعه، منجر به 
تولید انبوه جرم مي‌شود. 

ایجاد فضای خواستن از سوی 
طبقات پایین و نتوانستن 

)نظریه مرتن(، گرایش‌های 
مجرمانه اجتماعی مانند فسق 
و فجور، شرب خمر، فحشا و 

یادگیری‌های اجتماعی از سوی 
طبقات پایین و تقلید اقشار 

جامعه )نظریه گابریل تارد(، از 
اين گونه موارد است.
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آنوتومی جرايم ثروتمندان 
جرم در طبقات بالا و ثروتمند جامعه، کی انحراف 
و کی آسیب اجتماعی کلی است. جرم در طبقات 
ثروتمند، کی اتفاق ساده مانند یکف قاپی نيست. 
جرم در طبقات ثروتمند با هدف و برنامه‌ریزی 
خاص و اهداف تشکیلاتی و طبقه‌بندی شده 
صورت می گیرد؛ با اندیشه و تفکر و ساپورت 
مالی و با اسکورت و بادی گارد و محافظ انجام 
می‌شود. در آنجا از بوی بد لباس، کفش‌های پاره 
و موهای آشفته خبری نیست. در اینجا همه با 
کراوات، ادکلن و ظاهری آراسته حرکت میک‌نند 
و مرتکب جرم می‌شوند. جرم در طبقات ثروتمند، 

آشکار، ماهرانه و مؤدبانه انجام می‌شود. 
در این جا هستيد با گروه بیکاران بدون پول 
روبرو نيستيم، بلكه با جماعتی رو به رو هستیم 
که دارای احترام خاص در اجتماع هستند که به 
لحاظ: داشتن فرصت‌های جرم‌زا، عدم درگیری 
اجتماعی و عدم وابستگی اجتماعی )طبق نظریه 
آقای هیرشی(، نداشتن تعهد اجتماعی )براساس 
آموزه‌های دینی( و حرص و ولع و فرصت کافی، 

همیشه آماده ارتکاب جرم می‌باشند. 
اهمیت جرایم ناشی از ثروت 

ساترلند می نویسد این گفته که ارتکاب جرايم 
بیشتر در طبقاتی است که از لحاظ اقتصادی در 
سطح پایین‌تری قرار دارند، محل تردید است. 
جرایم یقه سفیدها توسط مقامات با دید اغماض 
نگریسته می‌شود تا جرایم قشرهای محروم، در 

عین حال هزینه این جرايم بسیار زیاد است.
در ایالات متحده آمریکا پژوهش‌های زیادی 
است  شده  انجام  سفیدان  یقه  جرایم  درباره 
و محاسبه شده مقدار پولی که در جرایم یقه 
سفیدان از دست می‌رود، به صورت کلاهبرداری 
مالیاتی ، کلاهبرداری در سهام اوراق بهادار، 
ساخت یا فروش فراورده‌های خطرناک و آلودگی 
غیر قانونی محیط و کلاهبرداری‌های مربوطه 
به دارو و خدمات پزشکی ، چهل برابر پولی است 
که در جرایم عادی علیه اموال و دارایی دستبرد 
به منازل، سرقت اموال، جعل اسناد و دزدی 
اتومبیل( از میان می‌رود. از این گذشته برخی 
اشکال جرایم یقه سفیدها بر تعداد بسیار زیادتری 

از افراد تأثیر می گذارد تا تبهکاری‌های طبقه 
پایین؛ کی اختلاسک‌ننده ممکن است هزاران 
نفر را غارت کند، از راه کلاهبرداری کامپیوتری، 
نفر کلاهبرداری مي‌شود و مواد  میلیون‌ها  از 
غذایی یا دارويی فاسد که به طور غیر قانونی به 
فروش می‌رسد، می‌تواند بر سلامت بسیاری از 

مردم تأثیر بگذارد.
جنبه‌های خشن جرایم یقه سفیدها نسبت به 
موارد قتل، حمله و تجاوز، کمتر نمایان است، اما 
درست به همان اندازه واقعی است و ممکن است 
از لحاظ نتایج وخیم‌تر باشد. برای مثال نقض 
آشکار مقررات در مورد تهیه داروهای جدید، 
ایمنی در محل کار، یا آلودگی، ممکن است باعث 

آسیب جسمانی یا مرگ عده زیادی از مردم شود. 
مرگ‌های ناشی از حوادث در حین کار به مراتب 
بیش از قتل‌ها است، اگر چه به دست آوردن آمار 
دقیق در مورد حوادث کار دشوار است. بدیهی 
است نمی‌توان فرض کرد که همه یا حتی بیشتر 
این مرگ‌ها و آسیب‌ها نتیجه غفلت کارفرمایان 
درباره عوامل ایمنی است که قانوناً مسؤول آن 
هستند. با این همه دلايل اساسی برای این فرض 
وجود دارد که بسیاری از این حوادث، ناشی از 
نادیده گرفتن مقررات ایمنی توسط کارفرمایان 
یا مدیران است. در ايالات متحده امريكا حدود 
چهل درصد حوادث کار در هر سال، نتیجه مستقیم 

شرایط کار غیر قانونی است، در حالی که بيست 
و چهار درصد دیگر از شرایط قانونی اما ناایمن 
سرچشمه می‌گیرند. نمونه‌های مستند بسیاری 
وجود دارد که کارفرمایان روش‌های خطرناکی را 
دانسته معمول یا حفظ کرده‌اند. حتی در جایی که 
این رویه‌ها بر خلاف قانون بوده است، بعضی‌ها 
استدلال میک‌نند که مرگ‌های ناشی از این 
شرایط، باید آدمکشی‌ شرکت‌ها نامیده شوند؛ 
زیرا به طور مؤثر متضمن گرفتن غیر قانونی 
و اجتناب پذیر جان افراد از سوی شرکت‌های 

بزرگ سوداگر هستند«. )گيدنز، 1376،ص159(
در مقابل کوشش‌هایی که برای کشف جرایم 
محدود  معمولًا  می‌آید،  به عمل  سفیدها  یقه 
هستند و تنها در موارد نادر، کسانی که گرفتار 
می‌شوند، به زندان می‌روند. نمونه زنده‌ای از 
تفاوت در نگرش‌های قضایی نسبت به جرایم 
یقه سفیدی و رسمی، در یکی از مواردی که 
در ایالات متحده مشاهده گردید، قابل ملاحظه 
است. »یکی از شرکای کی شرکت حق‌العمل 
کار نیویورک، متهم به معاملات غیر قانونی در 
بان‌کهای سویس به مبلغ بيست ميليون دلار 
گردید. وی محکوم به زندان تعلیقی به علاوه 
جریمه‌ای به مبلغ سي هزار دلار شد.  روزی که 
این محاکمه انجام شد، همان قاضی، کی کارمند 
حمل و نقل را كه سیاهپوست و بیکار بود به خاطر 
سرقت که کی دستگاه تلویزیون به ارزش صد 
دلار به کی سال زندان محکوم نمود.«)همان‌جا(

آثار جرایم ناشی از ثروت 
جرایم ناشی از ثروت، آثاری تخریبک‌ننده در 
بنیادهای اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 

و اقتصادی جامعه به شرح ذیل فراهم می‌آورد:
1ـ رسیدن به اهداف اشاره شده، مستلزم ایجاد 
فضای ناامنی، بی‌قانونی، فضای بحران و آشوب 
و از هم گسیختگی ساختارهای ایدئولوژکی و 
به خصوص ساختارها و فضای مذهبی جامعه 
می‌باشد. رسیدن به این اهداف، مستلزم ایجاد 
شرایط نا بسامان اقتصادی ، هرج و مرج در 
تجارت، بی‌حسابی در صادرات و واردات کالا و 
ایجاد فضای نا امن سیاسی و اجتماعی است. در 
واقع ایجاد فضای ناامنی و بحران، از کی طرف 

برخی اشکال جرایم یقه سفیدها 
بر تعداد بسیار زیادتری از افراد 
تأثیر می گذارد تا تبهکاری‌های 
طبقه پایین؛ کی اختلاس‌کننده 

ممکن است هزاران نفر را 
غارت کند، از راه کلاهبرداری 
کامپیوتری، از میلیون‌ها نفر 
کلاهبرداری مي‌شود و مواد 

غذایی یا دارويی فاسد که به طور 
غیر قانونی به فروش می‌رسد، 
می‌تواند بر سلامت بسیاری از 

مردم تأثیر بگذارد.
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خواسته و هدف جرایم ثروتمندان است تا بتوانند 
از آب گل آلود ماهی بگیرند، و از طرف دیگر 

نتیجه رفتار ثروتمندان می‌باشد. 
ایجاد  و  جامعه  در  بحران  عینی  ترسیم  2ـ 
نابرابری‌های اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت 
که اولین بازتاب آن فقر است. فقری که حسب 
فرمايش پیامبر اسلام )ص( نزدکی است به کفر 

انجامد.)5( 
طبقات محروم اجتماع که به فکر زندگی بهتر 
برسند  خود  اهداف  به  نتوانند  اگر  می‌باشند، 
ممکن است به طریق غیر مشروع متوسل شوند 
و چنانچه منتهی به ارتکاب جرم شوند، از باب 
تسبیب و علت و معلول و از آنجا که ناشی از 
عملکرد جامعه و رفتار ثروتمندان می‌باشد، جزئی 

از جرایم ثروتمندان محسوب خواهد شد. 
در چنین شرایطی جرایم ارتکابی از ناحیه فقرا را 
که در حالت اضطرار واقع شده است را مي‌توان 
فاقد عنصر معنوی دانست و با تغییر در ساختار 
حقوقی از آنها جرم زدایی کرد؟ نگارنده اعتقاد 
دارد با توجه به حديث رفع كه از مضطر، رفع 
مسؤوليت نموده و به استناد قاعده‌های »عسر 
و حرج« و »لاضرر« جرم زدایی از جرایمی که 
در شرایط اضطرار واقع می‌شود، اجتناب‌ناپذیر 
است. جامعه و ثروتمندان به لحاظ ایجاد چنین 
شرایطی به عنوان معاون جرم )تسهیل کننده( در 
جرایم ارتکابی توسط فقرا قابل پيگرد مي‌باشند. 

نتیجه 
1- شناخت آسیب سازان واقعی در جامعه، مقدمه 

پیشگیری از جرم می باشد و بدون شناخت از 
جنايی  سیاست  تبیین  واقعی،  سازان  آسیب 

امکان‌پذیر نمی‌باشد. 
2- از نظر اسلام، داشتن مال و ثروت کی ارزش 
است و برکاتی در آن نهفته است، ليکن در اسلام 
انباشتن ثروت به شدت نهی شده و در آیات و 
احادیث، تعبیرها شدیدی علیه این پدیده زشت 

وارد شده است. 
3- ولی عادی‌ترین انگیزه بزهکاری، میل به 
تحصیل ثروت است در هر مکان که تب ثروت 
فرو افتد و جذابیت خود را از دست بدهد، جرایم 

کاستی میی‌ابد. 
4- با توجه به خطرآفرینی جرایم ناشی از ثروت، 
نسبت به ساختار اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی 
جامعه، باید این نوع آسیب سازان با گستردگی 

بیشتری در کانون توجه جامعه قرار گیرند. 
5- عدم تعلق و وابستگی افراد به جامعه، به 
تعلق‌زا،  ویژگی‌های  و  امتیازات  نداشتن  دلیل 
نظیر مسؤولیت، منزلت، ثروت، دانش و مهارت، 

فضای انحراف و کجروی را فراهم مي‌آورد. 
6- ارزش بخشیدن به مفاهیمی مانند خودخواهی، 
قشرهای  میان  در  خودپرستی  و  سوداندوزی 

جامعه، ارتکاب جرم را تشویق میک‌ند. 
7- انگیزه ثروت اندوزی و دست یابی به موفقیت 
به هر قیمت، افراد را به سوی جرم سوق می‌دهد. 
را  فقر  وجود  ناگهانی،  ثروت‌های  طرفی  از 

تحمل‌ناپذیر میک‌ند. 
8- نابرابری اقتصادی، مولد بزهکاری است و 

آمارهای موجود نشان دهنده رشد بزهکاری به 
موازات رشد اختلاف طبقاتی است. 

9- تولید جرم و مهندسی جرم، از کارکردهای 
ثروت می باشد. 

10- بررسی آیات قرآنی و تحلیل آن نشان می‌دهد 
که رابطه‌ای قوی میان ثروت و طغیان‌گری است. 
بدین معنا که هرگاه ثروت درجایی حضور یافت، 

طغیان‌گری نیز پدید می‌آید. 
11- جرایم مهم و سنگین که امنیت عمومی 
جامعه را دچار تزلزل نموده، اساساً ناشی از ثروت 
می‌باشد و بدون ثروت، امکان ارتکاب آن میسر 
نمی‌باشد. احتکار، فرار مالیاتی، تبانی‌های بانکی، 
دریافت وام بدون حساب، جرایم کارفرما علیه 
جرایمی  از  زیست،  محیط  جرایم  و  کارگران 
امکان‌پذیر  ثروت  بدون  غالباً  که  می‌باشد 

نمی‌باشد. 
12- مادام که در بنای اجتماعی ، تحولی 
اصولی براساس برابری‌های اقتصادی و سپس 
آرمان‌های فرهنگی،  اخلاقی، سیاسی و حقوقی 

پدیدار نشود، وقوع بزه اجتناب ناپذیر است. 
13- نظارت اقتصادی بر عوامل تولید، توزیع، 
مالیات کارخانه‌ها و مراکز اقتصادی ، بان‌کها و 
بودجه عمومی کشور، می‌تواند در کاهش وقوع 

جرم تأثیر معنادار داشته باشد. 
14- راهکارهای عملی کاهش جرم، تضمین‌كننده 
پیشگیری اجتماعی می‌باشد. اقدام‌های اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی با پیش درآمد توزیع عادلانه 
ثروت و احساس برابری از جرم پيشگيري مي‌كند. 

پي‌نوشت‌ها:
1( توبه، آیه 35

2( »کتب علیکم اذا خضر احدکم الموت ان ترک خیر 
الوصیه للوالدین و الاقربین«، بقره، 180 

3(  علق،6
4( ان الناس ما افتقروا و لااحتاجوا و لاجاعوا و لاعروا الا 

بذنوب الاغنیاء ، امام صادق )ع( کافی 
5( كاد الفقران يكون كفراً

فهرست منابع
1ـ خسروشاهی، قدرت اله، جرم شناسی، تقریرات 

دانشگاه آزاد اسلامی نراق
2ـ دانش، تاج زمان، مجرم کیست؟ جرم شناسی 

چیست، تهران، انتشارات یکهان، چاپ نهم، 1381 
3ـ راب وایت و فیونا فینر، جرم و جرم شناسی، مترجم: 

علی سلیمی، تهران، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 
چاپ اول، 1383 

4ـ رفعتی، جلال، اصول حاکم بر روابط اقتصادی 
اسلام، تهران، انتشارات میلاد، چاپ اول، 1357

شناسی  جامعه  داوری،  محمد  و  علی  سلیمی،  5ـ 
و  حوزه  پژوهشگاه  ناشر  انتشارات  کجروی،تهران، 

دانشگاه، چاپ سوم، 1386 
یافته‌های  جایگاه  عباس،  الاسلامی،  شیخ  6ـ 
جرم‌شناسی در تحولات نظام تقنینی ایران، 
مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)کتاب 

علوم جنایی(، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1383 
نقش ثروت در  آیت‌الله سید محمد،  7ـ  شیرازی، 
پیشرفت اسلام، برنا، ناشر انتشارات فراهانی، 1352 
شناسی  آسیب  اله،  رحمت  سروستانی،  صدیق  8ـ 

اجتماعی،  انتشارات آن،چاپ دوم، 1385
معیارهای  و  »جرم چیست  عبدالفتاح،  عزت،  9ـ 
جرم‌انگاری کدام است«، مترجم: اسماعیل رحیمی 
نژاد، مجله حقوقی دادگستری ، شماره 41، زمستان 1381 
10ـ کاظمی، یوسف، »نسبت ثروت و طغیان‌گری«، 

روزنامه یکهان، شماره 19250، 1387 
منوچهر  مترج  جامعه شناسی،  آنتونی،  گیدنز،  11ـ 

صبوری، تهران، نشرنی، چاپ سوم،1376 
نظری به نظام اقتصادی  12ـ مطهری، مرتضی، 

اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ چهارم، 1373
13ـ مظلومان، رضا، جامعه‌شناسی کیفری، تهران، 

انتشارات اقبال، چاپ سوم، 1355 
نمونه،  تفسیر  ناصر،  الله  آیت  مکارم شیرازی،  14ـ 

انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ نوزدهم، 1376  
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درآمد
به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامي، »هر 
كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را 
در صورت تمكين ندهد، يا از تأديه نفقه ساير 
اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را 
از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم 
مي‌نمايد.« در اين ماده دو جرم ترك انفاق زوجه 
و ترك انفاق افراد واجب النفقه غير از زن، مورد 
جرم‌انگاري قرار گرفته كه هر يك را جداگانه 

مورد بررسي قرار خواهيم داد:
1. ترك انفاق زوجه

به موجب ماده 1107 قانون مدني، نفقه عبارت 
با  متناسب  و  متعارف  نيازهاي  همه  از  است 
وضعيت زن كه براي دانستن كميت و كيفيت 
آن وضعيت زوجه در نظر گرفته مي‌شود. )محقق 
ص142(   ،1365 ثاني،  شهيد  ص291؛   ،1373 حلي، 
در استحقاق زوجه نسبت به نفقه، فقير بودن 
و احتياج او شرط نبوده و در هر حال نفقه زوجه بر 
مرد واجب است، گرچه زن از ثروتمندترين مردم 

باشد. )موسوي خميني، بي‌تا، ج2، ص285(
با توجه به اطلاق كلمه نفقه در ماده، كه شامل 

تمامي نيازهاي متعارف و متناسب با شخصيت 
زوجه است، نپرداختن قسمتي از نفقه زوجه نيز 
جرم و مشمول ماده مي‌باشد. مدت امتناع از تأديه 
نفقه نيز مهم نبوده و ترك انفاق ولو به مقدار يك 

روز مشمول ماده خواهد بود.
در مورد مطالبه نفقه گذشته، اداره حقوقي قوه 
قضاييه در يك نظريه مشورتي، جنبه جزايي 
اين جرم را موكول به عدم پرداخت نفقه حال 
كرده و مطالبه نفقه ايام گذشته )ولو روز گذشته( 
را فاقد جنبه كيفري دانسته است. )معاونت حقوقي 
و توسعه قضايي، 1386، ج1، ص441( اين نظر قابل 
ايراد است؛ زيرا با عدم پرداخت نفقه، جرم محقق 
شده و اسقاط مجازات تنها با يكي از موارد قانوني 
سقوط مجازات‌ها امكان‌پذير است. به عبارت 
مجازات  قانون   642 ماده  مادي  ركن  ديگر، 
مشروط  و  است  زوجه  انفاق  ترك  اسلامي، 
كردن تحقق جرم به حال بودن نفقه، فاقد توجيه 
قانوني است. برخي حقوقدان‌ با استناد به افعال 
»ندهد« و »امتناع نمايد« در ماده، تحقق جرم 
را منوط به مطالبه نفقه حال دانسته‌اند. )زراعت، 
1377، ص365( اين نظر نيز قابل پذيرش نيست؛ 

زيرا قانونگذار از لحاظ دستوري از چنين افعالي 
براي قانون‌نويسي استفاده مي‌كند و نگاهي به 
مواد ديگر قانون، صحت چنين مطلبي را نشان 
مي‌دهد. در غير اين صورت، شرط حال بودن 
موضوع جرم را بايد در مواد ديگر قانون نيز جاري 
بدانيم كه ضعف اين مطلب واضح است. مضافاً 
بر آن كه در هر حال مردي كه نفقه زن خود را 
نپرداخته، در زمان عدم پرداخت )هر چند گذشته( 
مشمول عنوان مجرمانه بوده و در آن حالت، 
جرم با تمام اركان آن محقق شده و عدم شكايت 
بعدي از آن، ولو به مدتي طولاني، مگر به علت 
شمول مرور زمان در صورت پذيرفتن آن در 
جرايم تعزيري، موجب اسقاط مجازات نخواهد 
شد، مگر آن كه با توجه به قابل گذشت بودن اين 
جرم، گذشت زوجه به نحوي از انحاء احراز شود. 
شرط ديگر براي شمول ماده آن است كه زن 
شرعاً همسر مرد به حساب ‌آيد. كلمه »زن« با 
توجه به ظهور ماده و لزوم تفسير مضيق قوانين 
جزايي، ناظر به زوجه دائمي است و ترك انفاق 
انفاق در  زوجه موقت در صورت شرط شدن 
ضمن عقد، مشمول ماده نخواهد بود. فقها نيز 

چكيده
قانونگذار ايران در ماده 642 قانون مجازات اسلامي و ذيل عنوان »جرايم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي«، اقدام به جرم‌انگاري ترك 
نفقه زوجه و ساير افراد واجب‌النفقه نموده است. اين مقاله با توجه به منابع فقهي و نظريات حقوقدانان، تحليلي از اين جرم ارائه 

مي‌دهد. بررسي اركان مادي و معنوي جرم ترك انفاق با نگاهي به مباني فقهي آن، موضوع اين نوشتار است. 
كليد واژه‌ها: ترك انفاق، جرم، حقوق ايران، قانون مجازات اسلامي

جرم ترك انفاق در 
حقوق ايران
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وجوب انفاق به زن را منوط به دائمي بودن ازدواج 
دانسته‌اند. )محقق حلي، پيشين، ص291(

برخي حقوقدان‌ها به استناد ماده 1109 قانون 
مدني كه نفقه معتده رجعيه در زمان عده و نيز در 
صورت حمل از شوهر تا زمان حمل را بر عهده 
زوج مي‌داند، ترك انفاق در اين حالت را نيز جرم 
به شمار آورده‌اند.)زراعت، پيشين، ص264(، اما 
به نظر مي‌رسد چنين عملي جرم نبوده و اطلاق 
عنوان زن بر معتده رجعيه، تفسير موسع قانون 
است كه در امور جزايي و به ضرر متهم، قابل 

قبول نيست.
براي شمول ماده، نكاح بايد به طور صحيح منعقد 
شود و نكاح فاسد به علت فقدان قصد، وجود مانع 
يا به هر علت ديگر، موجبي براي وجوب نفقه 
نخواهد بود و ترك آن جرم نمي‌باشد. در اين 
مورد ثبت نكاح شرط نيست و وجود نكاح صحيح 
شرعي براي شمول ماده كافي است. در صورت 
اثبات بطلان نكاح، اثر حقوقي بر آن مترتب 
نخواهد بود. در اين زمينه اين سؤال پيش مي‌آيد 
كه آيا ترك انفاق در نكاح غيرنافذ، موجب تحقق 
جرم است؟ به نظر نگارنده اين مورد نيز از شمول 
ماده خارج است؛ زيرا به موجب ماده 1102 قانون 
مدني، وقوع نكاح به صورت صحيح، شرط نفقه 
دادن است كه باعث وجود رابطه زوجيت بين 
طرفين مي‌شود و نكاح غيرنافذ نمي‌تواند چنين 
رابطه‌اي را ايجاد كند. در صورت نپذيرفتن اين 
استدلال بايد گفت پس در نكاحي هم كه به 
واقع شده  به طور فضولي  يا  اكراهي  صورت 
است، زوج مي‌تواند الزام زوجه را به تمكين از 
دادگاه بخواهد. البته با توجه به  قابل گذشت 
بودن اين جرم و لزوم شكايت شاكي خصوصي 
براي تعقيب آن، شكايت زوجه از زوج براي ترك 
انفاق مي‌تواند نوعي تنفيذ نكاح به حساب آيد و 
بعد از اين تنفيذ در صورت نپرداختن نفقه از جانب 

زوج، جرم ترك انفاق محقق خواهد شد.
2. شرايط تحقق جرم

شرايط تحقق جرم ترك انفاق نسبت به زوجه 
بدين شرح است:

1ـ2. استطاعت مالي مرد
 استطاعت مالي مرد، از شروط وجوب نفقه زوجه 

نيست، اما از شروط تحقق جرم موضوع ماده 
است. به عبارت ديگر، مجازات تعزيري ترك 
انفاق، تنها بر كسي اعمال مي‌شود كه با وجود 
استطاعت مالي از تأديه نفقه زن خود امتناع كند. 
تشخيص استطاعت مالي مرد با دادگاه است كه 
بايد وجود اين استطاعت را در زمان ترك انفاق 
احراز نمايد. همچنين به نظر مي‌رسد در حالي كه 
زوج تنها استطاعت پرداخت قسمتي از نفقه زوجه 
را داشته و از تأديه همان قسمت امتناع نمايد، 

مشمول ماده 642 خواهد بود.
2ـ2. تمكين زوجه

را  نفقه  وجوب  ديگر  شرط  اماميه،  فقهاي 
تمكين كامل دانسته‌اند )محقق حلي، پيشين، ص 
291؛ علامه حلي،1410ه.ق، ص547( براي اين امر 
ادعاي اجماع نيز شده است. )نجفي، 1372، ص 
203( در صورتي كه زن تنها در بعضي زمان‌ها 
و مكان‌ها تمكين كند، تمكين كامل براي نفقه 
حاصل نشده است. )محقق حلي، پيشين، ص291( 
قانونگذار نيز يكي از شرايط تحقق جرم ماده 
642 را تمكين زوجه دانسته است. اطلاق كلمه 
تمكين، شامل تمكين عام و خاص بوده و عدم 
تحقق هر يك موجب عدم تحقق جرم خواهد 
شد. در فقه در صورتي كه عدم تمكين به علت 
عذر شرعي مانند مرض يا انجام فعل واجب يا 
مسافرت با اذن شوهر و امثال آن باشد، كماكان 
مرد را ملزم به انفاق دانسته و اين عدم تمكين را 
موجب سقوط نفقه ندانسته‌اند. )علامه حلي، پيشين، 

ص 547؛ موسوي خميني، پيشين، ص208 (
حال اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا در حالات فوق 
و در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب زوج، 
جرم ترك انفاق محقق مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد 
با توجه به صراحت ماده در مورد مشروط بودن 
تحقق جرم به تمكين زوجه، در حالت‌هاي فوق 
جرم ترك انفاق محقق نشده و زن تنها مي‌تواند 
با تقديم دادخواست، نفقه خود را مطالبه كند؛ 
زيرا عدم سقوط نفقه، مستلزم تحقق جرم ترك 
انفاق نخواهد بود. خصوصاً زماني كه ماده 642 از 
وجود تمكين براي تحقق جرم سخن گفته است 
و عدم تمكين، ولو به بهانه عذر مشروع، موجب 
عدم تحقق شرط مذكور خواهد بود. جرم دانستن 

ترك انفاق در موارد فوق، توسعه مصاديق تحت 
براي  قانوني  نص  وجود  بدون  ماده،  شمول 
آنهاست كه صحيح نخواهد بود. هيأت عمومي 
ديوان عالي كشور نيز در رأي وحدت رويه شماره 
672 مورخ 87/2/28 مقررات عدم سقوط نفقه 
به علت استفاده زوجه از حق حبس مذكور در 
قانون مدني را صرفاً مربوط به رابطه حقوقي 
زوجه دانسته و زوج را در صورت ترك انفاق در اين 
مورد، مشمول مجازات مندرج در ماده 642 قانون 
مجازات اسلامي به شمار آورده است. در قسمتي 
از اين رأي چنين آمده است: »و از نقطه نظر 
جزايي با لحاظ مدلول ماده 642... كه به موجب 
آن، حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأديه 
نفقه زن، به تمكين زن منوط شده است و با وصف 
امتناع زوجه از تمكين، ولو به اعتذار استفاده از 
اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني، 

حكم به مجازات شوهر نخواهد شد.« 
نكته بعد در مورد نفقه صغيره است. با توجه به 
مشروط بودن نفقه به تمكين، فقها صغيره را 
مستحق نفقه ندانسته‌اند. )شهيد ثاني، پيشين، 
ص 142؛ محقق حلي، پيشين، ص292( كه با 
توجه به عدم تمكين و عدم وجوب نفقه، در اين 
مورد نيز جرم ترك انفاق محقق نخواهد شد. در 
صورت صغير بودن زوج و كبير بودن زوجه، به 
نظر برخي فقها، نفقه بر زوج واجب خواهد بود. 
)شهيد ثاني، پيشين، ص 142( در اين حالت با توجه 
به صغير بودن زوج و عدم مسؤوليت كيفري او، 
اعمال مجازات منتفي است و تنها در صورت 
بلوغ زوج و ادامه عدم پرداخت نفقه، با توجه به 
استمراري بودن جرم ترك انفاق، امكان مجازات 

زوج وجود دارد.
3. ترك انفاق افراد واجب النفقه غير 

از زن
قسمت دوم ماده 642 قانون مجازات اسلامي، 
امتناع از تأديه افراد واجب النفقه غير از زن را 
جرم‌انگاري كرده و براي آن مجازات سه ماه و 
يك روز تا پنج ماه حبس پيش‌بيني نموده است. 
كلمه »هر كس« در صدر ماده، در قسمت اول 
ماده 642 ناظر به شوهر و در قسمت دوم ماده ناظر 
به هر شخص اعم از مذكر با مونث است كه نفقه 
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افراد واجب‌النفقه خود را نپردازد. قانونگذار ايران 
به تبعيت از متون فقهي كه حكم انفاق به اقارب 
را از اجماعات مسلمانان دانسته و حكم مزبور را 
به نصوص متواتر نسبت داده‌ است، )نجفي، پيشين، 
ص 266؛ محقق حلي، پيشين، ص 296( در ماده 1196 
قانون مدني مقرر داشته است: »در روابط بين 
اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از 
صعودي يا نزولي ملزم به انفاق به يكديگرند.« با 
توجه به اين ماده بايد گفت در صورتي كه يكي از 
اقرباي نسبي در خط عمودي، نفقه اقرباي ديگر 
آن خط را چه صعودي و چه نزولي ندهد، طبق 
ماده 642 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و 
مجازات است. در نتيجه اولاد در صورت امتناع 
از پرداخت نفقه پدر و مادر و اجداد پدري و مادري 
و جدات پدري و مادري و همچنين پدر و مادر و 
اجداد و جدات پدري و مادري، در صورت عدم 
تأديه نفقه اولاد، تحت شمول ماده 642 بوده و 
قابل مجازات مي‌باشند و در نتيجه نفقه ندادن 
به اقرباي در خط افقي مانند خواهر و برادر و يا 
اقرباي سببي مانند مادر زن و زن پسر و امثال 
آنها، واجب نبوده و جرم نخواهد بود. همچنين 
مشروع يا غيرمشروع بودن ولادت طفل، ملاك 
نيست و طبيعي بودن رابطه خويشاوندي براي 
انفاق، به موجب رأي وحدت رويه شماره 617-

1376/4/3 كفايت مي‌كند. در قسمتي از اين 
رأي آمده است: »پدر عرفي طفل تلقي و در 
نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ 
شناسنامه بر عهده وي مي‌باشد و حسب ماده 
884 قانون مدني صرفاً موضوع توارث بين آنها 
منتفي است.« اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در 
نظريات متعدد خود بر اين امر تأكيد ورزيده است.

4. شروط تحقق جرم ترك انفاق افراد 
واجب‌النفقه

1-4. فقر منفق عليه
يكي از شرايط وجوب انفاق به اقارب، فقر و عدم 

قدرت بر اكتساب روزي است. )علامه حلي، پيشين، 
ص 547؛ شهيد ثاني، پيشين، ص144( ماده 1197 
قانون مدني مقرر كرده است: »كسي مستحق 
نفقه است كه ندار بوده و نتواند به وسيله اشتغال 
به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم نمايد.« 
محقق حلي در توجيه اين مطلب، كسي را كه قادر 
به كسب درآمد باشد، مانند فردي غني دانسته 
است. )محقق حلي، پيشين، ص 296( فقها همچنين 
وجوب نفقه بر اقارب را مشروط به اسلام منفق 
يا  كافر  آنها هر چند  بر  نفقه  و  ندانسته  عليه 
فاسق باشند را واجب دانسته‌اند. )نجفي، پيشين، 
ص 372( كه با توجه به اطلاق كمله »اشخاص 
واجب النفقه« در ماده 642، ترك انفاق چنين 

خويشاونداني نيز جرم و مشمول ماده است.
2ـ4. قدرت منفق

يكي ديگر از شرايط وجوط انفاق به اقارب، قدرت 
انفاق كننده است كه عدم وجود آن علاوه بر عدم 
تحقق جرم ماده 642، از لحاظ مطالبه نفقه نيز 
حقي براي اقارب ايجاد نخواهد كرد. در اين مورد 
ماده 1198 قانون مدني در صورتي نفقه را واجب 
دانسته كه شخص متمكن از دادن نفقه باشد، 
بدون اين‌كه از اين حيث در وضع معيشت خود 
دچار مضيقه گردد. اين شرط بر گرفته از متون 
فقهي است كه بعد از نفقه به خود و سپس به زوجه 
و در صورت اضافه آمدن، نفقه اقارب را واجب 
مي‌دانند. )همان، ص 374( نفقه اقارب به استناد 
ماده 1204 قانون مدني شامل مسكن، لباس و 
وسايل خانه به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن 

درجه استطاعت منفق است. 
5. ركن رواني

جرم ترك انفاق، از جرايم مادي صرف است 
و نيازي به احراز ركن رواني براي تحقق جرم 
نمي‌باشد. از اين‌رو به صرف اين‌كه شخص نفقه 
اشخاص واجب‌النفقه خود را به هر علت ترك 
كند، جرم محقق خواهد شد. البته ترك انفاق 

بايد نتيجه خواست فرد باشد، والّا در صورتي كه 
به عللي كه خارج از اراده اوست، نتواند اقدام به 

انفاق نمايد، جرم محقق نخواهد شد.
6. تعدد جرم ترك انفاق

معمولًا ترك انفاق زن و اولاد به صورت همزمان 
واقع مي‌شود. لذا اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا 
عمل زوج از باب تعدد جرم است يا جرم واحد 
ديوان  عمومي  هيأت  مورد  اين  در  مي‌باشد؟ 
 1360/8/30-34 عالي كشور در رأي شماره 
ترك انفاق زن و فرزند از ناحيه شوهر را كه 
معمولًا يكجا و بدون تفكيك سهم هر يك از آنها 
پرداخت مي‌شود، ترك فعل واحد دانسته است، 
اما ترك انفاق همسران متعدد از سوي شوهر، 
از مصاديق تعدد مادي جرايم مشابه است كه به 
استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامي، مي‌تواند 
موجب تشديد مجازات گردد؛ زيرا در اين حالت 
زوج مرتكب چند ترك فعل جداگانه گشته است. 
او مي‌بايست مبادرت به انفاق براي زنان متعدد 
خود به صورت جداگانه مي‌كرد كه ترك اين كار 
ترك چند فعل است كه هر كدام منجر به تحقق 
جرم واحدي مي‌شود. طبق رأي وحدت رويه 
فوق‌الذكر، چيزي كه باعث خروج ترك انفاق 
زن و فرزند از حالت تعدد مي‌شود، اين است كه 
انفاق آنها معمولًا يكجا و بدون تفكيك صورت 
مي‌گيرد. در نتيجه در حالتي كه شخص نفقه زن 
و فرزندان خود را كه مثلًا در دو شهر مختلف 
زندگي مي‌كنند، ترك كند، مشمول عنوان تعدد 
مادي جرايم از نوع مشابه گشته است؛ زيرا در 
اين حالت، فرد دو ترك فعل جداگانه مرتكب 
شده است. همان طور كه در صورت پرداخت نفقه 
مي‌بايست مبادرت به دو فعل براي انفاق آنها 
مي‌كرد. اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در يكي از 
نظريه‌هاي مشورتي خود، ترك انفاق همسران را 
از مصاديق ترك انفاق جرايم مشابه دانسته است. 

)شهري و ستوده جهرمي، 1377، ص685(
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چكيده
پاره‌اي موضوعات جز از طريق تجربه قابل كشف نيستند. 
به عبارت ديگر تا زماني كه جامعه بشري به شكل امروزي 
تجلي نمي‌يافت و ادارات با وضع و حالي كه مي‌بينيم، 
شكل نمي‌گرفت، روابط ميان كاركنان از نوعي كه به آن 
پرداخته خواهد شد، آشكار نمي‌شد. انسان‌ها از لحاظ هوشي 
درجات مختلفي دارند. هيچ دو نفري را نمي‌توان يافت كه در 
مواجهه با يك مسأله يكسان بينديشند. اين گونه رفتار در 
مشاغل اداري نيز نمود دارد. كارشناسان شاغل در ادارات 
و سازمان‌هاي دولتي نيز  به لحاظ سوابق تحصيلي، ميزان 
بهره‌مندي از هوش، تجربه، قدرت استنباط و... در مقابله با 

مسائلي كه پيش مي‌آيد، متفاوت عمل مي‌كنند. 
در اين نوشتار با بررسي تبعيض ميان كاركنان به پاسخ به 

سؤال‌هاي زير مي‌پردازيم:
آيا تبعيض ميان كاركنان جرم محسوب مي‌شود؟

راهكارهاي اجرايي براي كنار گذاشتن اين معضل اداري  
چيست؟

كليد واژه‌ها:  جرم، روابط اداري، سازمان‌هاي دولتي

وصف مجرمانه تبعيض
درقانون مجازات اسلامي و ساير قوانين كيفري، 
تبعيض ميان كاركنان جرم‌انگاري نشده است، 
اما در تخلف محسوب شدن آن ترديدي نيست. 
در قانون رسيدگي به  تخلفات اداري، تبعيض 
ميان كاركنان جرم محسوب شده است. در بند2 
ماده  8 قانون تخلفات اداري عبارت »تبعيض يا 
اعمال غرض در اجراي قوانين و مقررات نسبت 
به اشخاص« به كار برده شده است، ليكن اين 
تخلف تعريف نشده است. به واقع تعيين مصداق 
در درجه اول بر عهده كارمندي است كه احساس 
مي‌كند نسبت به او و به نفع كارمند ديگر تبعيض 
صورت گرفته و  در درجه دوم  بر عهده هيات 

تخلفات اداري نهاده شده است. 
تعاريف :

1. تبعيض
تبعيض در لغت به معني جزء جزء كردن؛ جدا 
قبول  را  برخي  ديگر؛  برخي  از  برخي  كردن 
كردن و برخي را رد كردن؛ بعضي را بر بعضي 
ترجيح دادن، آمده است. در قانون، تعريفي از 

تبعيض وجود ندارد. عدم تعريف تبعيض از سوي 
قانونگذار، باب اعمال سليقه را در رسيدن به 

مفهوم مشترك فراهم مي‌آورد.
2.  اعمال غرض

اعمال غرض ارتباطي با تبعيض ندارد. ممكن 
بين  اما  نمايد،  غرض  اعمال  كارمندي  است 
كساني كه مشمول اعمال غرض قرار مي‌گيرند، 
تبعيض قائل نشود. از سوي ديگر، تفاوت اعمال 
غرض با تبعيض در آن است كه اعمال غرض 
از سوي فرد نسبت به ديگران اعمال مي‌شود، 
بي‌آن كه در  آنان موجبي براي اين رفتار مدّ نظر 
باشد، اما تبعيض از اين باب اعمال مي‌گردد كه 
فرد ترجيح داده شده نسبت به سايرين به تبعيض 
كننده نفعي مي‌رساند. يا در آينده خواهد رساند.

در اعمال غرض گاه نحوه رفتار  فردي كه نسبت 
به او اين تخلف صورت مي‌گيرد، در شخص 
متخلف موثر بوده است، و وجه انتقام‌گيرانه مدّ 

نظر است، لذا علقه‌اي ميان اين دو نيست.
وجوه دوگانه تبعيض شامل موارد ذيل است:

1- اعمال  تبعيض از سوي مديران ميان كاركنان؛ 

2- اعمال تبعيض از سوي كارمند نسبت به ارباب 
رجوع .

قانونگذار فقط شق دوم را در نظر داشته است و 
در پي حمايت از مردم مراجعه‌كنندگان به دواير و 
سازمان‌هاي دولتي بوده است كه امر مستحسني 

است.
تبعيض در مواقعي صورت مي‌گيرد كه فردي، از 
مواهب اعمال شده براي ديگري بهره‌مند نشود. 
اعمال غرض زماني اعمال مي‌شود كه نسبت 
به فردي خصومتي وجود دارد. يقيناً قانونگذار 
مي‌بايست تبعيض و اعمال غرض را در دو بند 
جداگانه  مي‌آورد و به شكل حاضر قابل پذيرش 

نيست. 
3.  اجراي تبعيض 

قيد كلمه اجرا در بند 2 ماده 8 قانون تخلفات 
تا  مي‌گذارد.  كنار  را  ذهني  مصاديق  اداري، 
زماني كه قصد تخلف در ذهن افراد مي‌باشد، 
نمي‌توان به دنبال اعمال مجازات  بود. از اين 
رو اگر كارمندي قصد خود را در اين خصوص 
نزد همكاران يا ارباب رجوع ابراز نموده باشد، از 

تبعيض ميـــــــان 
كاركنان

عادل ناصری ملکی _ كارشناس حقوق
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اين جهت كه قانونگذار قصد تبعيض را تخلف 
ندانسته است، اين عمل قابل پيگرد نيست.

4. قوانين و مقررات 
اعمال تبعيض، محدود به قوانين و مقررات است 
و خارج از آن تخلف نيست. بنابراين اگر مافوق  
در ميان زيردستان، يا كارمندي در ميان ارباب 
رجوع، در غير موارد قانوني و خارج از مقررات، 
اعمال تبعيض نمايد، تخلف محسوب نمي‌شود. 
به عنوان مثال اگر كارمندي در ميان جمع ارباب 
رجوع، يكي از ايشان را دعوت به جلوس نمايد و 
رفتارهايي از اين دست،  يا اگر قرار است كاري 
صورت دهد،  مدارك  يكي را از ميان جمع  
سايرين اخذ و او را مرخص نمايد، تا در خارج از 
وقت اداري كار وي را انجام دهد، تبعيض صورت 

نگرفته است. 
5. اشخاص

 دايره اشخاص، در بند 2 ماده 8 قانون تخلفات 
و  اداري  دستگاه‌هاي  كاركنان  از  اعم  اداري 
ارباب رجوع سازمان‌هاي دولتي است. از فحواي 
عبارت بر مي‌آيد، قانونگذار صرفاً به رابطه ميان 

كارمند و ارباب رجوع توجه كرده است.
از بعد ديگر، عموميت واژه  »اشخاص«، دايره 
آن را محدود به كساني كه به سازمان دولتي 
مراجعه نموده‌اند، نمي‌نمايد، بلكه شامل كساني 
كه مراجعه‌اي به سازمان نيز ندارند، اما استحقاق 
دارند كه در بهره‌مندي از خدمات دولتي در شرايط 
مساوي قرار گيرند، نيز مي‌شود. به عنوان مثال در 
زمان جيره‌بندي آبّ يا برق، اگر مسؤول اعمال 
جيره‌بندي، محله‌اي را بيش از آنچه مقرر بوده 
است، مشمول جيره‌بندي به نفع محله ديگري 

نمايد، مرتكب تخلف شده است.
6. كارمند بودن 

در اعمال تبعيض، كارمند بودن متخلف ضرورت 
دارد. به عبارت ديگر اگر غير كارمند، در اعمال 
قوانين و مقررات  تبعيض روا دارد، مشمول اين 
بند نمي‌شود. به هر حال عدم قيد كلمه »كارمند« 
در متن بند مورد نظر، آن را شامل همه آحاد جامعه 

نمي‌گرداند. 
اين تخلف مندرج در بند 2 ماده 8 قانون تخلفات 
اداري  بر خلاف تخلفات مندرج در ساير بندها دو 

وجهي است و  منحصر به دسته خاصي نيست؛ 
هم مي‌تواند مديران يك مجموعه را شامل شود 
كه نسبت به كاركنان زير دست اعمال تبعيض 
مي‌نمايند و هم كارمنداني را شامل مي‌شود كه در 

ميان ارباب رجوع تبعيض روا مي‌دارند.
علل تبعيض

1. ضعف بنيه علمي كارمند
كارمند به جهت ضعف بنيه علمي از تحريك 
مافوق هراس دارد؛ زيرا مي‌انديشد اگر از كار و 
حرفه فعلي طرد شود، قادر به يافتن شغل مناسب 
نخواهد بود. انعكاس  اين طرز فكر، به اشكال 

ذيل است:
از موضع ضعف برخورد  1- در مقابل مافوق 
مي‌نمايد. همواره آنچه به او مي‌رسد را موهبتي 

از جانب مافوق مي‌داند؛
بيان  رو  در  رو  را  مدير  مديريتي  نقايص   -2

نمي‌كند؛
3- اشتباه مديررا در زمان اعلام نظر كارشناسي، 

به او متذكر نمي‌شود؛ 
4- در جلسات كارشناسي از نظر ناصحيحِ مافوق 

جانبداري كوركورانه نموده يا سكوت مي‌كند؛
5- اگر مجبور به طرح مطلبي شود، به گونه‌اي 

بيان مي‌كند كه موجب رنجش مافوق نشود. 

2. ضعف بنيه علمي مافوق
مافوق به جهت ضعف بنيه علمي از افشاگري 
زيردستان در خصوص مديريت خود  هراس 
دارد؛ زيرا  مي‌انديشد اگر ايرادات زيادي از شيوه  
مديريت او منتشر شود، از سوي واحد ارزيابي 
مديران جايگاه او به خطر خواهد افتاد. باز نمود  

اين طرز فكر به اشكال ذيل است:
1- كارمند ضعيف  را مي‌نوازد و به كارمند قوي، 

ميدان عرض اندام نمي‌دهد؛ 
از  را  خود  حاميان  صف  مي‌كند  تلاش   -2

كارمندان ضعيف تشكيل دهد؛
3- اشتباه كارمند ضعيف در زمان اعلام نظر 
كارشناسي را مستور نگاه مي‌دارد و از علني شدن 

آن جلوگيري مي‌كند؛ 
با  مي‌كند  تلاش  كارشناسي  جلسات  در   -4
نظرات كارشناسانه كارمند قوي مقابله نموده يا 

از آن دفاع نمي‌كند؛
5- اگر مجبور شود مطلبي را به زير دست تذكر 
دهد، در لفافه پيچيده و طوري بيان مي‌كند كه 

موجب رنجش او نشود.
راهكارهاي اجرايي 

به منظور رفع زمينه‌هاي تبعيض توجه به موارد 
زير مي‌تواند راهگشا باشد:

1- آموزش كارمندان؛ 
2- ايجاد زمينه مناسب در ادارات بدين منظور 
كه طرح  نقايص مديريتي مديران،  يك ارزش 

محسوب ‌شود؛ 
3- تقويت روحيه انتقاد در كارمندان به منظور 
نظر  اعلام  زمان  در  مديران  اشتباه  اعلام 

كارشناسي؛ 
4- تلاش براي مذموم جلوه دادن جانبداري 

كوركورانه؛
5- تقويت صراحت بيان و ترغيب به دوري از در 

لفافه پيچيدن الفاظ؛  
6- احترام  به نظرات  كارشناسي؛  

7- تلاش  جهت بايكوت نشدن كارمندان قوي 
در ادارات؛

8- بيان اشتباه كارمند ضعيف جهت اصلاح وي؛ 
9- تقويت روحيه در جهت عدم مقابله با كارمند 

قوي؛ 

تبعيض در مواقعي صورت 
مي‌گيرد كه فردي، از 

مواهب اعمال شده براي 
ديگري بهره‌مند نشود. 

اعمال غرض زماني اعمال 
مي‌شود كه نسبت به فردي 
خصومتي وجود دارد. يقيناً 

قانونگذار مي‌بايست 
تبعيض و اعمال غرض را 
در دو بند جداگانه  مي‌آورد 

و به شكل حاضر قابل 
پذيرش نيست. 
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قسمت پاياني
2. تصرف اراضی ملی شده غیر قطعی 

در ارتباط با امکان تعقیب یکفری متصرف اراضی 
ملی شده غیر قطعی، دیدگاه‌های متفاوتی از سوی 
اندیشمندان حقوقی ارائه شده و رویه قضایی نیز 
متشتت است. گروهی بر امکان تعقیب یکفری 
متصرف نظر دارند و گروه دیگر، تعقیب یکفری 
متصرف را تا اجرای کامل مقررات ماده 56، 
امکان‌پذیر نمی‌دانند. در این قسمت به شرح هر 

کی از دیدگاه‌های مذکور پرداخته می‌شود. 
1ـ2. امکان تعقیب کیفری متصرف 

حقوقدانانی که بر امکان تعقیب یکفری متصرف 
اراضی ملی شده غیر قطعی نظر دارند، معتقدند 
با تصویب ماده کی قانون ملی شدن جنگل‌ها، 
عرصه و اعیانی اراضی جنگلی و مراتع جزء اموال 
عمومی قرار گرفته و مالکیت این اموال به عموم 
افراد جامعه تعلق دارد. مصلحت جامعه اقتضاء 
می‌نماید که حقوق افراد جامعه بر حقوق فرد 
ترجیح داده شود و هر جا مفسده ملزمه ای وجود 

داشته باشد، از آن پرهیز شود. 
از آنجا که عدم تعقیب یکفری متصرف اراضی 
گسترده  تجاوز  سبب  قطعی،  غیر  شده  ملی 
می‌گردد،  شده  ملی  اراضی  به  جو  سود  افراد 
لذا مصلحت اقتضاء دارد كه با تعقیب یکفری 
متصرفین، از بروز مفسده فوق جلوگیری به عمل 
آورد. از طرفی، وفق ماده 2 قانون حفاظت و 
بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، حفظ و صیانت از 
منابع طبیعی ملی شده، به عهده سازمان جنگل‌ها 
و مراتع و آبخیز داری کشور، سازمان جنگلبانی 
سابق، نهاده شده و انجام وظیفه مذکور، ایجاب 
می‌نماید که در صورت تصرف اراضی ملی شده 

و طرح شکایت تصرف عدوانی، دادگاه مبادرت 
به رسیدگی و تعقیب و مجازات مرتکب نماید. 

به زعم این گروه، عدم اعتراض به تشخیص 
ملی شدن زمین، به منزله اعراض از اعتراض و 
پذیرش ضمنی ملی بودن زمین بوده و اشخاصی 
که علیرغم اطلاع از تشخیص مذبور و امکان 
اعتراض به آن، از طرح اعتراض و ادامه آن تا 
صدور حکم نهایی خودداری نموده و در عین 
حال به تصرف اراضی ملی شده مبادرت كرده‌اند، 

می‌بایست نسبت به رفع تصرفات 
این  غیر  در  نموده،  اقدام  خویش 
صورت به عنوان متصرف عدواني 
تحت تعقیب یکفری قرار می‌گیرند.

برخی از محاکم کشور)21( با پذیرش 
دیدگاه فوق، متصرف اراضی ملی 
شده غیر قطعی را تحت تعقیب قرار 
داده و وفق ماده  690 قانون مجازات 
اسلامی به تحمل حبس محکوم 

نموده‌اند. 
2ـ2. عدم امکان تعقیب کیفری 

متصرف
و  متهم  بر حفظ حقوق  مبتنی  دیدگاه حاضر 
ارجحیت حقوق فرد بر جامعه است. قائلین به این 
دیدگاه معتقدند دفاع از منافع جامعه نباید منجر 
به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد. )آشوري، 
1380، ج1، ص6( بر اساس این دیدگاه، تعقیب 
یکفری متصرف، صرفاً در فرض اجرای کامل 
مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از 
جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی آن امکانپذیر 
است و در اثبات ادعای خویش به ادله زیر استناد 

جسته‌اند:
و  حفاظت  قانون   55 ماده  کی  تبصره  1ـ 
بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اشعار می‌دارد: 
»وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است 
به وسیله گارد جنگل و مأموران خود، به محض 
اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که تشخیص 

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر 
در اخطار یا آگهی اعتراض شده باشد که در این 
صورت تعقیب یکفری متوقف و ادامه آن موکول 
به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 
خواهد بود«. مطابق قسمت اخیر تبصره مذکور، 
تعقیب یکفری متصرف صرفاً در صورت اجرای 
کامل مقررات ماده 56 امکان‌پذیر بوده و در 
صورت طرح شکایت از سوی سازمان جنگلها و 
مراتع و اطلاع دادگاه از عدم اجرای کامل مقررات 

ماده 56، قرار اناطه صادر و تعقیب یکفری به 
حصول نتیجه اعتراض و صدور حکم نهایی، 

معلق می گردد. 
2ـ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 
است:  داشته  اظهار   78/12/23-7/97698
»قبل از قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی، 
تعقیب یکفری متجاوز توجیه قانونی ندارد، ولی 
بعد از قطعی شدن تشخیص، متجاوز باید تعقیب 

شود«)گلدوزيان، 1382، ص411(
ـ   35 شماره  رویه  وحدت  رأی  مطابق  3ـ 
1353/3/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: 
و  حفاظت  قانون   56 ماده  صریح  »مطابق 
بهره‌برداری از جنگلها مصوب 1348، تشخیص 
منابع ملی شده به عهده وزارت منابع طبیعی 
محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذی‌نفع در 

ضوابط حاکم بر تصرف اراضی ملی شده 
مشمول قانون ملی شدن جنگل‌ها

مهدي كوليوند _ كارشناس ارشد حقوق خصوصي
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ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی 
و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارد، 
معین گردیده است. بنابراین در مورد ماده 55 
مرقوم، تعقیب جزايی در صورتی مجاز خواهد 
بود که مقررات ماده 56 از حیث تشخیص منابع 
)22()حجتي‌اشرقي،  باشد.«  شده  اجراء  شده،  ملی 

1385، ص9(
4ـ اصل تفسیر مضیق قوانین یکفری به نفع 
متهم اقتضاء دارد که تعقیب یکفری متهم تا پیش 

از قطعیت تشخیص ملی بودن، متوقف گردد.
5ـ حسب نظریه شماره 7/2047- 1382/3/17 
اداره حقوقی قوه قضائیه: »تعقیب یکفری متهم 
در تعیین مجازات به استناد ماده 690 قانون 
که  است  مجاز  صورتی  در  اسلامی  مجازات 
با اختلاف طرفین شکایت در  مرجع یکفری، 
مالکیت مورد تصرف، مواجه نگردد« و از آنجا 
اجرای  در صورت  صرفاً  عمومی  مالکیت  که 
تشخیص،  قطعیت  و   56 ماده  مقررات  کامل 
برقرار می‌گردد و قبل از اجرای کامل مقررات 
فوق، مالکیت مورد تصرف به نام دولت مستقر 
نگردیده، لذا تعقیب یکفری متصرف تا قطعیت 
تشخیص متوقف می‌شود. دیدگاه عدم امکان 
تعقیب یکفری متهم به تصرف عدواني اراضی 
ملی شده، قبل از اجرای کامل مقررات ماده 56 
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، 
با اصول حقوقی سازگارتر می‌باشد. توضیح آن 
که اصل تفسیر مضیق قوانین جزايی به نفع متهم 
اقتضاء دارد که مجازات متصرف صرفاً در فرض 
قطعیت تشخیص منابع طبیعی، امکان‌پذیر باشد 
و نمی‌توان به بهانه حقوق جامعه، حقوق خود را 

نادیده انگاشت. 
علیرغم وجود نص قانونی مبنی بر توقف تعقیب 
ماده  مقررات  کامل  اجرای  تا  متهم  یکفری 
56 و نیز صدور رای وحدت رویه شماره 35-

1353/3/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
و اصول حقوقی فوق الذکر، هنوز رویه قضایی 
واحدی در این زمینه وجود ندارد و بعضاً محاکم 
کشور حکم به محکومیت متصرف اراضی ملی 
شده غیر قطعی، صادر می‌نمایند. از جمله این 
آرا دادنامه شماره 198-1386/7/17 صادره از 

شعبه 1059 محاکم جزایی تهران )ویژه حفظ 
حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع 
طبیعی تهران ( می‌باشد که مورد تایید شعبه 42 
دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز واقع گردیده 
است. توضیح آن که پلا‌کهای کمرد لواسانات 
و 78 سنگ شکری، حسب برگ تشخیص مورخ 
1352/5/16 و آگهی مورخ 1352/9/21 و رأی 
مورخ 1355/1/25 کمیسیون ماده 56 قانون 
مراتع،  و  جنگل‌ها  از  بهره‌برداری  و  حفاظت 
ملی تشخیص می‌‌گردد. با تصویب قانون تعیین 
تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 
و امکان اعتراض مجدد به تشخیص مذکور، 
اشخاص ذی‌نفع از جمله مالکین پلا‌کهای یاد 
شده، مبادرت به اعتراض در هیأت ماده واحده 

می نمایند. 
هیأت ماده واحده به منظور احراز مالکیت 
معترضین، مبادرت به استعلام از اداره ثبت 
اسناد و املاک قلهک نمود و مرجع مذکور 
اعلام می دارد که »محل پلا‌کهای فرعی 
با محل و محدوده اولیه تطبیق ندارد و اسناد 
مالکیت مربوطه صحیحاً صادر نشده است و 
اسناد مالکیت صادره تفکیکی جهت اشخاص 
چندین برابر مساحت واقعی صادر شده است«. 
هیأت ماده واحده براساس استعلام مذکور، 
طبق صورتجلسه شماره77ـ1370/11/9اعلام 
می دارد : » تازمانی که از طرف اداره ثبت 
مربوطه، گواهی مالکیت صادر نگردد، اقدامی 
در جهت رسیدگی به اعتراضات از طرف هیأت 

ماده واحده مقدور نمی‌باشد«. 
در سال 1383 اداره کل منابع طبیعی استان 
تهران با تقدیم شکایت تصرف عدوانی به دادگاه 

بومهن، رفع تصرف متصرفین اراضی ملی شده 
پلا‌کهای 79 و 78 اصلی تهران را خواستار 
می‌شود. شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی 
و انقلاب بومهن، با استعلام از اداره ثبت اسناد 
پلا‌کهای  ثبت  و  مالکیت  قلهک،  املاک  و 
فوق را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران 
مورد پرسش قرار داده و اداره مزبور، عدم ثبت 
به شعبه  را  نام دولت  به  یاد شده  پلا‌کهای 
مربوطه گزارش می‌دهد. شعبه مذکور به دلیل 
عدم مالکیت شاکی بر اراضی مورد تصرف قرار 
منع تعقیب صادر و قرار مذکور طی دادنامه شماره 
250 ـ 1384/2/29 صادره از شعبه 1086 دادگاه 

عمومی تهران تایید می‌گردد. 
متعاقباً شرکت عمران شهر جدید پردیس، با 
طرح شکایت جداگانه، تقاضای تعقیب یکفری 
متصرفین پلا‌کهای فوق را مطرح نموده و شعبه 
اول بازپرسی بومهن، به دلیل عدم مالکیت شاکی 
بر اراضی مورد تصرف، در تاريخ 1384/6/15 
قرار موقوفی تعقیب مورخ  صادر و قرار مذکور 
به موجب دادنامه شماره 1008 ـ 1384/7/30 
تهران  عمومی  دادگاه   1086 شعبه  از  صادره 

قطعیت میی‌ابد. 
در  طبيعي  منابع  اداره   1385 سال  در  مجدداً 
دادسرای ناحیه 3 تهران)ویژه حفظ حقوق بیت المال(، 
تقاضای نقض رای سابق و تعقیب مجدد متهم 
به تجویز شق 3 بند »ن« ماده 3 قانون تشکیل 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب )کشف دلیل جدید( 
را مطرح می‌نماید و تعقیب مجدد متهمین را 

خواستار می‌شود. 
شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 3 تهران، قرار 
مجرمیت متهمین را صادر مي‌كند و مجازات 
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مجازات  قانون   690 مادة  طبق  را  مرتکبین 
اسلامی درخواست می نماید.

شعبة 1059 دادگاه جزایی تهران، حسب برگ 
مورخ  آگهی  و   1352/5/16 مورخ  تشخیص 
1352/9/21 با این استدلال که »با التفات به 
رأی وحدت رویه شماره 681 ـ 1384/7/26 
بر  مبنی  کشور  عالی  دیوان  عمومی  هیأت 
در  جهادسازندگی  وزارت  تشخیص  اینک‌ه:» 
تعیین منابع ملی و مستثنيات ماده 2 قانون ملی 
شدن جنگل‌ها و مراتع مطابق با مادة 2 قانون 
حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی 
کشور بر تعلق منابع ملی به دولت جمهوری 
صدور  عدم  و  داشته،  کفایت  ایران  اسلامی 
سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت 
نمی‌باشد و...« و با احراز مالکیت دولت بر رقبات 
متصرفی و سوء‌نیت متهمین و آثار تخریبی فعل 
و انفعالات مذکور در جامعه و هدر رفتن انفال 
عمومی و بیت‌المال مسلمین، نامبردگان را وفق 
تحمل  به  اسلامی  مجازات  قانون   690 ماده 
کی سال حبس تعزیری، انتزاع ید و قلع و قمع 
مستحدثات در عرصه ملی و اعاده وضع به حال 

سابق محکوم می نماید. 
وکلای متهمین با این استدلال که مقررات مادة 
56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و 
مراتع و اصلاحات بعدی آن، از حیث رسیدگی به 
اعتراض نسبت به ملی بودن زمین اجراء نشده و 
اصولًا هیأت ماده واحده در رابطه با پلا‌کهای 
مورد تصرف نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر ننموده، لذا 
فاقد  و  غیرقطعی  زمین  بودن  ملی  تشخیص 

قدرت اثباتی است.

حفاظت  قانون   55 ماده  کی  تبصره  وفق 
بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و نیز رأی وحدت 
عمومی  هیأت   1352/3/29-35 شماره  رویه 
مجازات  و  یکفری  تعقیب  عالی کشور  دیوان 
متصرفین اراضی ملی شده معلق بر اجرای کامل 

مقررات ماه 56 است.
اصل تفسیر مضیق قوانین یکفری به نفع متهم، 
ایجاب می نماید تا صدور حکم نهایی و قطعیت 
تشخیص ملی بودن زمین ، تعقیب یکفری 

متصرف ، معلق گردد.
رأی وحدت رویه شماره 681 ـ 1384/7/26 
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز بر ضرورت 
اجرای کامل مقررات ماده 56 تأیکد داشته و عدم 
صدور سند مالکیت به نام دولت را تنها در فرضی 
نافی مالکیت دولت نمی‌داند که مقررات ماده 56 

به صورت کامل اجراء شده باشد.
به  نسبت  متهمین  تجدیدنظرخواهی  متعاقب 
اين دادنامه، شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان 
تهران، وفق دادنامه شماره 128 ـ 1387/2/15 
دادنامه بدوی را تأیید می‌نماید و صرفاً به این 
دلیل که طبق تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات 
اسلامی انتزاع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات 
منوط به تقدیم دادخواست است، دادنامه بدوی 

را در این قسمت نقض می نماید.
نتیجه  

با امکان تعقیب یکفری متصرفین اراضی ملی 
شده پیش از اجرای کامل مقررات ماده 56 قانون 
حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، دو 

دیدگاه متفاوت ارائه شده است.
دیدگاه نخست با تأیکد بر حفظ حقوق جامعه، در 

راستای ماده کی قانون ملی شدن جنگلها و ماده 
2 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، 
شکایت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری 
کشور علیه متصرفین و تعقیب یکفری متصرفین 

را تجویز می نمایند.
دیدگاه دوم، برخلاف دیدگاه نخست، بر حفظ 
حقوق متهم و ممنوعیت تعقیب و مجازات او 
تا اجرای کامل مقررات ماده 56 قانون حفاظت 
و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، نظر دارد. بر 
اساس دیدگاه حاضر، مطابق تبصره کی ماده 55 
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع 
و رأی وحدت رویه شماره 35 ـ 1352/3/29 
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و نظریه شماره 
قوه  حقوقی  اداره   1378/12/23-7/97698
قضائیه و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به 
نفع متهم و نیز مفهوم رأی وحدت رویه شماره 
681 ـ 1384/7/26 دیوان‌عالی کشور ، قبل 
از قطعی شدن تشخیص منابع طبیعی تعقیب 
یکفری متجاوز توجیه قانونی نداشته ومی بایست 

متوقف گردد. 
به نظر می رسد دیدگاه دوم با اصول حقوقی 
بیشتری داشته و  انطباق  قوانین و مقررات  و 
امید است محاکم کشور با تبعیت از رأی وحدت 
رویه شماره 35 ـ 1352/3/29 هیأت عمومی 
دیوان‌عالی کشور و اجرای نصوص قانونی، رویه 
واحد اتخاذ و تعقیب یکفری متصرفین اراضی 
ملی شده را بر اجرای کامل مقررات ماده 56 
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، 

معلق نمایند.

پي‌نوشت‌ها:
21ـ دادنامه شماره 198 – 1386/7/17 صادره از شعبه 1059  دادگاه جزایی تهران 

22ـ اکثریت قضات دادگستری قزوین در ارتباط با امکان مجازات متجاوزان به اراضی 
ملی شده پس از عدم اجرای مقررات ماده 56، معتقدند که چون نظر جنگلدار غیرقطعی، و 
در هر زمان قابل اعتراض و رسیدگی در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی 
اختلافی موضوع اجرای ماده 56 است، و این اعتراض فاقد مهلت مقرر قانونی است، و 
با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 35 -1353/3/29، قبل از صدور رأی کمیسیون 
ماده واحده فوق‌الذکر، متهمین به تجاوز به این قبیل اراضی، قابل تعقیب یکفری نیستند، 
نظر مذکور مورد تأیید کمیسیون معاونت آموزشی قوه قضائیه قرار گرفته است. )معاونت 

آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، جلد 2، ص 1461(

فهرست منابع
1ـ آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، چاپ 

.1380 ،6
2ـ حجتی اشرفی، غلامرضا، محشای اراضی، تهران، انتشارات گنج دانش، 1385. 

3ـ شمس، احمد، نظام حقوقی اراضی ملی شده، چاپ دوم، نشر دادگستر 1385، ص 65. 
4ـ شمس، عبداالله، آيين دادرسی مدنی، جلد اول، تهران، نشر میزان، چاپ 5، 1382. 
5ـ كاتوزيان، ناصر،حقوق مدني، اموال و مالكيت، تهران، نشر دادگستر، چاپ 2، 1378.

6ـ گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات مجد، 
چاپ 2، 1382. 

7ـ معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، مجموعه نشست‌هاي قضايي، قانون 
مجازات اسلامي، قم، نشر قضا، چاپ اول
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چكيده
اين مقاله به بررسي آزادي مشروط در حقوق جزاي چين پرداخته و در اين زمينه موضوعاتي نظير شرايط ماهوي و تشريفات شكلي در 

زمينه‌ي آزادي مشروط مورد بررسي قرار گرفته است.
آزادي مشروط مبتني بر اين فكر است كه دادرس به هنگام انشاي رأي و تعيين مجازات حبس نمي‌تواند ميزان دقيق تأثير آن را در 
اصلاح و تربيت مجرم را پيش‌بيني كند اين تأثير را بعد از اجراي مقداري از كيفر، بهتر مي‌تواند تشخيص داده و مورد ارزيابي قرار دهد. 
در اين صورت معقول نخواهد بود كه مجرم اصلاح شده، بقيه مدت محكوميت خود را در زندان سپري سازد؛ زيرا هدف از اجراي كيفر، 

تأمين شده و دليلي براي ادامه بازداشت دليلي وجود ندارد.
كليد واژه‌ها: حبس، آزادي مشروط، حقوق جزا، چين

درآمد
ايده و مباني فكري اوليه آزادي مشروط زندانيان، 
به قرن نوزدهم ميلادي بر مي‌گردد. پيدايش 
نظريه‌هاي مكاتب جديد كيفري، به ويژه مكتب 
تحققي و دفاع اجتماعي نوين در تأسيس نهاد 
آزادي مشروط نقش به سزايي داشته و مي‌توان 
گفت كه اعطاي آزادي مشروط، يك پيشرفت 
در سيستم اجراي مجازات در جهت تأديب و 
تهذيب اخلاق محكومين مي‌باشد. اين تأسيس 
حقوقي در بدو پيدايش، در برخي از كشورها از 
جمله فرانسه و انگلستان اجرا گرديد و از آنجا 
كه قوانين كشور چين همانند ايران، متأثر از 
قانون فرانسه بوده و اين تأثير و وابستگي تا بعد 
از جنگ جهاني دوم مشهود ديده است، آزادي 
مشروط وارد قوانين جزايي چين نيز شده است. 

اين نوشتار به بررسي شرايط آزادي مشروط 
در اين كشور و تشريفات آن 

مي‌پردازد.

شرايط ماهوي اعطاي آزادي مشروط
1.كيفرحبس )محكوميت به حبس(:

مطابق ماده 81 قانون جزاي چين، تنها زندانيان 
محكوم به حبس، اعم از حبس با زمان ثابت)1( و 
يا حبس‌ابد مي‌توانند از آزادي مشروط استفاده 
ارفاق  اين  از  محكومان  ساير  بنابراين  كنند. 
محروم هستند. عنوان كلمه حبس در ماده 81، 
كليه مجرمين محكوم به حبس را در برمي‌گيرد، 
اما در قسمت اخير، ماده 81 محكومين به حبس 
احصاء شده است. مرتكبين جرايمي كه محكوم 
به بيش از ده سال حبس شده )مجازات حبس با 
زمان ثابت( يا به مجازات حبس‌ ابد براي جرايم 
سرقت  انفجار،  عمد،  قتل  نظير  خشونت‌آميز 
مقرون به آزار و آدم‌ربايي گرديده‌اند، از اين حق 
ارفاقي محروم مي‌باشند. در واقع قانونگذار كساني 
را كه اميد بازگشت و اصلاح‌پذيري 
آنها بيشتر است. را مورد 
توجه خاص 

قرار داده است و به سابقه كيفري توجه نكرده 
است، شرط عدم پيشينه‌ي كيفري براي آزادي 
مشروط صريحاً در قانون قيد نگرديده، اما به 
صورت ضمني، در شرايط بعدي گنجانده شده 
است به اين شكل كه شخص متقاضي حقيقتاً 
نادم و پشيمان شده و از اين به بعد مرتكب ايراد 
صدمه به امنيت جامعه نخواهد شد. وجود چنين 
شرطي ملازمه با عدم وجود سابقه كيفري دارد.

2. شرط مدت:
از شرايط ديگر آزادي مشروط در مجازات جرايمي 
كه كيفر قانوني آنها حبس با زمان ثابت كه كمتر 
از ده سال حبس است، گذراندن نيمي از مجازات 
اصلي است. هر مجرم ممكن است علاوه بر 
مجازات اصلي مندرج در ماده 33 قانون جزاي 
چين، به مجازات‌هاي تكميلي نيز به تناسب جرم 
محكوم گردد. اعطاي آزادي مشروط، تأثيري در 
مجازات‌هاي تكميلي ندارد)2( و نيز در مورد حبس ابد، 
كه بيش از ده سال آن سپري شده 

بررسي آزادي مشروط در حقوق جزاي چين
آسيه حيدري، وكيل دادگستري و مشاور حقوقي
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باشد، نيز مي‌توان تقاضاي آزادي مشروط را كرد.
خود  تقاضاي  مي‌تواند  شخص  وقتي  البته 
را اعلام كند كه دادنامه صادر و محكوميت 
كيفري، قطعيت يافته باشد. هم‌چنين لازم است 
محكوم‌عليه، زنداني شده و مدت زمان‌هاي 
مندرج در ماده 81 سپري گرديده باشد، مدتي كه 
زنداني به عنوان مرخصي در خارج از زندان به 
سر مي‌برد، جزو محكوميت او محسوب مي‌شود 

و قابل احتساب براي آزادي مشروط است.
3. شرايط خاص مربوط به محكوم:

اجراي مجازات، مستمراً  بايد در مدت  مجرم 
حسن اخلاق نشان داده باشد. اين حالت از نظر 
قانونگذار نشاند اصلاح محكوم شناخته شده؛ 
زيرا حسن اخلاق و رفتار قرينه‌اي بر اصلاح و 
تربيت مجرم است. اما اين امر بايد براي دادگاه 
محرز شود كه در دوران پس از كسب آزادي 
كامل، مجرم مرتكب جرمي نخواهد شد. احراز 
اين مسأله بسيار مشكل است؛ زيرا به سهولت 
نمي‌توان به انديشه و افكار انسان‌ها پي برد و 
آن را ارزيابي كرد. تنها روشي كه در اين زمينه 
گيرد،  قرار  دادگاه  تشخيص  ملاك  مي‌تواند 
سازمان  گزارش  و  كيفري  پرونده  محتويات 
زندان‌ها در مورد رفتار و اخلاق محكوم در دوران 

اقامت وي در زندان مي‌باشد. 
تشريفات شكلي آزادي مشروط

چگونه و از چه طريقي مي‌توان اقدام به اعطاي 
اين ارفاق قانوني نمود. مواد 79 و82 قانون جزاي 
چين در خصوص تشريفات شكلي اعطاي آزادي 

مشروط است.
ابتدا متقاضي آزادي مشروط، تقاضاي خود را 

اين  ارائه  مرجع اجراي حكم اعلام مي‌نمايد. 
محكوم‌عليه  كه  مواردي  كليه  در  درخواست 
بخواهد از تخفيف مجازات برخوردار گردد، شود. 
از آنجا كه مرجع اجراي حكم، مستقيماً اقدام 
به تصميم‌گيري نمي‌نمايد، مراتب به صورت 
مكتوب طي گزارشي به دادگاه صادركننده رأي 
ارسال مي‌شود. ممكن است دادگاه صادركننده 
دادگاه  حالت  اين  در  باشد.  شده  منحل  رأي 
به  هم‌عرض(  يا  هم‌رديف  )دادگاه  جانشين 
درخواست رسيدگي مي‌كند.  دادگاه رسيدگي 
آزادي  متقاضيان  براي  آموزشي  دوره  كننده، 
مشروط ترتيب مي‌دهد اين دوره براي اطمينان از 
اين امر است كه مجرم واقعاً پشيمان شده و لياقت 
و شايستگي خود را در حسن اخلاق نشان دهد.

1. مدت آزادي مشروط
مورد  در  مشروط  آزادي  مدت  ماده83  طبق 
مجازات حبس با زمان ثابت، بايد معادل بخشي 
از مدتي باشد كه هنوز تمام نشده است و در مورد 
حبس ابد نيز با توجه به صدر ماده 81 و ماده 83 

ده سال مي‌باشد.
2. شرايط دوران آزادي مشروط

 هر گاه دادگاه در حكم آزادي مشروط، قيد و شرطي 
براي اين دوران تعيين ننمايد، مثلًا تبعيد به يك 
منطقه خاص تحت مجازات تكميلي، شخص 
آزاد شده، همانند ديگر افراد جامعه، زندگي عادي 
و عاري از محدوديت خواهد داشت، در غير اين 
صورت علاوه بر محدويت‌هاي مندرج در ماده 
84)3( كه براي تمامي افرادي كه تحت شمول 
بايد مراعات  قانوني قرار مي‌گيرند  ارفاق  اين 
شود، موارد چهارگانه‌اي در اين ماده قيد شده 

كه در مدت آزادي مشروط توسط سازمان امنيت 
عمومي )ضابطان محاكم( اجرا مي‌‌شود. 

معافيت از اجراي مجازات، تحت شرايط خاصي 
اعطاء مي‌شود و اگر اين شرايط رعايت نشود، 
تصميم صادره در اين خصوص لغو خواهد شد. اگر 
مجرمي در اثناي دوره آزمايشي آزادي مشروط، 
مرتكب جرم ديگري شود، آزادي مشروط درباره 
او ملغي مي‌شود و به مجازات تلفيقي مي‌گردد.)4(

اگر مجرمي كه از آزادي مشروط استفاده مي‌كند، 
جرم يا جرايم ديگري، از او كشف شود كه قبل 
از قطعيت حكم منتهي به آزادي مشروط انجام 
مجازاتي  و  ملغي  مشروط  آزادي  حكم  داده، 

تلفيقي براي او اعمال مي‌گردد.)5(
اگر مجرم كه از آزادي مشروط استفاده مي‌كند، 
در زمان گذراندن دوره آزمايشي، مرتكب نقض 
قوانين و مقررات مندرج در ماده 84 شود، در صورتي 
كه اين نقض، جرم جديدي نباشد، آزادي مشروط با 
شرايط قانوني لغو و او بايد براي گذراندن باقي‌مانده 
حبس خود به زندان عودت داده شود و اگر جرم 

جديدي باشد، مجازات تلفيقي اجرا خواهد شد.
گاه شخص متقاضي مدت زمان لازم را براي 
است،  ننموده  آزادي مشروط سپري  تقاضاي 
ولي مقام مسؤول زندان، پشيماني واقعي وي و 
عدم تكرار جرم را احراز مي‌كنند، در اين حالت، 
مسؤول اجراي حبس براساس گزارش خود به 
مقام مافوق، تقاضاي آزادي مشروط مي‌نمايد. 
در اين حالت رأي مرجع رسيدگي كننده، بايد در 

ديوان عالي نيز تأييد شود.)6(
آزادي  اعطاي  در  تشريفات  اين  رعايت  عدم 

مشروط فاقد ضمانت اجراي است.)7(

پي‌نوشت‌ها:
1ـ ماده 45 قانون جزاي چين مدت حبس با زمان ثابت 

نبايد كمتر از شش ماه و بيشتر از پانزده سال باشد.
2ـ مواد81 و 72 قانون جزاي چين

3ـ ماده 84
ـ رعايت قوانين و مقررات و نظامات اداري و دستورات نظارتي؛

ـ گزارش اعمال و رفتار خود، در صورت لزوم به وسيله 
مقامات و سازمان نظارتي؛

ـ رعايت مقررات در مورد ملاقات‌هاي انجام شده كه به 
دستور سازمان ناظر انجام يافته است؛

ـ گزارش مصوبه تحصيلي از سازمان ناظر براي هر بار 

خروج از شهر يا ايالتي كه او در آن زندگي مي‌كند يا هر 
تغيير اقامتي ديگر.

4ـ مواد 82 و 79 قانون جزاي چين. به مجازات هر دو جرم 
محكوم مي‌گردد.

5ـ ماده 86 قانون جزاي چين
6ـ قسمت اخير ماده 81 قانون جزاي چين

7ـ مواد 82 و 79 قانون جزاي چين
فهرست منابع

1ـ آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، جلد اول، 
تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

2ـ همو، آيين دادرسي كيفري، جلد 3، تهران، سازمان 

چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
3ـ گاستون، استفاني و ديگران، حقوق جزاي عمومي، 
مترجم: حسن دادبان، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه 

علامه طباطبايي
دوم،  جلد  عمومي،  جزاي  حقوق  شامبياتي،  4ـ 

انتشارات ويستار
انتشارات  زمينه حقوق جزاي عمومي،  نوربها،  5ـ 

دادآفرين
6ـ قانون جزاي جمهوري خلق چين، مترجم: م.ح. 

حجاريان، تهران، انتشارات مجد.
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 ) قسمت پایانی (

سرهنگ عطاء اله فتحعلی پور سالویی 
 حقوقدان و کارشناس عالی تصادفات و امور فنی

ماده 21:
 محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی 
منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه شخص 
ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه 
ذیربط کتباٌ مورد تاييد قرار گرفته است تا 
میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه 

قبول نمایند. 
ماده 22:

 محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی 

به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب 
مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین 
خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و 
مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم 
دادرسی کی نسخه از رأی صادره را به آنها 

ابلاغ کنند. 
ماده 23:

راه  پلیس  و  رانندگی  و  راهنمايی  ادارات   
به  مربوط  گزارش  از  ای  نسخه  موظفند 
بدنی  خسارات  به  منجر  رانندگی  حوادث 
ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را 

علاره بر ذینفع، حسب مورد به بیمه گر مربوط 
و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ارسال 

نمایند. 
ماده 24:

ایران  اسلامی  جمهوری  انتظامی  نیروی   
موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان 
دسترسی به بان‌کهای اطلاعاتی آن نیرو در 
ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل 
نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر 
شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات 
رانندگان، از طریق سیستم رایانه ای برای 
بیمه‌گر  شركت‌های  و  ایران  مرکزی  بیمه 

فراهم گردد. 
ماده 25:

 شركت‌های بیمه مجاز به فعالیت در رشته 

شرح و نقدی بر قانون اصلاح بیمه اجباری 
مسؤولیت مدنی

 دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
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بیمه موضوع این قانون موظفند با استفاده 
از تجهیزات و سیستم‌های رایانه‌ای مناسب، 
کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی ایران در 
رابطه با بیمه نامه‌های صادرشده و خسارتهای 
مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه 

مرکزی ایران منتقل نمایند. 
ماده 26:

 بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ 
نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور 
در مواد ) 24 ( و ) 25 ( این قانون برای کلیه 
انتظامی  بیمه ذیربط و نیروی  شركت‌های 

جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.
ماده 27:

 شركت‌های بیمه موظفند بیست درصد ) %20 
( از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه 
شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون 
را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران 
مرکزی  بیمه  نمایند.  واریز  می‌شود  تعیین 
ایران موظف است با همکاری وزارت راه و 
ترابری و راهنمايی و رانندگی نیروی انتظامی 
جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در 
اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و 
خسارت‌های ناشی از آن می‌شود هزینه نماید. 
نحوه تعیین سود عملیات بیمه‌ای رشته‌های 
مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پس 
از تايید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت 
وزیران خواهد رسید. وضع هر گونه عوارض 
دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می 

باشد. 

ماده 28:
 بیمه مرکزی ایران موظف است بر حسن 
اجرا این قانون نظارت نماید و در صورت عدم 
اجراء مفاد آن از سوی هر کی از شركت‌های 
بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه 
نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات 
بدنی موضوع ماده ) 4 ( این قانون ملزم نموده 
و یا با تايید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت 
شرکت مذکور را در کی یا چند رشته بیمه برای 
مدت حداکثر کی سال تعلیق نماید و یا با تايید 
شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی 
بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را 
در کی یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند. 
جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق 

تأمین خسارت‌های بدنی واریز خواهد شد. 
تبصره - در کلیه موارد بیمه مرکزی ایران 
نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه )سندیکای( 
بیمه‌گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ 
خواهد نمود. چنانچه اتحادیه ) سندیکا( ظرف 
مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه 
مرکزی ایران کتباٌ نظر خود را اعلام نکند بیمه 

مرکزی ایران رأساً اقدام خواهد نمود. 
ماده 29:

ظرف  قانون  این  اجرايی  آيين‌نامه‌های   
و  تهیه  ایران  مرکزی  بیمه  توسط  ماه  سه 

به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به 
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تا زمانی 
که آيين نامه های جدید به تصویب نرسیده 
باشد آيين‌نامه‌های قبلی که مغایر با مفاد این 

قانون نباشد لازم الاجراء است. 
ماده 30:

 قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل 
نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث 
مقررات  و  قوانین  کلیه  و   )1347 )مصوب 
مغایر با این قانون لغو می‌گردد هرگونه نسخ 
یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین 

بعدی قید شود. 
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و 
پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه 
‌کیهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 
جمهوری  اساسی  قانون  پنجم   و  هشتاد 
اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت 
مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، 
در تاریخ 1387/5/16 به تأييد شورای نگهبان 

رسید.
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 Turnabout
Sisters
PART  :  A

Incident:
 Phoenix Wright was invited to a meeting at Mia Fey’s
 office. That was when he saw a strange girl. The girl
 dropped out cold (1). Mia fey was lying on the ground.
 And the office was filled with blood scent. The police
 arrived and arrested the girl and Phoenix Wright. Mr.
 Wright was taken in for questioning (2) and didn’t
 get out until the next morning. After the review of
 evidence, he was released (3). But the girl remained in
 detention center. She was Maya Fey, Mia’s little sister.
They had poor Maya locked up (4) like a criminal.
Case Summary:
Prosecutor: Miles Edgeworth
Lawyer: Phoenix Wright
Defendant: Maya Fey
 Mia Fey, the defense attorney, was murdered in her
 office. She was struck in the head with a blunt object.
 The murder weapon was the statue which was a clock,
too, “The thinker”.
Precinct (5):
 Maya: Are you going to be my attorney? Mia told me
 the only thing that you’re lacking is experience. I ask
you to represent me at the trial tomorrow.
 Lawyer: Alright. Can you tell me anything remarkable
(6) about the incident?
 Maya: Mia asked me to hold onto a piece of evidence
 for upcoming trial. Our conversation has been
recorded on my cell phone.
Crime scene:
Detective: This is a crime scene, no trespassing (7)!
 Lawyer: I’m on Maya Fey’s defense. Can you please
let me investigate the scene?
 Detective: You can’t win this time, the prosecutor is
 Miles Edgeworth.

 Lawyer: I heard rumors (8) of using forged evidence
(9) and set up testimonies (10).
Detective: That’s not true about him!

 There were some glass shards (11)  near Mia’s 
body. They must be pieces of the glass light 
stand lying broken on the back of the room.
 A piece of paper. It must’ve been fallen 

from Mia’s hand. A word is written in blood 
on it, “Maya”…? It is a receipt (12) from a 
department store, dated yesterday.
 The statue was encrusted (13) with dried 

blood (14).
 Detective: Also there is a witness. Her name is April
 May. And here, this is Maya Fey’s cellphone, we don’t
need it anymore.
Investigation:

 Miss May wasn’t at her room. Mr. Wright 
looked around her room and found something 
interesting, a wiretap (15).

The trial:
 J: The court is now in session for the trial of Ms. Maya
Fey.
Pr: The prosecution is ready, Your Honor.
Lawyer: The defense is ready, Your Honor.
 J: Mr. Edgeworth, can you please give your opening
statement.
 Pr: We have a witness and evidence that the defendant

آشنایی با اصطلاحات حقوقی با باز خوانی پرونده های واقعی
تدوین : حمید معظمی

مترجم : میترا اسماعیلی
قسمت هشتم

13
89

ن 
 آبا

ر و
 مه

م ،
ده

هار
ل چ

 سا
، 8

ه 2
مار

ي ش
رس

داد
مه 

هنا
ما

55



did it.
J: You may call your first witness.

 Witness took the stand.

 Pr: Witness, please state your name and profession
to the court.
 Wit: Dick Gumshoe. The detective in charge of
homicides.
Pr: Please describe for us the details of this murder.
WITNESS’S TESTIMONY:
 “The body was found near the window. We
 immediately arrested Maya Fey. We had a witness
 account describing her. After securing (16) suspect,
 we found a memo. The word “Maya” was written
 on it in blood. Lab test (17) results showed that the
 blood was victim’s. There was blood found on the
 victim’s finger. Before she died, the victim wrote the
 killers name. There is chance that the death was not
instantaneous (18), according to the autopsy report.”

 Mr. Wright didn’t find something from 
the cross-examination. He had nothing to 
counter (19) the prosecution’s argument 
about writing the killer’s name.

J: Call your next witness, please.
 Wit: My name is April May. I was at the hotel which
is directly across the victim’s office.

WITNESS TESTIMONY:
 “At 9:00, I looked out the window. I saw the defendant’s
 attacking the victim. The woman dodged (20) to one
 side and ran. But the killer hit her. That was when the
victim slumped (21).”

 Phoenix Wright tried hard to find a new 
fact from well prepared testimony of Mr. 
Edgeworth. At last he managed to get some 
vital information.

Wit: That clock was the murder weapon.
 Lawyer: What you just said was revealing! There’s no
way of knowing that was a clock just by looking at it.
 Pr: Objection! The defense is trying to confuse the
issue with trivial (22) concerns (23).
 Lawyer: Objection! My question is all I have, Your
Honor. And it’s my way to reveal the truth.

 J: Objection sustained (24). You can continue your
line of questioning.
 Lawyer: Thanks, Your Honor. How do you know it
 was a clock, witness?  After all, it was broken and
 couldn’t tell the time and it was not available at the
stores, because it was made by my friend.
J: What’s the meaning of this?
 Pr: The witness could simply hear it, as long as we
don’t know when the clockwork (25) was removed.
 J: Well, Mr. Wright; Can you prove when it was
removed?
 Lawyer: Yes, I can. The recording of Maya Fey’s
phone.  Let’s hear the conversation:
 “Maya: you want me to hold onto that statue, better I
say, that clock; for you.
 Mia: Yes. I’ve to say, it’s broken. I had to take out the
clockwork.”
J: Does the defense have an opinion on this?
 Lawyer: I found this wiretap at Miss May’s hotel
room. She was tapping (26) victim’s phone.
Pr: Objection! This is irrelevant.
 J: I’m not quite sure. Objection overruled (27).
 Lawyer: The defense demands (28) an answer. Why
did you tap her phone?
 Wit: I have an alibi for this murder case. The hotel’s
bellboy (29).
 Pr: The witness appears to have been tapping the
 victim’s telephone. However this is a separate (30)
 crime, with no bearing (31) on the current case. Her
 testimony stands. She saw the defendant, commit
murder.
Lawyer: The defense requests the bellboy to testify.

 Bellboy took the stand.

 Wit: I received your summons (32) and I’m happy to
be of service.
 J: The witness may begin his testimony about Miss
May’s alibi.

WITNESS’S TESTIMONY:
 “I am the head bellboy of Gate water Hotel. I believe
 I received a call after 8:00 in the evening from our
 guest, Miss May. She asked for a tea to be brought to
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 her at 9:00. I brought it to her at precisely the requested
time. And I delivered it to Miss May herself.”

 Mr. Wright cross-examined the witness.

 Pr: If you have any decency (33), you will end this
cross-examination.
Lawyer: Wait! I have one more question.
 Pr: Objection!  This charade (34) of justice has gone
on long enough.
J: Alright Mr. Wright. One more question is granted.
 Lawyer: Tell me. Did Miss May checked in with
another person?
Wit: Yes, she checked in with a man.

 L: Why did you not mention this in your testimony?
 When you brought them room service, you didn’t see
that man in the room. Is that correct?
Wit: That’s right, sir.
 L: Your Honor, we have just learned of another person
 involved who may have been the murderer. In this
 new light, that’s impossible to judge the defendant.
 Miss May was tapping the victim’s phone. Yet she
 herself has an alibi at the time of the murder. However,
that does not clear (35) the man who was with her.
 J: The court acknowledges (36) the defense’s
 argument. I expect the prosecution and defense to
 look into this matter. That’s all today for the trial of
Maya Fey. Court is adjourned.

خواهران:
حتما در خاطر دارید که میا فی به گونه‌ای معلم فینیکس رایت بود و در این 
راستا رایت را در پرونده اولش یاری داد، اما در این پرونده که یکی دیگر از 
پرونده‌های فینیکس رایت است، اتفاق غیر منتظره‌ای می‌افتد. پرونده‌ای 

که در آن قربانی کسی نیست جز...
واقعه:

فینیکس رایت به کی جلسه در دفتر کار میافی دعوت شده بود. آن زمانی 
بود که دختر غریبه‌ای را دید. دختر غش کرد. میا فی روی زمین افتاده و 
دفتر کار پذیرای بوی خون بود. پلیس از راه رسید و دختر و فینیکس رایت 
را دستگیر کرد. آقای رایت را برای بازجویی داخل بردند و تا صبح روز بعد 
آزاد نشد. بعد از بازبینی مدارک او آزاد شد، اما دختر در بازداشگاه ماند. او 
مایا فی، خواهر کوچک میا بود. آنها مایای بیچاره را همچون جنایتکاران 

زندانی کردند.
خلاصه ی پرونده:
دادستان: مایلز اجورف

ویکل: فینیکس رایت
متهم: مایا فی

میا فی، ویکل مدافع، در دفتر کار خود به قتل رسید. ضربه‌ای به سر او توسط 
جسمی کند واردشده بود. آلت قتل مجسمه‌ای بود که کی ساعت نیز بود. 

»مجسمه مرد در حال تفکر«
اداره پلیس منطقه:

مایا: آیا قرار است شما ویکل مدافع من بشوید؟ میا به من گفت تنها چیزی 
که شما کم دارید تجربه است. از شما در خواست میک‌نم در محاکمه فردا 

نماینده من شوید. )از من دفاع کنید(
ویکل: بسیار خوب. می‌توانید چیز قابل توجهی درباره حادثه به من بگویید؟

مایا: میا از من خواست تا مدرکی را برای دادگاه آینده نگه‌داری کنم. مکالمه 
ما روی تلفن همراه من ضبط شده است.

صحنه جرم:
بازرس: این کی صحنه جرم است، ورود غیر مجاز ممنوع!

ویکل: من ویکل مدافع مایا فی هستم. می‌توانید به من اجازه دهید تا صحنه 

قسمت اول
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را بررسی کنم؟
بازرس: شما این بار پیروز نخواهید شد، دادستان مایلز اجورف است.

ویکل: من شایعه‌هایی مبنی بر استفاده از مدرک جعلی و شهادت‌های 
ساختگی شنیده‌ام.

بازرس: این درباره او درست نیست!
»مقداری شیشه خرد شده نزدکی جسد میا وجود داشت. آن‌ها باید قسمتی 

از آباژور شیشه‌ای باشد که انتهای اتاق شکسته بود.
»کی تکه کاغذ. باید از دست میا افتاده باشد. کی لغت با خون روی آن 
نوشته است، »مایا«...؟ آن کی رسید خرید از کی فروشگاه بزرگ است، 

که مورخ دیروز است.«
مجسمه با خون خشک شده پوشیده شده بود.

بازرس: همچنین کی شاهد وجود دارد. نام او آوریل می است و بفرمایید، 
این تلفن همراه مایا است. ما دیگر به آن احتیاجی نداریم.

تحقیقات:
خانم می در اتاقش نبود. آقای رایت اتاق او را جست‌وجو کرد و کی چیز 

جالب پیدا کرد. کی دستگاه استراق سمع.
محاکمه:

قاضی: دادگاه هم اکنون به محاکمه خانم مایا فی می‌پردازد.
دادستان: دادستانی آماده است، عالی‌جناب.

ویکل: دفاعیه آماده است، عالی‌جناب.
قاضی: آقای اجورف، لطفا دادخواست خود را ارائه کنید.

دادستان: ما شاهد و مدرکی داریم که متهم انجامش داده است.
قاضی: شاهد اول خود را فرا بخوانید.

شاهد در جایگاه حاضر می‌شود.
دادستان: شاهد، لطفا نام و شغل خود را برای دادگاه اظهار کنید.

شاهد: دکی گامشو. بازرس مسؤول فتل نفس.
دادستان: لطفا جزییات این قتل را برای ما شرح دهید.

شهادت شاهد:
»جسد نزدکی پنجره پیدا شد. ما بلافاصله مایا فی را دستگیر کردیم. ما 
شهادت شاهدی را داشتیم که او را شرح می‌داد. بعد از خاطر جمع شدن از 
مظنون، کی یادداشت پیدا کردیم. لغت »مایا« روی آن با خون نوشته شده 
بود. نتایج تست‌های آزمایشگاه نشان داد که خون متعلق به مقتول است. 
روی انگشت قربانی خون وجود داشت. او قبل از آن که بمیرد نام قاتل را 
نوشت. با توجه به گزارش کالبد‌شکافی، احتمال آن می‌رود که مرگ آنی 

نبوده است.«
»آقای رایت چیزی از پرس و جوی شاهد به دست نیاورد. او چیزی نداشت 

تا با استدلال دادستان مبنی بر نوشتن نام قاتل مقابله کند.
قاضی: شاهد بعدی خود را احضار کنید.

شاهد: نام من آوریل می است. من در هتلی بودم که مستقیماً رو به روی 
دفتر کار قربانی است.

شهادت شاهد:
»ساعت 9:00، بیرون پنجره را نظاره کردم. متهم را دیدم که به قربانی 
حمله میک‌رد. زن به سمتی جای خالی داد و فرار کرد، اما قاتل او را زد. آن 

زمانی بود که مقتول به یکباره افتاد.«
فینیکس رایت به سختی تلاش کرد تا حقیقت جدیدی را از شهادت خوب 
آماده شده آقای اجورف بیابد. در نهایت او توانست مقداری اطلاعات حیاتی 

به دست آورد.
شاهد: آن ساعت آلت قتل بود.

ویکل: چیزی که لحظه‌ای پیش گفتید، آشکار ساز بود! هیچ راهی وجود 
ندارد تا با نگاه کردن به آن بفهمید آن کی ساعت است.

با ]بیان[ مطالبی که  دادستان: اعتراض دارم! ویکل مدافع سعی دارد 
ارتباطشان ناچیز است )و با ایجاد نگرانی بی مورد( موضوع دعوی را 

گنگ کند.
ویکل: اعتراض دارم!  سوالات من تمام چیزی است که من دارم، عالی‌جناب. 

و این روش من برای آشکار ساختن واقعیت است.
قاضی: اعتراض وارد است. می‌توانید روند پرس و جوی خود را ادامه دهید.

ویکل: ممنون، عالی‌جناب. چگونه می‌دانستید آن کی ساعت است، شاهد؟  
هرچه که باشد، آن خراب بود و نمی‌توانست زمان را بگوید و در مغازه‌ها هم 

موجود نبود؛ چرا که توسط دوست من ساخته شده است.
]ماجرای مجسمه‌ای که ساعت سخنگو بود. این ساعت آلت قتل پرونده 

دیگری نیز بوده است. رجوع شود به پرونده آغازها همین مقاله[
قاضی: منظورتان چیست؟

دادستان: تا زمانی که نمی‌دانیم چه زمانی چرخ‌های ساعت خارج شده است، 
شاهد به راحتی می‌توانسته ]صدای[ آن را بشنود.

قاضی: خوب، آقای رایت؛ آیا می‌توانید ثابت کنید چه زمانی )چرخ‌های 
ساعت( خارج شده است؟

ویکل: بله، می‌توانم. نوارضبط شده ی گوشی مایا فی. بگذارید مکالمه را 
گوش دهیم:

مایا: تو از من می‌خواهی که آن مجسمه، یا بهتر بگویم، آن ساعت را  برایت 
نگه دارم.

میا: بله، باید بگم، آن خراب است. باید چرخ‌های ساعت را بیرون می‌آوردم.
قاضی: آیا دفاعیه نظری در این رابطه دارد؟

ویکل: من این دستگاه استراق سمع را در اتاق خانم می پیدا کردم.
دادستان: اعتراض دارم! این نامربوط است.

قاضی: من کاملًا مطمئن نیستم. اعتراض وارد نیست.
ویکل: دفاعیه کی جواب می‌خواهد. چرا به تلفن‌های او گوش میک‌ردید؟

شاهد: من مدرکی مبنی بر غیبت خویش از صحنه جرم در رابطه با این 
پرونده قتل دارم. پیشخدمت هتل.

دادستان: به نظر می‌رسد شاهد به استراق سمع تلفن قربانی پرداخته است، 
اما این کی جرم جداگانه و بدون ربط به پرونده حاضر است. شهادت او پا 
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بر جاست. او دیده که متهم، مرتکب قتل شده است.
ویکل: ویکل مدافع تقاضا دارد پیشخدمت هتل شهادت دهد.

پیشخدمت جایگاه را می‌گیرد.
شاهد: من احضاریه شما را دریافت کردم و خوشحالم که بتوانم خدمتی 

بکنم.
قاضی: شاهد شهادت خود را مبنی بر غیبت خانم می از صحنه جرم آغاز کند.

شهادت شاهد:
»من رییس پیشخدمت‌ها در هتل گیت واتر هستم. من باور دارم که ساعت 
هشت عصر تماسی از مهمانمان دریافت کردم. او چای درخواست کرد که 
ساعت  نه برایش برده شود. من آن را دقیقاً در زمان خواسته شده برایش 

بردم و آن را به خود خانم می تحویل دادم.«
آقای رایت از شاهد پرس و جو کرد.

دادستان: اگر شما شایستگی و نجابت دارید، این پرس و جو را پایان دهید.
ویکل: صبر کنید! من کی سوال دیگر دارم.

دادستان: اعتراض دارم! این معمای عدالت به اندازه کافی ادامه داشته است.
قاضی: بسیار خوب، آقای رایت. اجازه پرسیدن کی سوال دیگر را دارید.

ویکل:  به من بگویید. آیا خانم می با فرد دیگری وارد هتل شد؟
شاهد: بله، او با کی مرد )برای اتاق( نام‌نویسی کرد.

ویکل: چرا این را در شهادت خود ذکر نکردید. زمانی که شما سرویس 

درخواستی را برای آن‌ها بردید، آن مرد را داخل اتاق ندیدید.  درست است؟
شاهد: درست است، آقا.

ویکل: عالی‌جناب، ما متوجه فرد دیگری شدیم که درگیر بوده و ممکن است 
قاتل باشد. در این روشنایی جدید، غیر ممکن است که متهم را محکوم کنید. 
خانم می به استراق سمع تلفن قربانی می‌پرداخت. در حالی که او مدرکی 
مبنی بر عدم حضور خود در صحنه جرم برای زمان قتل دارد؛ این آن مرد 

که با او بوده را تبرئه نمیک‌ند.
قاضی: دادگاه استدلال ویکل مدافع را تایید میک‌ند. من انتظار دارم که 
دادستانی و ویکل مدافع نگاهی به این مطلب بیاندازند. این برای محاکمه 

امروز مایا فی کافی است. ختم جلسه دادگاه.      
صالح از خواندن این پرونده متوجه می‌شود که در نظام قدیم دادگاهی برخی 
از کشورها که به دوره شواهد و مدارک معروف است، بار اصلی محاکمه 
بر دوش ویکل مدافع بود. او می‌بایست با ارائه مدارک دقیق و سنجیده 

بی‌گناهی متهم را ثابت میک‌رد.
کشته شدن میا فی در این پرونده واقعه دردناکی بود. فینیکس رایت در 
مقابل دادستان معروف مایلز اجورف قرار گرفت که به دلیل تواتایی‌هایش 
خیلی زودتر از موعد وارد اداره دادستانی شده بود، اما آیا توانایی زیاد همواره 
می‌تواند جلوی بر ملا شدن حقیقت یا به عبارت دیگر شکست خوردن کی 

اسطوره دادستانی را بگیرد؟

Vocabulary:لغت نامه
1.  Dropped out cold:        غش کرد
2.  Questioning:        پرس و جو، بازجویی
3.  Release:       رها كردن‌، ازاد كردن‌، مرخص‌ كردن
4.  Lock up:       زندانی کردن
5.  Precinct:        ایستگاه پلیس منطقه
6.  Remarkable:       قابل‌ توجه‌، عالي‌، جالب‌ توجه‌
7.  Trespassing:       تجاوز به ملک غير،دعوى خسارت در مورد 

ورود غير مجاز به ملک خواهان
8.  Rumor:       شايعه‌، شايعه‌ گفتن‌ و يا پخش‌ كردن‌
9.  Forged evidence:      مدرک جعلی و ساختگی
10.	 Set up testimony:      شهادت ساختگی
11.   Shard:      خرده‌ ريز
12.	 Receipt:        رسيد، اعلام‌ وصول‌، دريافت‌
13.	 Encrust:       روكش‌ كردن‌، با پوسته‌ يا قشري‌ پوشاندن‌
14.	 Dried blood:      خون خشک شده
15.	 Wiretap:       دستگاه استراق سمع
16.	 Secure:      خاطر جمع مطمئن ،تامين شده
17.	 Lab test:      تست آزمایشگاه
18.	 Instantaneous:      آنی، بی وقفه

19.	 Counter:       مقابله‌ كردن‌، تلافي‌ كردن‌، جواب‌ دادن‌
20.	 Dodge:     جاخالي‌ دادن‌، اين‌ سو وان‌ سو رفتن‌
21.	 Slump:      يكباره‌ پايين‌ امدني‌ا افتادن‌، يكباره‌ فروريختن‌
22.	 Trivial:       جزيي‌، ناچيز، ناقابل‌
23.	 Concern:      ربط، بستگي‌، دلواپس‌ كردن‌، نگران‌بودن‌
24.	 Objection sustained:       اعتراض وارد است
25.	 Clockwork:       چرخ‌ هاي‌ ساعت‌
26.	 Tap:      استراق سمع کردن
27.	 Objection overruled:      اعتراض وارد نیست
28.	 Demand:      خواستارشدن‌، درخواست‌، مطالبه‌
29.	 Bellboy:      پيشخدمت
30.	 Separate:      جدا، جداگانه‌
31.	 Bearing:      در بر داشتن ،تاثير داشتن
32.	 Summons:      احضاریه دادگاه
33.	 Decency:      شايستگي‌، محجوبيت‌، نجابت‌
34.	 Charade:      نوعي‌ معما، جدول‌ كلمات‌ متقاطع‌، نوعي‌ 

بازي‌
35.	 Clear:     روشن‌ كردن‌، واضح‌ كردن‌، توضيح‌دادن‌، صاف‌ 

كردن‌، تبرئه‌كردن‌
36.	 Acknowledge:      تاييد کردن
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ابطال امتيازات فرزندان اعضاي 
هيأت علمي در دانشگاه‌ها

گردشکار: 
سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت نامه 
 1387/3/19 مورخ   302/87/19455 شماره 

اعلام داشته است:
 1- برمبنای بخشنامه‌های مختلف، امتیازات و 
تسهیلات قابل ملاحظه‌ای به فرزندان اعضای 
هیأت علمی‌ اختصاص میی‌ابد و علاوه بر این 
چنانچه شرایط وضعیت نمرات، رتبه و انتخاب 
رشته این قبیل داوطلبان به گونه‌ای باشد که 
آیین‌نامه  در  مندرج  شرایط  از  استفاده  امکان 

تسهیلات را نداشته باشند، موارد مسائل آنان 
در کمیسیون موارد خاص سازمان سنجش مطرح 
و تصمیم‌گیری مقتضی اتخاذ می‌شود که خود 
امتیازی مضاعف بر امتیاز بخشنامه‌های مذکور 

است. 
2- در سال 1382 به دنبال شکایت دانشجویی 
از سیستان و بلوچستان به دیوان عدالت اداری و 
اعتراض وی به آیین‌نامه‌های انتقال و تغییر رشته 
فرزندان اعضای هیأت علمی، بخشنامه شماره 
دادنامه  وسیله  به   1369/7/2 مورخ   3/17846
شماره 16 مورخ 1382/1/24 هیأت عمومی ‌ابطال 

گردیده است.

3- در پی صدور رأی فوق الاشاره، وزرای علوم، 
تحقیقات و فناوری و نیز بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، در تاریخ 1382/4/21 بخشنامه جدیدی 
به شماره 1/4737 مبنی بر انتقال فرزندان اعضای 
هیأت علمی‌ ابلاغ می‌نمایند و ضمن آن در صدد 
بر می‌آیند از طریق ریاست محترم قوه قضاییه، 
اجرای دادنامه شماره 16 مورخ 1382/1/24 
دیوان عدالت اداری را متوقف نمایند که در 
نهایت ریاست محترم قوه قضاییه ، در‌هامش نامه 
شماره 9365 مورخ 1382/6/4 وزارتخانه‌های 
مذکور مقرر می‌فرمایند: »با این پیشنهاد موافقت 
می‌شود، برای سال بعد از ابتدا کارشناسی شود «.

آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور
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4- کلیت مقررات ناعادلانه فوق‌الاشعار در سیر 
تطور زمانی در قالب بخشنامه‌های مختلف عملی 
نیز بخشنامه شماره  گردیده و در حال حاضر 
3/1747/430 مورخ 1386/1/19 مشترک دو 
وزارتخانه سابق‌الذکر و دستورالعمل اجرایی آن 
مصوب 1386/3/4 مجری می‌باشد. دستورالعمل 
مذکور ضمن حذف و اصلاح برخی امتیازات، در 
پاره‌ای زمینه‌ها توسعه بیشتری یافته که همچون 
دیگر بخشنامه‌های سابق همزاد خویش در تغایر 
صریح و آشکار با بند » 9 « اصل سوم قانون 
اساسی می‌باشد. چنانچه که رأی دیوان عدالت 
اداری نیز به این تنافی اشاره دارد. از جمله موارد 
این گونه امتیازات تبعیض‌آمیز در دستورالعمل 

اجرایی اخیر عبارتند از :
 الف( ضوابط انتقال از دانشگاه مبداء که به دو 
صورت می‌باشد، 1- انتقال به محل خدمت یکی 
از والدین که در همین جا حق انتخاب در دو محل 
قابل تصور است. 2- در صورت فقدان رشته مورد 
نظر در محل خدمت یکی از والدین، انتقال به 

نزد‌کیترین دانشگاه ممکن می‌گردد.
ب( در تبصره کی بند » 1 – 2 « آمده در صورت 
دانشگاه  به  انتقال  برای  نصاب  حد  نداشتن 
محل خدمت والدین، به صورت انتقال موقت 
امکان‌پذیر است و تبدیل به انتقال دائم منوط 
به وضعیت علمی‌ مناسب به تشخیص دانشگاه 
حداقل در طی دوم ترم اول است. این اقدام 
اولًا، تبعیض‌آمیز و ناروا است. ثانیاً، برای احراز 
وضعیت علمی ‌دو ترم در نظر گرفته شده، آن هم 
به تشخیص دانشگاه مقصد. ثالثاً، این تشخیص 
گردیده  عنوان  شاخص  هرگونه  تعیین  بدون 

است. 
ج( در ادامه این بند، انتقال مشروط به محلی که 
نزد‌کیترین فاصله علمی ‌را دارد، نیز تجویز شده 
است. در اینجا هم اولًا، فاصله علمی‌مشخص 
نیست. ثانیاً دانشگاه مقصد می‌تواند در سطح 
بالاتر یا پایین‌تر هم باشد. در این بند با موافقت 
دانشگاه مورد نظر سطح‌بندی حجم هم اساساً 
برهم خواهد خورد. به علاوه بحث انتقال موقت 
هم چندان معنی ندارد؛ زیرا اساساً نیاز به فرم 

مهمان از مبدأ ندارد.

د( در تبصره کی بند » 2-2 « امکان تغییر رشته 
هم منظور گردیده و منظور از دانشگاه دیگر اگر 
دانشگاه مقصد باشد، یعنی همزمان هم انتقال 
و هم تغییر رشته متصور است. از سوی دیگر در 
تبصره 2 بند 2-2 آمده است: داوطلب نمی‌تواند 
در کی دانشگاه تغییر رشته داده، سپس به محل 
دیگر انتقال یابد، مگر آن که حد نصاب تغییر 
رشته برای محل مورد تقاضا را داشته باشد. در 
اینجا هم تغییر رشته و انتقال می‌تواند توأم انجام 

گیرد و نافی بند » 2-6 « به نظر می‌رسد.
هـ(  در بند » 6-6 «: فرزند عضو هیأت علمیک‌ه 
توسط این آیین‌نامه به کی دانشگاه یا تغییر رشته 
میی‌ابد، در صورتی که بخواهد با استفاده از سایر 
آیین‌نامه‌ها به دانشگاه دیگر انتقال یا تغییر رشته 
دهد، باید حد نصاب لازم را داشته باشد. این بند 
فرصت‌های متعدد برای دانشجو فراهم می‌آورد. 

5- آنچه مسلم است این که قضیه‌ای که با این 
بعد و در سنوات مختلف و در سطح کشوری 
می‌تواند تأثیرگذار باشد، اصولًا نمی‌تواند در 
حدود اختیارات دو وزیر باشد؛ زیرا موجب ایجاد 
محدودیت برای بعضی یا ایجاد حق برای عده 
دیگری می‌شود. به ویژه امکان تغییر رشته 
تحصیلی پس از نقل و انتقال، جزء اختیارات وزراء 
نبوده و لااقل از اختیارات شورای عالی انقلاب 
فرهنگی است، به ویژه اینک‌ه ضوابط برگزاری 
آزمون سراسری و تعیین سهمیه در آن به موجب 
ماده واحده قانون کی مرحله‌ای نمودن آزمون 
سراسری و تبصره آن مصوب 1377/5/21 تعیین 
گردیده است. افزون بر این، قوانینی همچون 
قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان 
و جهادگردان داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها 
مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدی نیز مؤیّد 
این مطلب است که اساساً این قبیل تسهیلات 
مستلزم وضع قانون می‌باشد و صرف تصمیم 
وزرای علوم و بهداشت و درمان نمی‌تواند منشاء 
ایجاد این گونه تسهیلات واقع گردد. لذا همان 
گونه که رأی سابق‌الاصدار دیوان عدالت اداری 
اشعار می‌دارد، اختصاص چنین امتیازات انحصار 
گرایانه‌ای نسبت به طبقه‌ای خاص، از مصادیق 
بارز و مبرهن تبعیض و بی عدالتی است و بی‌تردید 

تأثیرات نامطلوب آن، در دراز مدت بر نگرش نسل 
جوان ایرانی که درگیر رقابت فشرده و جانکاه 
کنکور و ورود به دانشگاه هستند، ظهور و بروز 
خواهد نمود. ضمن آن که تأسیس چنین احکامی‌ 
از شؤون قانونگذاری محسوب شده و خارج از 
صلاحیت اجرایی وزراء و هیأت‌ وزیران می‌باشد. 
بنا به مراتب، شایسته است موجبات طرح موضوع 
در هیأت عمومی‌ دیوان عدالت اداری جهت ابطال 
بخشنامه صدرالذکر و دستورالعمل مربوط به آن 

فراهم گردد. 
دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، در پاسخ به شکایت فوق طی لوایح 
شماره 419416/ح/ن مورخ 1387/10/15و 
شماره 75/11611 مورخ 1387/12/20چنین 
اعلام داشته‌اند: »اعطای تسهیلات به اعضای 
هیأت علمی‌بدون تبعیض فاحش و با هدف 
تقویت روح پژوهش و تتبع و  ابتکار صورت 
گرفته است، به نحوی که فعالیت‌های آموزشی و 
اداری دانشگاه‌ها با ظهور مشکلات متعدد و نیز 
مهاجرت‌های ناخواسته به خارج از کشور اساتید 
برای ادامه تحصیل فرزندان خود تحت‌الشعاع 
قرار نگیرد. نظر به حساسیت این قبیل امور، 
تین  ر ا ز ر و رشناسی مستقر د کمیته‌های کا
علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی اقدامات قبلی وزارتین مذکور 
که منجر به صدور بخشنامه مشترک گردیده بود، 
به موجب رأی هیأت عمومی ‌به شماره 16 مورخ 
1382/1/23 لغو شده است که مراتب لغو بخشنامه 
مورد اشاره به پیوست درخواست توقف اجرای 
دادنامه صادره در سال 1383 توسط وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به محضر ریاست قوه 
قضاییه منعکس گردید که در ‌هامش آن موافقت 
به این شرح اعلام شده است: »با این پیشنهاد 
موافقت می‌شود برای سال بعد از ابتدا کارشناسی 
شود.« متعاقباً کارشناسان مربوطه با تشکیل کمیته 
مشترک در سازمان سنجش و آموزش کشور، 
بخشنامه و دستورالعمل انتقال فرزندان اعضای 
هیأت علمی ‌را به عنوان امتیاز مقرر برای اعضای 
هیأت علمی‌ شاغل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش 
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عالی با حذف بسیاری از امتیازات مورد اعتراض 
تدوین نمودند که پس از تأیید و توضیح وزرای 
ذی‌ربط ابلاغ گردید. این بخشنامه تنها امتیازی 
است که وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اعضاي 
هیأت علمی ‌خود قائل شده‌اند. این تسهیلات 
برای اعضای مؤثر در فرایند آموزشی در نظر گرفته 
شده، تا این عده بتوانند با فراغ  بال در امور آموزش 
و پژوهش به وظایف علمی‌خود به نحو احسن 
عمل نمایند. در آزمون سراسری هر داوطلب 
می‌تواند بنا به شرایط خود در یکی از سهمیه‌های 
مناطق، خانواده شهداء و رزمندگان شرکت نماید. 
هر کی از این سهمیه‌ها ظرفیت خاصی را به خود 
اختصاص داده‌اند. برای فرزندان اعضاي هیأت 
علمی ‌سهمیه‌ای وجود نداشته و پس از قبولی در 
آزمون می‌توانند در صورت دارا بودن شرایط، به 
صوت علاوه بر ظرفیت، انتقال و تغییر رشته یابند. 
انتقال فرزندان هیأت علمی، ‌منوط به داشتن حد 
نصاب نود درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در 
سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا می‌باشد و انتقال 
از دوره شبانه به روزانه از مؤسسات غیرانتفاعی به 
دولتی، از پیام نور به غیر پیام نور و یا از نیمه حضوری 
به سایر دوره‌ها ممنوع می‌باشد. اگر داوطلب فاقد 
حد نصاب نمره باشد، دانشگاه مقصد که لزوماً در 
شهر محل خدمت والدین است، می‌تواند وی را به 
صورت انتقال موقت بپذیرد. تبدیل انتقال موقت به 
انتقال دائم، منوط به احراز وضعیت علمی ‌مناسب 
طی حداقل دو ترم اول تحصیلی به تشخیص 
دانشگاه مقصد است. با توجه به وجود سهمیه‌های 
مختلف در آزمون سراسری، امکان تغییر رشته نیز 
به این داوطلبان داده شده که در صورت داشتن نود 
و دو و نيم در صد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در 
سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا می‌توانند به 
رشته فوق تغییر رشته دهند. حد نصاب نود و دو 
و نيم درصد به این علت در نظر گرفته شده که 
اگر گزینش آزمون بدون اعمال سهمیه‌ها انجام 
می‌گردید، خود در آن رشته پذیرفته می‌شدند. 
این در حالی است که حد نصاب برای داوطلبان 
رزمنده و شاهد هفتاد و پنج درصد گزینش آزاد 
و حد نصاب برای داوطلبان مناطق محروم و 

خانواده شهدا هشتاد در صد گزینش آزاد می‌باشد. 
همانند انتقال، تغییر رشته از دوره شبانه به روزانه 
از مؤسسات غیرانتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیر 
پیام نور و یا از نیمه حضوری به سایر دوره‌ها ممنوع 
می‌باشد. همچنین انتقال و تغییر رشته در مراحل 
تکمیل ظرفیت در صورتی امکان‌پذیر است که 
داوطلب قبل از آن از تسهیلات بخشنامه استفاده 
نکرده باشد. انتقال در دانشگاه‌ها تنها مخصوص 
فرزندان اعضای هیأت علمی ‌نمی‌باشد، بلکه 
هر کی از دانشجویان در دانشگاه‌ها براساس 
آیین‌نامه آموزشی با موافقت دانشگاه مبداء و 
مقصد می‌توانند انتقال یابند و براساس آیین‌نامه 
آموزشی دانشجویان، مجاز به تغییر رشته می‌باشند 
و هر دانشجو می‌تواند براساس آیین‌نامه آموزشی 
حداکثر تا چهل درصد واحدهای درسی خود را 
در دانشگاه دیگر به طور میهمان بگذراند. برخی 
از دانشگاه‌ها تصویب کرده‌اند که دانشجویان 
رشته‌های مختلف، اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه 
را کسب نمایند، در صورت نداشتن نمره آزمون نیز 
می‌توانند تغییر رشته دهند. )دانشگاه‌های صنعتی 
شریف و صنعتی امیرکبیر( براساس آیین‌نامه 
آموزشی، دخترانی که ازدواج میک‌نند، به دانشگاه 
محل سکونت همسر انتقال میی‌ابند و فرزندانی که 
والدین خود را از دست داده و سرپرستی خانواده را به 
عهده داشته باشند، می‌توانند به محل سکونت خود 
انتقال یابند، اگر فرزندان هیأت علمی ‌با استفاده از 
تسهیلات فوق انتقال و یا تغییر رشته یافته باشند 
در صورت دارا بودن حدنصاب نمره، می‌توانند با 
استفاده از سایر آیین‌نامه‌ها انتقال و تغییر رشته یابد 
و در غیر این صورت مجاز به انتقال و تغییر رشته 
نمی‌باشند. بدیهی است این امر جهت جلوگیری از 
بهره‌مندی از آیین‌نامه‌های مختلف در نظر گرفته 
شده است، نه ایجاد فرصت‌های متعدد و اصولًا 
استفاده از تسهیلات هیأت علمی ‌فقط برای کی 
بار در دوره تحصیل دانشجو مجاز است. بنابراین 
تسهیلات ایجاد شده جهت انتقال فرزندان اعضاي 
هیأت علمی، ‌بسیار محدود و به شرط وجود شرایط 
متعدد بوده و موجب تضییع حق سایر داوطلبان و 

پذیرفته شدگان آزمون سراسری نمی‌شود.« 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق 

با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل 
شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و 
انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت 

به صدور رأي مي‌نمايد:

» رأي شماره 790- 1388/11/5 
هيأت عمومي « 

نظر به این که مقررات تبصره ذیل 
ماده واحده قانون یک مرحله نمودن 
 1377 مصوب  سراسری  آزمون 
مجلس شورای اسلامی، ‌نحوه پذیرش 
دانش‌آموزان در کنکور سراسری 
را مُوکول به تصویب هیأت وزیران 
بخشنامه  بدین جهت  است،  نموده 
مصوب وزرای وقت علوم تحقیقات و 
فناوری و بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکی، تحت عنوان ایجاد تسهیلات 
برای فرزندان اعضای هیأت علمی ‌و 
نیز دستورالعمل اجرایی آن صادره 
از طرف سازمان سنجش و آموزش 
مقررات  به  توجه  بدون  که  کشور 
ابلاغ  و  تصویب  فوق‌الذکر  قانونی 
گردیده است، خلاف مقررات تبصره 
ذیل ماده واحده قانون یک مرحله‌ای 
نمودن آزمون سراسری فوق الاشعار 
و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی 
مقامات و مراجع تصویب تشخیص و به 
استناد بند » یک « ماده ) 19 ( و مقررات 
ماده ) 42 ( قانون دیوان عدالت اداری 
ابطال می‌گردد. تاریخ اعمال آثار رأی 
و  تاریخ صدور بخشنامه  صادره،از 
دستورالعمل اجرایی ابطال شده اعلام 

می‌گردد.

وجوب پرداخت حقوق براساس 
گروه قضايي پيشين كه بدون تأثیر 

بوده است.
مقدمه

 الف) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 
2792/84 موضوع شکایت آقای »الف« به 
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طرفیت معاونت اجرایی قوه قضاییه به خواسته 
ابطال حکم کارگزینی شماره 511095 – 84 
مورخ 1384/2/17 و صدور حکم کارگزینی جدید 
برمبنای حقوق و مزایای گروه شغلی پنجم به شرح 
دادنامه شماره 1450 مورخ 1386/7/30 چنین 
رأی صادر نموده است: »با توجه به بررسی اوراق 
و محتویات پرونده، نظر به این که به موجب 
ابلاغ کارگزینی شماره 485986 – 83 مورخ 
1383/4/30 گروه شغلی شاکی گروه پنج بوده و 
به دلالت حکم کارگزینی شماره 511095 – 84 
مورخ 1384/2/17 گروه نامبرده به چهار تنزل 
یافته است و با عنایت به این که به استناد بند 
»9 « آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط 
مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 
1381/11/19 ریاست محترم قوه قضاییه، 
»قضاتی که در اجرای ماده )113( اصلاح قانون 
تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ انقلاب در مشاغل 
گروه پایین‌تر منصوب می‌شوند، تفاوت حقوق 
گروه قبلی آنان با گروه جدید پرداخت مي‌شود و 
این تفاوت در افزایش گروه بعدی کسر خواهد 
شد و با لحاظ این که تغییر گروه شاکی نیز 
ناشی از اجرای ماده ) 13 ( قانون اصلاح قانون 
تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب بوده، 
بنابراین شکایت نامبرده در حد استحقاق وی به 
دریافت تفاوت حقوق گروه قبل و گروه جدید، 
موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت مبنی بر 
پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلی شاکی و گروه 

جدید ایشان صادر و اعلام می‌نماید.«
ب( شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به 
پرونده کلاسه 347/86 موضوع شکایت آقای 
»ب« به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته 
تقاضای ورود به اقامه دعوی مدنی جهت مطالبه 
کلیه خسارات مزایای گروه شغلی پنج از تاریخ 
1383/10/28 و الزام خوانده به برقراری وضعیت 
گروه شغلی پنج از تاریخ مزبور به شرح دادنامه 
شماره 1050 مورخ 1387/5/19، چنین رأی 
صادر نموده است: »صرف‌نظر از این که خوانده 
در لایحه دفاعیه، قرار گرفتن شاکی در گروه 
چهار را طبق ضوابط و مقررات و آیین‌نامه تعیین 
گروه‌های شغلی دانسته و تضییع حق شاکی را 

منتفی اعلام نموده است، نظر به این که عزل 
و نصب قضات مطابق قانون اساسی با ریيس 
قوه قضاییه می‌باشد و احکام صادره از کارگزینی 
به موجب ابلاغ‌های صادره توسط ریيس قوه 
قضاییه تنظیم می‌گردد و شاکی در زمان تصدی، 
 ... عمومی‌شهرستان  دادگاه   ... شعبه  ریاست 
دارای گروه پنج بوده و در شعبه ... دادگاه عمومی 
‌شهرستان ...، به عنوان ريیس درجه  دو و با گروه 
چهار به وی ابلاغ گردیده است، بدیهی است 
صدور احکام کارگزینی وفق ابلاغ‌های قضایی 
صورت گرفته است و در این حد تخلف از قانون 

و یا تضییع حقی مشهود نیست.«
ج( شعبه دوم تشخیص دیوان، در رسیدگی به 
پرونده کلاسه 329/87 موضوع تقاضای اعمال 
ماده ) 18 ( قانون دیوان عدالت اداری نسبت 
به دادنامه شماره 1050 مورخ 1387/5/19 
شعبه بیست و سوم به شرح دادنامه شماره 345 
مورخ 1387/11/30 چنین رأی صادر نموده 
است: »نظر به اینک‌ه اولًا وزارت دادگستری 
و اداره کل کارگزینی آن وزارت، به عنوان 
مجری تصمیمات کمیسیون نقل و انتقالات 
عمل نموده و در نتیجه نقشی در تضییع حقوق 
احتمالی شاکی نداشته است و لذا اعلام وزارت 
مذکور به عنوان طرف شکایت فاقد وجاهت 
قانونی است؛ ثانیاً، با توجه به این که نامبرده 
شماره  ابلاغ  با   1383/10/28 تاریخ  در 
4/3 رييس قوه قضاییه از سمت  9410/ق/
ریاست شعبه ... دادگاه عمومی‌شهرستان بروجرد 
که دارای گروه شغلی پنج بوده، به سمت دادرس 
علی‌البدل دادگاه عمومی‌آن شهرستان منصوب 
گردیده و در راستای این تغییر سمت، از گروه 
پنج به گروه چهار تنزل یافته است و اقدام مذکور 
منافی حق مکتسب شاکی نمی‌باشد؛ زیرا گروه 
پنج متعلق به عنوان ریاست شعبه بوده است که 
پس از تغییر سمت به هر دلیل، گروه متناسب به 
پایه مسؤولیت بعدی را دریافت نموده است. بنا 
به مراتب، مورد از مصادیق  مقررات ماده ) 18 ( 
قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و در 
نتیجه دادنامه شماره 1050 مورخ 1387/5/19 
صادر از شعبه 23 دیوان موصوف، عیناً تأیید 

و استوار می‌گردد. لذا شکایت را غیرموجه 
تشخیص و رأی به رد شکایت صادر و اعلام 

می‌نماید.«
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق 
با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل 
شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و 
انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت 

به صدور رأي مي‌نمايد:

» رأي شماره 754- 1388/10/21 
هيأت عمومي «

الف( تعارض در مدلول دادنامه‌های 
فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. 

ب( منطوق ماده ) 9 ( آیین‌نامه تعیین 
گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط 
به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات 
1381/11/9 ریاست قوه  مصوب 
قضاییه و همچنین مدلول و ملاک 
مقررات عمومی ‌استخدامی ‌از جمله 
تبصره »2« ماده ) 36 ( قانون استخدام 
کشوری که در مقام سکوت مقررات 
عنوان  به  استخدامی ‌قضات  خاص 
قواعد و مقررات عمومی ‌لازم‌الاتباع 
می‌باشد، مبیّن وجوب پرداخت تفاوت 
حقوق گروه قبلی با گروه جدید آن 
دسته از مستخدمین قضایی که بدون 
محکومیت انتظامی ‌و به لحاظ ضرورت 
و مقتضیات دستگاه قضایی در مشاغل 
با گروه پایین‌تر منصوب می‌شوند، 
مادامی ‌که در مشاغل مذکور خدمت 
می‌نمایند، می‌باشد. بنابراین دادنامه 
شماره 1450 مورخ 1386/7/30 
شعبه اول دیوان عدالت اداری، در 
است،  معنی  این  که متضمن  حدی 
صحیح و منطبق با مقررات قانونی 
تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد 
بند یک ماده ) 19 ( و ماده ) 43 ( قانون 
دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان 
و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه 

لازم‌الاتباع است.
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اختيار دادگاه در تشخيص مهلت بودن اعتراض نسبت به 
قرار نهايي

 نظريه شماره 7/3720 – 1388/6/18 
رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به قرار منع تعقيب و موقوفي تعقيب 
صادره از دادسرا طبق بند »ن« ماده )3 ( قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي 
و انقلاب، به عهده دادگاه صالح »عمومي يا انقلاب« است و تشخيص 
اين‌كه اعتراض مزبور ظرف مهلت قانوني به عمل آمده، يا خارج از آن نيز با 
همان دادگاه است و در صورتي كه دادگاه اعتراض شاكي را خارج از مهلت 
قانوني تشخيص دهد، قرار رد آن را صادر مي‌نمايد و پرونده را به دادسرا 

عودت مي‌دهد.
*     *     *     *     *

صدور قرار جلب به محاكمه در صورت پذيرش اعتراض 
شاكي به قرار منع تعقيب 

 نظريه شماره 7/3720 – 1388/6/18 
در مواردي كه دادگاه به استناد تبصره 1 اصلاحي 1381 ذيل بند »ج« ماده 
)14( قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات 
و الحاقات بعدي، پرونده را براي رفع نقص به دادسرا عودت مي‌دهد، بايد بدل 
پرونده با تعيين وقت احتياطي براي آن، تكميل و تا اعاده پرونده از دادسرا در 
انتظار بماند و در اين موارد، موجبي براي كسر پرونده از آمار موجودي دادگاه 
نيست و پس از رفع نقص و اعاده پرونده از دادسرا نيز چنانچه دادگاه دلايل 
پرونده را براي تعقيب كيفري متهم كافي و اعتراض شاكي را مثلًا به قرار 
منع تعقيب وارد تشخيص دهد،‌ قرار معترض‌عنه را نقض نموده و قرار جلب 
به محاكمه متهم را صادر و پرونده را براي اقدامات قانوني به دادسرا عودت 

مي‌دهد.
*     *     *     *     *

قطع مرور زمان با شروع اجراي حكم 
نظريه شماره 7/3598 – 1388/6/14 

با شروع به اجراي حكم، مرور زمان موضوع ماده ) 174 ( قانون آيين دادرسي 
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطع مي‌شود و متواري شدن 
محكوم‌عليه حين اجراي حكم، مثلًا فرار وي از زندان يا عدم مراجعت به 
زندان پس از اتمام ايام مرخصي، موجب آغاز مرور زمان مذكور نخواهد شد. 

*     *     *     *     *
نبود هزينه دادرسي براي واخواهي از رأي غيابي در 

امور كيفري
 نظريه شماره 7/3684 – 1388/6/16 

در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و نحوه مصرف آن در موارد معين 
مصوب 1373، براي واخواهي از رأي غيابي در امور كيفري، هزينه دادرسي 
پيش‌بيني نشده است. در طبقه بندي شماره 104101 بخش سوم تغييرات 
درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي قانون بودجه سال 1388 
كل كشور نيز به افزايش تعرفه در مرحله تجديدنظر اشاره شده است و نظر 
به اين‌كه الفاظ بر معاني عرفيه آن دلالت دارد و در اصطلاح متعارف حقوقي، 
مرحله تجديدنظر، غير از مرحله واخواهي و غير از مرحله تجديد رسيدگي 
است و قرينه قانوني مذكور در قسمت آخر همين مقرره كه تعرفه اجراي 
ماده )18( اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را دويست 
هزار ريال تعيين كرده است، و اين تجديد رسيدگي غير از اصطلاح تجديدنظر 
مخصوص دادگاه‌هاي تجديدنظر است، لذا مرحله تجديدنظر مذكور در اين 
مقرره قانوني، به مرحله واخواهي و غير آن تسري ندارد و با توجه به اين‌كه 
اخذ هر گونه وجهي از مردم، بايد مستند به قانون باشد و قانون براي اعتراض 
به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب صادره در دادسرا، هزينه‌اي مقرر 
نكرده است، اخذ هر وجهي بابت رسيدگي نسبت به اعتراض به قرارهاي 

مزبور فاقد مجوز قانوني است.
*     *     *     *     *

جواز اجراي هم زمان دو مجازات 
 نظريه شماره 7/3830 – 1388/6/23 

چنانچه اجراي توام مجازات‌ها مشكلي ايجاد نكند و اجراي يك مجازات 
مانع اجراي مجازات ديگر نباشد و اجراي هر دو مجازات در يك زمان ممكن 
باشد، اجراي هر دو مجازات در يك زمان بلااشكال است و در فرض سؤال، 
انفصال از خدمت، قطع رابطه حقوقي و استخدامي بين محكوم و دستگاه 
اداري است و اجراي حكم انفصال مانع از تحمل كيفر حبس نيست و 
هم‌زمان با آن قابل اجراست. مضاف به اين كه رعايت نفع متهم نيز مقتضي 

چنين اقدامي مي‌باشد.
عدم شرط مالكيت راشي نسبت به موضوع رشوه در

 تحقق جرم 
» نظريه شماره: 7/1612 ـ 1389/3/19«

صرف اظهارات عده‌اي مبني بر انجام عمل خلاف و اخذ مال از مردم بدون 
اين كه دليل و مدركي حاكي از پرداخت وجوهي به مأمور دولت به عنوان 
رشوه باشد، جرم محسوب نمي‌شود، ولي اگر پرداخت وجوه به عنوان رشوه 
ثابت شود، اعم از اين كه راشي معلوم بوده يا نبوده، ولي دريافت رشوه به 
منظور انجام عمل معيني يا عدم انجام كار معيني باشد، ارتشاء تحقق يافته و 
مرتشي مجازات خواهد شد. مالكيت راشي نسبت به مالي كه به عنوان رشوه 

دیدگاه های مشورتي اداره حقوقي 
قوه قضاييه
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مي‌دهد، شرط تحقق جرم نيست. وحدت قصد بين راشي و مرتشي نيز الزاماً 
ضرورتي ندارد. ممكن است راشي مالي را به عنوان رشوه به مأمور بدهد، 

ولي مأمور به تصور ديگري غير از ارتشاء مثلًا عوارض آن را دريافت كند.
در صورت تحقق شرايط مقرر در بند »3« ماده 43 قانون مجازات اسلامي 
و تبصره يك اين ماده، كسي كه براي انجام رشوه به راشي پول مي‌دهد، 

معاون جرم محسوب خواهد شد.
*     *     *     *     *

عدم شمول تعدد معنوي بر حمل مواد مخدر و نگهداري آن 
» نظريه شماره: 7/1574 – 1389/3/18«

حمل، مستلزم نگهداري است و نسبت به كسي كه در حين حمل مواد مخدر 
دستگير شده است، تعدد معنوي محسوب مي‌شود. اما اگر هر يك از اين دو 
عمل را مستقلًا انجام داده باشد مثلًا موقتاً مواد مخدر را در محل نگهداري 
نموده باشد يا اين كه مواد مخدر از كسي براي نقل و انتقال اخذ كرده باشد 
و به فروش برساند، هر كدام جرم مستقل محسوب مي‌شود. تشخيص 
مصاديق هر يك به عهده دادرس رسيدگي كننده است كه بايد از توجه به 

كيفيت عمل متهم در مورد آن تصميم اتخاذ نمايد.
چنانچه قبل از صدور حكم، جرايم مكرري از وي در خصوص يك جرم 
كشف شد، مجموعاً يك مجازات تعيين مي‌شود و اگر اتهام و مجازات 
مشترك باشد و يا قانون آن را در حكم واحد قرار داده باشد، تعدد معنوي، 

والّا مادي است.
*     *     *     *     *

فقد وصف مجرمانه بر تهيه تصوير چك سفيد و تنظيم آن 
»شماره نظريه: 7/1572- 1389/3/17«

اقدامات صورت گرفته از قبيل تهيه تصوير مشابه از چك سفيد و نانوشته 
از حساب خود و تنظيم آن في‌حد ذاته وصف مجرمانه ندارد، اما چنانچه با 
تمهيد اين مقدمات مال غير برده شود، مجموع اعمال ارتكابي توسل به 
وسايل متقلبانه به منظور ربودن مال غير بوده و از مصاديق كلاهبرداري 

تلقي مي‌شود.
*     *     *     *     *

لزوم اثبات ورود خسارت و رابطه سببيت بين آن و 
رفتار مقصر 

» نظريه شماره: 7/1532 – 1389/3/17«
صرف نقض رأي دادگاه در مرجع بالاتر و ابطال مزايده، موجب استحقاق 
برنده مزايده در مطالبه خسارت نيست، بلكه با توجه به عمومات مقررات 
قواعد »لاضرر« و »تسبيب« و قانون مسؤوليت مدني، زيان ديده بايد ورود 
خسارت و رابطه سببيت بين آن و فعل يا ترك فعل مقصر را اثبات نمايد و 
تشخيص اين امر به لحاظ موضوعي براي قضيه به عهده قاضي رسيدگي 

كننده به دعوي مطالبه خسارت است.
*     *     *     *     *

عدم جواز صدور برگ جريمه چنانچه وقوع تخلف در مرئي 
و منظر آنان نباشد

»نظريه شماره: 7/1531 –1389/3/17«
طبق مقررات ماده 7 قانون جرايم و مجازات‌هاي راهنمايي و رانندگي 
مصوب 1350 »در شهرهايي كه از طرف شهرداري در خيابان‌ها و معابر 
پاركومتر نصب يا توقفگاه ايجاد مي‌شود، حق توقف متناسبي با تصويب 
انجمن شهر محل دريافت خواهدشد.« با توجه به اين كه شوراي اسلامي 
شهر جانشين انجمن شهر مي‌باشد، لذا به استناد ماده مذكور و نيز تبصره 1 
ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي 

و فرهنگي و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه... مصوب 1381، 
شوراي اسلامي شهر مجاز به تصويب مصوباتي در خصوص اخذ عوارض 
بابت توقف خودروها در خيابان‌ها و معابري كه توسط شهرداري پاركومتر 

نصب يا توقفگاه ايجاد شده )طرح پاركبان( مي‌باشد.
 صدور برگ جريمه از طرف افسران راهنمايي و رانندگي كه وقوع تخلف 
در مرئي و منظر آنان نبوده و هنگام وقوع تخلف در محل حضور نداشته‌اند، 
فاقد مجوز قانوني است؛ زيرا به موجب ماده 1 قانون نحوه رسيدگي به 
تخلفات و اخذ جرايم رانندگي، به افسران آموزش ديده اجازه داده مي‌شود 
كه متخلفين از آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي در محل را در حين مشاهده 
تخلف متوقف كرده و نسبت به صدور برگ جريمه اقدام نمايد. بنابراين 
صدور برگ جريمه براساس گزارش پاركبان مبني بر تخلف بايد جهت 
رسيدگي به مرجع ذي‌صلاح ارسال گردد. ارزش و اعتبار آن نيز به عهده 

مقام رسيدگي كننده است.
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امكان پذيرش بيمه نامه به عنوان وثيقه در تيراندازي منجر 
به جرح يا فوت 

سؤال
با عنايت به اين‌كه اكثر كاركنان ناجا تحت پوشش بيمه مسؤوليت، نزد 
مؤسسه بيمه اميد ناجا بيمه هستند و مؤسسه بيمه، متعهد به پرداخت ديه 
به ميزان سال وقوع حادثه مي‌باشد، آيا در حوادثي كه در اجراي قانون به 
كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري و غيره، 
اتهامي متوجه مأمورين مي‌گردد، مي‌توان بيمه‌نامه يا فيش حقوقي كه 
مبين كسر حق بيمه از حقوق كاركنان مي‌باشد را به جاي وثيقه پذيرفت؟

نظريه شماره 7/34/54085- 1388/12/23
نظر به اين‌كه برابر ماده 21 قانون اصلاح بيمه اجباري، مسؤوليت مدني 
دارندگان وسايل نقليه مصوب 1387، محاكم قضايي موظفند در حوادث 
رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن 
از سوي شركت بيمه ذي‌ربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است، تا ميزان 
مندرج در بيمه‌نامه به عنوان وثيقه قبول كنند، با عنايت به وحدت ملاك 
ماده قانوني مزبور، در فرض سؤال نيز قبول بيمه‌نامه به عنوان وثيقه تا 
ميزان مندرج در بيمه‌نامه كه به طور كتبي مورد تأييد شركت بيمه ذي‌ربط 

قرار گيرد، منع قانوني ندارد.
*  *   *   *   *   *

اختيار ولي قهري يا قيم صغير بر تقاضاي قصاص يا 
مصالحه 

سؤال
آيا اجراي حكم قصاص، منوط به تأديه سهم ولي دم صغير توسط ساير 

اولياي دم متقاضي قصاص مي‌باشد؟
نظريه شماره 7/34/28009- 1388/7/18

با عنايت به فتواي مقام معظم رهبري كه در بخشنامه شماره 1/80/7559- 
80/4/28 رياست محترم قوه قضاييه بدين شرح آمده است: 

ولايــت  ادله  مجموع  از   «
اولياي صغيـر و مجنـون 

چنين استفـاده مي‌شود 
كه جعل ولايت براي 

از  آنان 

طرف شارع مقدس، به خاطر مصلحت مولي‌عليه است. بنابراين در مسأله 
مورد بحث كه اولياي دم، صغير و مجنون مي‌باشند، ولي شرعي آنان بايد 
با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام كند و انتخاب او نسبت به قصاص 
يا ديه يا عفو بدون عوض يا با عوض نافذ است. بديهي است كه تشخيص 
مصلحت صغير و مجنون با ملاحظه همه جوانب، و از جمله نزديك يا دور 
بودن او از سن بلوغ صورت مي‌گيرد.« در فرض سؤال، ولي قهري يا قيم 
صغير، وظيفه تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا تبديل قصاص به كمتر 
يا بيش از ديه و يا گذشت از مجرم را دارد و توديع سهم صغير از ديه به 
منظور اجراي قصاص، منوط به مطالبه ولي قهري يا قيم وي مي‌باشد. 
نظريه مشورتي شماره 7/8690- 1382/10/20 اداره حقوقي قوه قضاييه 

نيز مؤيد مراتب مزبور است.
*  *   *   *   *   *

شمول عبارت »جرايم عمدي متعدد« در ماده 36 بر جرايم 
مشابه يا مختلف

سؤال
آيا منظور از عبارت »جرايم عمدي متعدد« مذكور در ماده )36( قانون 
مجازات اسلامي، جرايم عمدي متعدد از نوع مختلف مي‌باشد، يا شامل 

جرايم عمدي متعدد از يك نوع نيز مي‌شود؟
نظريه شماره 7/34/28008- 1388/7/18

عبارت »جرايم عمدي متعدد« اشاره شده در ماده )36( قانون مجازات 
اسلامي، با توجه به اطلاق آن، اعم است از جرايم عمدي متعدد از يك نوع 
و يا جرايم عمدي متعدد از انواع مختلف؛ زيرا بدون نص قانوني نمي‌توان 
برخلاف اطلاق ماده، آن را به نوع خاصي محدود نمود. نظريه مشورتي شماره 
7/361- 78/1/24 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مؤيد مراتب مزبور است.

*  *   *   *   *   *
براي شرط در حال انجام وظيفه بودن تحقق جرم توهين 

به مأمور دولت
سؤال

چنانچه به مأمور دولت حين انجام مأموريت، 
ولي در خارج از محل كار توهين شود، آيا 
مشمول جرم توهين به مأمور دولت 
مي‌باشد؟

ديدگاه‌هاي مشورتي اداره حقوقي سازمان قضايي ن.م
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نظريه شماره : 7/34/28007- 1388/7/18
براي تحقق بزه اهانت به مأمور دولت، حضور او در دفتر كار و پشت ميز 
كارش ضرورت ندارد، ليكن توهين بايد حين اعمال حاكميت يا به سبب آن 
باشد. نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره‌هاي 7/1693- 

78/4/5 و 11160- 71/11/3 مؤيد مراتب مزبور است
*  *   *   *   *   *

عدم شمول دستورالعمل اجرايي مقررات ايثارگران به جرم 
فرار از خدمت ارتكابي پيش از آن

سؤال
در مورد معافيت‌هاي جديد اعلام شده از سوي سازمان نظام وظيفه عمومي 
ناجا در خصوص معافيت يكي از سه برادر مشمول خدمت يا فوت يك فرزند 

حين خدمت، خواهشمند است به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف( آيا فرار افرادي كه قبل از تاريخ 1388/3/1 مرتكب فرار از خدمت 
شده‌اند، مشمول عفو مي‌شود و  در خصوص آن‌ بايد قرار موقوفي تعقيب 

صادر نمود؟
ب( اگر شخصي بعد از تاريخ لازم‌الاجرا‌شدن بخشنامه مزبور، با اين تصور 
كه استحقاق معافيت را دارد، مرتكب فرار از خدمت شود، ليكن بعد از ارسال 
مدارك مشخص شود كه معافيت شامل حال وي نمي‌شود، آيا اين فرد به 

اتهام فرار از خدمت قابل تعقيب و مجازات مي‌باشد؟
ج( آيا در خصوص استفاده از معافيت و عدم تعقيب و مجازات، زمان ارسال 

مدارك ملاك مي‌باشد يا تاريخ صدور كارت معافيت؟
نظريه شماره 7/34/29058- 1388/7/25

الف( معافيت‌هاي اعلام‌شده موضوع دستورالعمل اجرايي مقررات 
ايثارگران و امدادجويان، ناظر بر معافيت از انجام خدمت وظيفه عمومي، 
طبق شرايط و ضوابط مقرر شده در دستورالعمل و براي مدت زمان مشخص 
مي‌باشد و دلالتي بر عدم تعقيب كيفري و عفو اشخاص مشمول معافيت از 
خدمت كه قبلًا مرتكب جرم فرار از خدمت شده‌اند، ندارد. لذا چنانچه افراد 
مشمول ضوابط اخير، قبلًا مرتكب جرم فرار از خدمت شده باشند، به لحاظ 
اين كه مقررات يادشده دلالت بر عفو آنان از تعقيب و مجازات به لحاظ 

ارتكاب بزه ندارد، وفق مقررات قابل تعقيب كيفري مي‌باشند.
ب( تحقق جرم فرار از خدمت پس از تاريخ صدور بخشنامه »معافيت از 
خدمت« نسبت به افراد مشمول دستورالعمل در صورت داشتن شرايط 

لازم ، متصور نمي‌باشد.
*  *   *   *   *   *

 مصاديق تقصير 
سؤال

چنانچه در ايراد خسارت به اموال دولتي و سلاح و مهمات، سهل‌انگاري 
و قصوري از سوي اشخاص صورت نگرفته باشد، به عنوان مثال اشياء در 
اثر مرور زمان مستهلك شوند و دچار خسارت گردند، با توجه به اين‌كه 
قانونگذار »سهل‌انگاري« را در مواد )83( و )85( قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح شرط دانسته است، آيا خسارات ناشي از »عدم سهل‌انگاري 

و قصور« مشمول مواد قانوني يادشده، مي‌گردد؟ 
نظريه شماره 7/34/88/29060- 1388/7/25 

اصل بر عمدي‌ بودن جرايم است و وضع جرايم غيرعمدي در موارد خاص، 
توسط مقنن، بر اساس مصلحت جامعه مي‌باشد. عنصر معنوي جرايم 
غيرعمد، تقصير است كه با عنايت به مقررات تبصره ماده )336( قانون 
مجازات اسلامي، اعم است از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت و عدم 
رعايت نظامات دولتي. بنابراين در فرض سؤال چنانچه خسارت، ناشي از 
تقصير و كوتاهي در نگهداري اموال نباشد و كليه شرايط و ضوابط قانوني 
در نگهداري اموال رعايت شده باشد، شخص تحويل‌گيرنده قابل تعقيب 

كيفري نيست.
*  *   *   *   *   *

عدم مسؤوليت وراث به پرداخت محكوم‌به مازاد بر تركه 
سؤال

يك نفر نظامي به اتهام »سهل‌انگاري منجر به ايراد خسارت به اموال 
دولتي« علاوه بر محكوميت كيفري، به پرداخت مبلغ 2/899/154/604 
ريال به عنوان جبران خسارت محكوم شده كه مقرر مي‌شود، ماهيانه يك 

چهارم از حقوق وي بابت خسارت برداشت شود: 
خسارت  بابت  محكوم‌عليه  حقوق  چهارم  يك  ماهيانه،  چنانچه  الف( 
برداشت شود، اجراي حكم حدود صد و بيست سال به طول خواهد كشيد. 

آيا طولاني‌شدن مدت پرداخت خسارت، تأثيري در موضوع دارد يا خير؟
ب( چنانچه محكوم‌عليه بازنشسته يا بازخريد يا اخراج شود، اخذ مابقي 

خسارت چگونه خواهد بود؟
ج( چنانچه محكوم‌عليه فوت نمايد، آيا دين وي از وراث قابل مطالبه است؟

نظريه شماره7/34/29056- 1388/7/25
1- چنانچه دادگاه، رأي بر اعسار محكوم‌عليه از پرداخت يكجاي محكوم‌به 
صادر كند و با توجه به ميزان بدهي، عايدات و هزينه‌هاي ضروري زندگي 
محكوم‌عليه، برابر مواد )37( قانون اعسار و )277( قانون مدني، رأي 
به پرداخت محكوم‌به به صورت اقساط صادر نمايد، طولاني‌شدن زمان 

بازپرداخت، مؤثر در موضوع نيست.
2- چنانچه محكوم‌عليه به هر نحو از خدمت منفك شود و امكان برداشت 
اقساط تعيين‌شده از حقوق وي نباشد، مكلف است شخصاً اقساط تعيين شده 
را پرداخت نمايد، مگر اين كه با طرح دعواي مجدد، اعسار خود از پرداخت 

محكوم‌به، به صورت اقساطي را نيز به اثبات برساند.
ج- برابر مواد )868(، )869( و )870( قانون مدني و مواد )225(، )226(، 
)248( و)255( قانون امور حسبي، در صورت فوت محكوم‌عليه، تمام 
محكوم‌به بايد قبل از تقسيم تركه از ماترك متوفي پرداخت شود و ورثه 
متوفي در صورت قبول تركه، صرفاً به ميزان دارايي كه به آنان به ارث 
مي‌رسد، مكلف به پرداخت ديون متوفي مي‌باشند و نسبت به مازاد آن 

تكليفي ندارند.
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مالك فاضل ديه
هنگامي كه قصاص قاتل، مشروط به رد فاضل ديه از سوي 

اولياي دم باشد، بفرماييد:
الف( فاضل ديه حق قاتل است يا ورثه وي؟

ب( در صورتي كه حق قاتل باشد، آيا مي‌تواند از حق خود 
گذشت كند؟

ج(آيا انگيزه قاتل مثل محروم كردن ورثه از ديه يا خروج از 
بلا تكليفي و نجات از زندان، يا هنگامي كه اولياي دم به دليل 
اعسار قادر به پرداخت فاضل ديه نيستند و از طرف ديگر نه 
حاضر به دريافت ديه هستند و نه قاتل را عفو ميك‌نند در حكم 

فوق تأثيري دارد؟
نظريه مشورتي شماره 7/5111-1377/9/16 اداره حقوقي قوه قضاييه: 
بازگشت به استعلام شماره 2/2767-77/6/24 نظر مشورتي اداره حقوقي 
به شرح زير اعلام مي‌گردد: »به لحاظ اين كه فاضل ديه، حق قاتل است 
و بايد قبل از قصاص به او پرداخت شود، مي‌تواند مانند ساير حقوق مالي از 
آن صرف‌نظر نمايد. در اين صورت اجراي قصاص بلامانع است. به عبارتي 

ديگر چون فاضل ديه جز مايملك قاتل مي‌شود، مي‌تواند گذشت كند.
آيت‌الله العظمي محمد تقي بهجت)ره(

الف( حق قاتل است كه در صورت باقي ماندن آن بعد از قصاص احكام 
تركه جاري مي‌شود.
ب( ظاهراً مي‌تواند.

ج( فاضل ديه مثل ساير ديون است كه حكم آن نسبت به موسر و معسر 
اجرا مي‌شود.

آيت‌الله العظمي ميرزا جواد تبريزي )ره(
الف( فاضل ديه بايد به اولياي قاتل داده شود و لو به اين كه به دست قاتل 

بدهند تا به اولياي او برسد.
ب( چنانكه در جواب سابق بيان شد، حق ورثه قاتل است، و عفو قاتل نسبت 

به آن اثري ندارد.
ج( چنانكه در جواب سابق بيان شد، عفو قاتل نسبت به فاضل ديه اثري ندارد.

آيت‌الله العظمي سيدعلي خامنه‌اي
الف( مربوط به قاتل است.

ب( بايد رد صدق كند و در فرض مرقوم صادق نيست.
ج( ميزان صدق رد است چنانكه گذشت.

آيت‌الله العظمي سيدعلي گلپايگاني
 الف( ورثه قاتل

آيت‌الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
بر حسب روايات، نصف ديه بايد قبل از قصاص به اولياي قاتل ادا شود و 

قاتل، حق عفو نصف ديه خود را ندارد.
آيت‌الله العظمي  محمد فاضل لنكراني )ره(

الف( حق قاتل است؛ يعني اول بايد فاضل ديه به او پرداخت شود تا بتوان 
او را قصاص نمود، هر چند بعد از قصاص به ورثه او مي‌رسد.

ب( خير، حق بخشش فاضل ديه براي قاتل در فرض سؤال ثابت نيست.
ج( خير، انگيزه‌هاي مختلف تأثيري در حكم ندارد.

آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف( فاضل ديه، حق قاتل است و از او به ورثه مي‌رسد.

ب( آري مي‌تواند گذشت كند.
ج( انگيزه‌ها تفاوت نمي‌كند و معيار، عفو است.

آيت‌الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف( ديه و فاضل ديه به نظر اينجانب جز ماترك محسوب است.

ب( به نظر اين جانب مي تواند ببخشد.
ج( انگيزه قاتل در حكم تأثير ندارد.

آيت‌الله العظمي حسين نوري همداني
الف( در فرض سؤال، قاتل بايد بپردازد.

ب( بلي مي‌تواند
ج( انگيزه قاتل تأثير ندارد.

اعسار از پرداخت فاضل ديه
در موارد پرداخت فاضل ديه، چنانچه اولياي دم به رغم اصرار 
بر قصاص، قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند و از 
طرفي به طور عادي نيز اميدي به تمكن آنان در آينده نباشد، 

بفرماييد:
الف(آيا در اين گونه موارد، قصاص به طور قهري تبديل به 

ديه مي‌شود؟
ب(چنانچه پاسخ منفي است، در شرايطي كه عدم قصاص 
با تأخير آن به مصلحت نباشد و چه بسا عوارض سياسي و 
اجتماعي شديدي در برداشته باشد، آيا مي‌توان فاضل ديه را 

از بيت‌المال پرداخت و حكم قصاص را اجرا نمود؟
ج( در فرض مسأله آيا مي‌توان بدون رد فاضل ديه قصاص را 

استفتائات
 فقهی- قضايي
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اجرا نمود و فاضل ديه به عنوان دين، بر ذمه ولي دم باقي بماند؟
د( اگر )آن‌گونه كه برخي از فقها مي‌فرمايند( در اين‌گونه 
موارد، وظيفه، صبر كردن تا زمان ايسار ولي دم است، در 
مواردي كه ممكن است انتظار قصاص سال‌ها به طور بكشد 
و اين امر براي قاتل و خانواده وي موجب عسر و حرج گردد، 

تكليف چيست؟
نظريه مشورتي شماره 7/2336-1376/4/12 اداره حقوقي قوه قضاييه: 
بازگشت به استعلام شماره 638/م- 1376/2/26 نظريه مشورتي اداره 

حقوقي به شرح زير اعلام مي‌شود: 
1ـ »طبق ماده 213 قانون مجازات اسلامي، چنانچه مادر مقتوله ضمن 
تقاضاي قصاص از رد نصف ديه به قاتل و پرداخت سهم نوه خود اظهار 
عجز نمايد، تا زمان پرداخت آنها، اجراي حكم معوق خواهد بود، و قصاص 
تبديل به ديه نمي‌شود و محكوم‌عليه هم كماكان تا زمان تحقق شرايط 
اجراي حكم در زندان خواهد ماند. پرداخت فاضل ديه هم از بيت‌المال 

وجاهت قانوني ندارد.
2ـ فاضل ديه كه به قاتل پرداخت مي‌شود، حق او است و تا زماني كه حكم 
اجرا نشده است، جز ما ترك او محسوب نمي‌گردد و مي‌تواند از اين حق 

گذشت نمايد.
3ـ حكم اين مورد از آنچه در بند يك ذكر شده، معلوم مي‌گردد.

4ـ اگر صغيره به سن هيجده سال تمام برسد يا رشد او در محكمه ثابت شود، 
مي‌تواند از حق خود گذشت نمايد و اگر مادر مقتوله مصر به اجراي حكم 
قصاص باشد، باز طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامي مادر مقتوله بايد 
سهم صغير را به قاتل بدهد، مگر آن كه قاتل از اخذ آن صرف نظر و گذشت 

نمايد در اين صورت حكم قصاص قابل اجرا خواهد بود.«
آيت‌الله العظمي محمدتقي بهجت)ره(

الف( در فرض سؤال حق ندارند قصاص كنند و ديه در صورتي ثابت مي‌شود 
كه قاتل قبول كند و اولياي دم بپذيرند.

ب( تا فاضل ديه پرداخت نشود، حق قصاص نيست تا عدم آن مصلحت 
نباشد.

ج( گذشت كه بدون رد فاضل ديه قصاص نيست.
د( از مسائل قبل معلوم شد.

آيت‌الله العظمي ميرزا جواد تبريزي )ره(
الف( تا وقتي كه اولياي دم فاضل ديه را پرداخت نكنند، حق قصاص ندارند.

ب( حق جاني است كه فاضل ديه را از اولياي دم بگيرد، واّال حق قصاص 
ندارند.

ج( قبل از پرداخت فاضل ديه نمي‌تواند قصاص نمايد.
د( به عسر و حرج افتادن قاتل اثري ندارد.
آيت‌الله العظمي سيدعلي خامنه‌اي

الف( در فرض سؤال، قصاص نيست و ثبوت ديه مشروط به قبول جاني است.
ب( مورد ثبوت ديه بر بيت‌المال نيست.

ج( جايز نيست و بدون رد فاضل ديه قصاص ثابت نيست.
د( حكم همان است كه ذكر گرديد.

آيت‌الله العظمي سيد علي سيستاني
الف( آري، ولي دم فقط مي‌تواند مطالبه ديه كند.

ب و ج( خير
د( پاسخ روشن شد.

آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني
الف( در فرض سؤال، حق قصاص بعد از پرداخت فاضل ديه است و تا 
پرداخت نشده، اولياي دم نمي‌توانند قصاص نمايند و تبدل آن به ديه بستگي 

به رضايت محكوم به قصاص )قاتل( و ولي دم دارد.
ب( پرداخت فاضل ديه از بيت‌المال، وجه شرعي ندارد و عنوان كلي عدم 

مصلحت در تأثير قصاص، مجوز اداي از بيت‌المال نيست.
ج( در فرض سؤال، اجراي قصاص جايز نيست.

عسر و حرج قاتل، مجوز تعجيل در قصاص نيست و فرض عسر و حرج 
براي قاتل، فرض بعيد است.

آيت‌الله العظمي محمد فاضل لنكراني )ره(
الف( بايد صبر نمود تا اولياي دم تصميم بگيرند.

ب( دليلي عام بر اين مسأله نداريم، بلي اگر حاكم شرع مصلحت بداند، 
مي‌تواند طبق صلاحديد خود عمل كند.

ج( خير
د( بايد قاتل را با اخذ كفيل و وثيقه مطمئن آزاد كرد تا مقدمات اجراي 

قصاص فراهم شود يا راضي به ديه شوند.
آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي

الف( در صورتي كه اميدي به پرداخت فاضل ديه در آينده نزديك نباشد، 
حكم قصاص تبديل به ديه مي‌شود.

ب( در صورتي كه عدم قصاص واقعاً مشكل آفرين بوده باشد، پرداخت 
فاضل ديه از بيت‌المال بي‌مانع است.

ج( جايز نيست.
د( در صورت احتمال بسيار در آينده دور تبديل به ديه مي‌شود. هميشه 

موفق باشيد.
آيت‌الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

الف( نمي‌شود.
ب( نمي‌شود، مگر آن كه حاكم شرع با رعايت قوانين اقدام نمايد يا حاكم 

شرع جامع‌الشرايط باشد.
ج( نمي‌شود.

د( استيفاء حق ولي دم، مشروط است بر رد فاضل ديه. تا زماني كه استيفاء 
نشده، حكم قصاص اجرا نمي‌شود.

آيت‌الله العظمي حسين نوري همداني
الف( در اين صورت قصاص به طور قهري به ديه تبديل مي‌شود.

ب ، ج ، د( از جواب »الف« روشن شد.
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پرسش‌
هر روز در خبرهاي حوادث مي‌خوانيم كه 
فلاني متهم شده، فلاني جرمش را قبول 
نكرده و يا مثلًا فلاني محكوم شده، ولي 
طور  به  است  ممكن  اگر  دارد.  اعتراض 
مشخص بگوييد كه چه تفاوتي ميان متهم، 

مجرم و محكوم وجود دارد؟
پاسخ وكيل‌الرعايا

»متهم« به كسي گفته مي‌شود كه به عنوان 
جرم  قانون  نظر  از  كه  كاري  كننده  يا  فاعل 
محسوب مي‌شود، تحت پيگرد باشد، ولي به 
طور قطع و يقين نتوانيم جرم را به وي نسبت 
دهيم. از اين رو مرسوم است كه مي‌گويند هر 
متهمي لزوماً مجرم نيست، مگر اين‌كه جرم وي 
توسط دادگاه صالح ثابت شود. از زماني كه جرم 
در دادگاه عليه متهم ثابت مي‌شود، مي‌توان او 
را »مجرم« ناميد. متهم از وقتي كه حكم دادگاه 
عليه او صادر شده و سپس »قطعي« مي‌شود، نام 

محكوم به خود مي‌گيرد«. 
آنچه در اين گونه موارد بايد مورد توجه قرار گيرد، 
اين است كه تا حد ممكن، نبايد به دستان متهم 
دستبند زده شود و اگر چاره‌اي نبود، بايد بعد از 
اين مرحله مراقب باشيم كه بعد از تبرئه شدن 
)ولو اين كه پيش از اين دستبند به دستانش زده 
شده بود(، او را مجرم تلقي نكنيم و ما هم در كنار 
اعضاي جامعه، به ديده احترام به او بنگريم تا 
اين تصور غلط از اذهان عوام خارج شود كه »هر 
كس وارد دادگستري شد، الزاماً متخلف و تبهكار 
است، هر چند در سال‌‌هاي اخير، ورود يا احضار 
به دادگستري، معناي ديگري به خود گرفته است 

و كمتر »بد« جلوه مي‌كند!
پرسش‌

در چند شماره پيش، شما در همين ستون 
و در پاسخ به يكي از سؤالات مربوط به 
از جزييات موارد قانوني  تعليق مجازات، 
اما  نوشتيد،  مجازات‌ها  شدن«  »معلق 
توضيح نداديد كه چه احكامي قابل تعليق 

نيستند.آيا اجراي همه مجازات‌هاي قانوني 
را مي‌توان معلق كرد؟

پاسخ‌ وكيل‌الرعايا
نه، اين طور نيست. اما پاسخي را كه شما اشاره 
كرديد، پاسخي كوتاه به همان پرسش خاصي 
بود كه در همان حيطه مطرح شده بود و بنده 
هر چند گاهي اوقات به بهانه يك پرسش ساده، 
توضيحات بيشتري ارائه مي‌دهم تا موضوع براي 
تمام مخاطبان روشن شود، ولي در آن مورد 
خاص، حجم مطالب ستون »وكيل‌الرعايا« اين 
اجازه را به من نمي‌داد. تعليق مجازات علاوه بر 
مجازات‌هاي »حدود« كه به هيچ وجه قابل اجرا 
نيست، در برخي از احكام جزايي تعزيري نيز 

كارآيي ندارد. آن موارد عبارتند از:
1ـ مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن 
و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحا 
با مرتكبين اين گونه اعمال، همكاري مي‌كنند.

2ـ مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشا يا 
كلاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا 
خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا 

آدم‌ربايي محكوم مي‌شوند.
3ـ مجازات كساني كه به نحوي از انحا با انجام 
اعمال مستوجب »حد« معاونت مي‌كنند. ضمناً 
بد نيست، بدانيد، در مواردي كه به موجب قوانين 
استخدامي، حكمي موجب انفصال است، شامل 
احكام تعليقي نخواهد بود، مگر آن كه در قوانين 

و يا حكم دادگاه قيد شده باشد.
پرسش‌

اگر مقام مافوق من دستوري داده باشد و من 
مطابق دستور ايشان دست به كاري زده باشم 
كه متضمن مجازات باشد، آيا من هم بايد 
مجازات شوم، يا فقط مقام دستور دهنده 
به كيفر آن عمل مجرمانه محكوم مي‌شود؟

پاسخ‌ وكيل‌الرعايا
امر آمر قانوني، جزء علل مشروعيت جرم است 
و شما اگر مثلًا در يك پادگان نظامي مشغول 
به كار باشيد و با فرمان فرمانده مربوطه، تيري 

شليك كنيد، مسؤوليت عواقب آن نيز با فرمانده، 
به عنوان »آمر قانوني« است. البته در همه موارد، 
يكسان عمل نمي‌شود و تابع شرايطي است؛ اگر 
مأموري كه امر مقام مسؤول را به علت اشتباه 
قابل قبول و به تصور اين‌كه قانوني است، اجرا 
كرده باشد، ‌اگر چه مجازات اصلي را شخص 
مسؤول متحمل مي‌شود، اما مأمور حسب مورد 
به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد.

در تمام اين موارد، حكم و يا دستور مقام مسؤول 
بايد رسمي، كتبي و يا دقيقاً براساس يك عرف 
قوي در همان محل كار، مأموريت و يا منطقه 
باشد. در غير اين صورت به اثبات رساندن امر 
مقام مسؤول براي رهايي از مجازات، سخت و 
تا حدودي محال است. تصور مي‌كنم اين قاعده 
به طور كلي قابل دفاع باشد و اگر غير از اين بود، 
بسياري از مأموران يا كارمندان، ياد مي‌گرفتند 
هر تخلف و يا جرم خود را به مقام بالا نسبت داده و 
خود را از تخلف مبرا نشان دهند! اين طور نيست!

پرسش
بازرسي از منزل يا ماشين، حساب و كتاب 
خاصي دارد يا نه، هر مأموري از هر جايي 
را  ماشيني  هر  جلوي  زمان  هر  مي‌تواند 

بگيرد و آن را بازرسي كند؟
پاسخ‌ وكيل‌الرعايا

اين گونه مسائل، هم قانون دارد و هم حساب و 
كتاب. پليس به عنوان ضابط قوه قضاييه به اين 
امور و حد و مرز قانوني آن آشنا است، مگر عده‌اي 
غير از پليس يا پليس‌هاي متخلف كه بدون حكم 
قضايي، دست به چنين اعمالي مي‌زنند. اين رويه 
قضايي نيز جديد نيست. اداره حقوقي وزارت 
دادگستري، تكليف را به اين نحو روشن كرده 
است: نظر به اين‌كه اقدام به گونه بازرسي از منازل 
و اموال مردم كه براي كشف جرم و جلوگيري از 
فرار مجرم به عمل مي‌آيد، قانوناً بايستي تحت 
نظر و به دستور صريح و مستقيم مقامات صالح 
قضايي )دادستان و بازپرس( و توسط ضابطان 
دادگستري به عمل آيد. اجازه بازپرسي و اعطاي 
نمايندگي به مأموران هم پس از اعلام وقوع 
جرم و در مورد خاص و زمان معين داده مي‌شود. 
بنابراين در خصوص بازرسي اتومبيل‌ها در داخل 

الـــرعاياوكيــــل 
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شهرها يا جاده‌ها، چنانچه وسيله نقليه مظنون به 
حمل اجناس ممنوع و يا اشخاص تحت پيگرد 
باشد و از نظر حفظ امنيت و پيشگيري از وقايع 
نامطلوب و يا كشف جرم و تعقيب مجرم، اين 
گونه بازرسي‌ها ضروري تشخيص داده شود، اما 
صاحب وسيله اجازه بازرسي ندهد، بايستي به 
شرح فوق و با اعلام مراتب به مقامات ذي‌ربط 
و اخذ نمايندگي مخصوص اقدام گردد. بديهي 
است چنانچه عاملين بازرسي و يا صادركنندگان 
دستور، از حدود وظايف قانوني خود خارج شده و 
مرتكب عملي شوند كه خصيصه كيفري داشته 
باشد، حسب نوع عمل ارتكابي مشمول عنوان 

جزايي خواهند بود.
پرسش‌

بعد از چند ماه تعقيب و گريز، سرانجام 
كسي كه برگ جلبش را داشتم، دستگير 
او  اما  سپردم،  مربوط  مأمور  به  و  كردم 
كلاهبردار  اين  از  درستي  به  نتوانست 
اگر  كرد.  فرار  او  نتيجه  در  كند.  مراقبت 
بخواهم عليه او شكايت كنم، بايد به كجا 
مراجعه كنم و اساساً مجازات اين مأمور از 

نظر قانون چيست؟
پاسخ وكيل‌الرعايا

مرجع رسيدگي به تخلفاتي كه مأموران انتظامي 
نيروهاي  قضايي  سازمان  مي‌شوند،  مرتكب 
ماده  اين مأمور هم در  مسلح است. مجازات 
548 قانون تعزيرات، به اين نحو آمده است: »هر 
گاه مأموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا 
مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده و در انجام وظيفه 
مسامحه و اهمالي نمايد كه منجر به قرار وي 
شود، به شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي 
از سه تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.«

پرسش‌
يكي از بچه‌هاي محله‌مان به اتهام اينك‌ه 
بدون  است،  كرده  تهديد  را  شخصي 
كرده  تقاضا  او  را  چيزي  يا  مالي  اينك‌ه 
باشد، بي‌خود و بي‌جهت به زندان محكوم 
شد، در حالي كه عمل او شوخي بود! آيا به 
صرف يك شوخي، بدون اينك‌ه چيزي به 
او رسيده باشد، بايد به هشت ماه حبس 

محكوم شود؟
پاسخ وكيل‌الرعايا

هر چند شوخي هم جا دارد، هم اندازه و شايد 
دوست شما در اين زمينه، دچار اشتباه يا افراط 
اما فكر مي‌كنم اگر شوخي بودن  شده باشد، 
تهديد ايشان ثابت مي‌شد، هرگز به اين مجازات 
محكوم نمي‌شد. البته با عقل و منطق هم جور 
در نمي‌آيد كه آدم با شخص عابري كه غريبه 
است، شوخي داشته باشد! مسلماً دوست شما 
نتوانسته شوخي بودن اقدامش را ثابت كند، در 
نتيجه سوء‌نيت او در دادگاه ثابت شده و با توجه 
به تكميل عناصر قانوني و مادي جرم »تهديد« 
با اضافه شدن موضوع سوء‌نيت )عنصر معنوي 
جرم( حكم حبس او صادر گرديده است. ضمناً 

جرم تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي 
يا مالي و يا افشاي سّر، الزاماً نبايد با تقاضاي 
وجه يا مال و يا تقاضاي انجام فعل يا ترك فعلي 
همراه باشد. همين اندازه كه چنين تهديدهايي 
صورت گرفته باشد و سوء‌نيت شخص متهم 
براي دادگاه ثابت شود، يعني قاضي دادگاه به 
اين نتيجه نرسد كه اقدام متهم شوخي بوده، 
حكم محكوميت صادر مي‌شود. مجازات دوست 
شما مي‌توانست شلاق تا هفتاد و چهار ضربه، يا 
زندان از دو ماه تا دو سال باشد كه  قاضي رسيدگي 
به پرونده، براساس محتويات پرونده و تشخيصي 
كه داد، او را به هشت ماه زندان محكوم كرد. 
اميدوارم شوخي‌هاي افراطي از اين دست كه 
به محكوميت‌هاي اين چنيني منجر مي‌شود، 
درسي باشد براي همه ما كه حد و مرز شوخي و 
جدي را به درستي درك كنيم تا مجبور نشويم 
روزي بي جهت دچار اين تفريط شويم كه از 
هر شوخي يا مزاحي فرار كنيم و نهايتاً متهم به 

خشكي و يا به تعبير عاميانه، گوشت تلخي شويم. 
اين ديگر يك شوخي نيست. اين يك توصيه 

جدي اجتماعي ـ قانوني است.
پرسش‌

با  رانندگي  حين  در  بستگانم  از  يكي 
موتورسيكلت، با يك عابر تصادف كرده و 
متأسفانه آن بنده خدا فوت شده‌ است. اگر 
او پولي نداشته باشد تا »ديه« را بپردازد، 
آيا زنداني مي‌شود؟ ضمناً هنوز حكم دادگاه 

صادر نشده است.
پاسخ وكيل ‌الرعايا

بله حدس شما درست است، ولي كامل نيست؛ 
چرا كه ديه فقط بخشي از حكم قانوني است و 
خويشاوند موتور‌سوار شما به دليل قتل غيرعمدي 
كه به طور قطع در اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا 
عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده 
صورت گرفته،  قادر به پرداخت ديه باشد يا نباشد، 
براساس ماده 714 قانون مجازات اسلامي، به 
شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. 
بنابراين بايد از همين الان به فكر اين باشند كه 
رضايت )شاكي( را جلب كنند تا پس از طي شدن 
مدت حبس، مجبور نشوند بار ديگر به دليل عدم 

پرداخت ديه زنداني شوند.
پرسش‌

ناغافل  و  راه مي‌رويم  توي خيابان  وقتي 
بخشي از بالكن يك ساختمان فرو مي‌ريزد 
و به ما آسيب مي‌زند، چه بايد كنيم؟ اگر 
براي  است،  مسؤول  آن ساختمان  مالك 
شكايت بايد به كدام دادگاه مراجعه كنيم؟

پاسخ‌ وكيل‌الرعايا
خيلي روشن است! اگر بدون مراجعه به دادگاه 
عمومي به خود مالك مراجعه كرده باشيد و طرف 
زير بار نرود، اعلام شكايت به دادگستري همان 
محل چاره كار شماست. البته بد نيست بدانيد 
طبق قانون، مالك در صورتي مسؤول جبران 
خسارت و آسيب وارده به شماست كه قرارگرفتن 
آن بالكن در آن مكان مجاز نبوده باشد. در غير 
عهده‌دار  ساختمان،  آن  مالك  صورت  اين 
خسارات وارده نخواهد بود. اين حكمي است كه 
مطابق ماده 348 قانون مجازات اسلامي، بدين 

؟
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نحو روشن شده است. هر چند تصور مي‌كنم در 
آن وضع هم شما مي‌توانيد از باب »مسؤوليت 
مدني« از مالك ساختمان كهنه‌اي كه بالكن آن 
سقوط كرده و آسيب وارد كرده است، شكايت 
كرده و جبران ضرر و زيان وارده، را مطالبه كنيد.

پرسش‌
توزيعك‌ننده و فروشندگان داروهاي فاسد 
اينك‌ه  بدون  تاريخ مصرف گذشته،  از  و 
مزاحمي داشته باشند، در روز روشن اين 
داروها را به خانواده‌هاي بيماران تحويل 
مي‌دهند بدون اينك‌ه سرنوشت آن بيمار 
بخت برگشته برايشان مهم باشد، راست 
هر  كه  مي‌زنند  داد  و  مي‌روند  راه  راست 
دارويي از شير كبوتر تا جان آدميزاد دارند! 

من نمي‌دانم پس قانون چه كاره است؟
پاسخ‌ وكيل‌الرعايا

قصه داروهاي فاسد و داروفروشان دستفروش و 
دوره‌گرد و ناصرخسرونشين، يك قصه قديمي و 
غصه‌آلود است. نگراني شما كه با حرارت خاصي 
نيز بيان كرديد، هم قابل درك است و هم قابل 
طرح؛ اما موضوعي كه بيش از خود اصل ماجرا 
دردآلود و غم‌انگيز است، اين مسأله است كه 
»قانون« داريم ولي باز هم اين اتفاقات به همين 

آساني كه شما فرموديد، واقع مي‌شود!
با اين حال، بايد بدانيم كه در كنار وضع قوانين، 
آموزش مردم و آگاهي دادن آنان به حقوق خود 

جمله  از  فاسد،  داروي  توزيع  است.  ضروري 
جرايمي است كه حقوق مصرف كننده را ناديده 
مي‌گيرد. به همين علت ماده 14 قانون امور 
پزشكي و دارويي در اين مورد چنين مقرر كرده 
است: »شركت‌هاي توزيع دارو اگر داروي فاسد 

يا با تاريخ مصرف كوتاه و يا منقضي شده توزيع 
كنند، يا دارو را بيش از قيمت رسمي بفروشند، با 
توجه به دفعات ارتكاب جرم و شرايط و امكانات 
به  وارده،  خسارت  جبران  بر  علاوه  خاطي، 
پرداخت جريمه از يكصدهزار تا يك ميليون ريال 
محكوم و پروانه مسؤول فني تا شش ماه معلق 
واردكنندگان،  تكليف  قانون  اين  با  مي‌شود.« 
توزيع كنندگان و فروشندگان كالايي مانند دارو 
كه با جان آدميان سرو كار دارد، روشن است. اين 

طور نيست؟!
پرسش

در  الكلي  مشروبات  نگهداري  صرف  آيا 
منزل »جرم است«؟ آيا نبايد حتماً شرب 

خمر صورت بگيرد؟
پاسخ وكيل‌الرعايا

خريد، حمل و يا نگهداري صرف مشروبات الكلي 
نيز جرم محسوب شده و مرتكب براساس ماده 
702 قانون مجازات اسلامي به سه تا شش ماه 
حبس و يا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم 
مي‌شود. حتماً مي‌دانيد مصرف مشروبات الكلي يا 
همان »شرب خمر« به طور خاص جزء»حدود« 

محسوب شده و در صورت اثبات و جمع بودن 
شرايط كافي براي اجراي مجازات، مرتكب به 

هشتاد ضربه تازيانه محكوم خواهد شد.
پرسش‌

اگر كسي گواهي پزشكي را براي دريافت 
حكم معافيت جعل كند، چقدر جرم دارد؟!

پاسخ‌هاي وكيل‌الرعايا
»جرم« نه، »مجازات«! چون جعل هر مدرك يا 
سندي، خودش جرم است، بايد براي آن مجازات 
قانوني در نظر گرفته شود و اما مجازات: هر كس 
شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا 
شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه 
يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم 
پزشك جعل كند، به حبس از شش ماه تا يك 
سال يا به سه ميليون تا شش ميليون ريال جزاي 

نقدي محكوم خواهد شد.
پرسش‌

كه  دبيرستانم  دوران  دوستان  از  يكي 
مي‌دانست من دوره »مامايي« ديدم. چون 
»بچه« دوست نداشت به من اصرار كرد 
كه جنين او را سقط كنم، من هم از همه 
جا بي‌خبر، اين كار را كردم، اما حالا كه 
شوهرش از مأموريت برگشت و فهميد كه 
من اين كار را كرده‌ام، مي‌خواهد عليه من 
شكايت كند و مي‌گويد بايد ديه جنين را 
بپردازم! آيا اين صحت دارد كه براي سقط 

جنين بايد ديه پرداخت؟
پاسخ وكيل‌الرعايا

بستگي دارد! اگر جنين از چهار و نيم ماه بيشتر 
بود، بله. چون روح در او دميده شده و از نظر 
قانوني و شرعي، يك انسان تلقي مي‌شود كه 
سقط آن درست مثل كشتن يك انسان كامل 
است و ديه كامل )در صورت پسر بودن( به او 
تعلق خواهد گرفت، اما اگر جنيني را كه شما سقط 
كرده‌ايد، سني كمتر از چهار و نيم ماه داشت، ديه 
او بر اساس ميزان رشد، بيست تا صد دينار است. 
همچنين شما به استناد ماده 624 قانون مجازات 
اسلامي و برحسب تشخيص قاضي پرونده، به 
حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهيد شد. 
مجازات زندان، در صورت اثبات اتهام شما در 
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دادگاه، در هر دو صورت وجود خواهد داشت، 
يعني فرقي نمي‌كند كه جنين از چهار و نيم ماه 

بيشتر داشته باشد يا نه.
پرسش‌

كسي كه بدون مجوز طبابت و بدون صلاحيت 
پزشكي در درمانگاه يا داروخانه‌اي كار كند، 
فقط خودش تحت پيگرد قرار مي‌گيرد، يا 

آن كلينيك يا داروخانه هم مسؤول است؟
پاسخ وكيل‌الرعايا

متأسفانه بايد بگويم، بيكاري و عدم امنيت شغلي 
موجب شده تا افرادي كه از راه‌هاي قانوني و عرفي 
نمي‌توانند كاري براي خود دست و پا كنند، بدون 
توجه به حساسيت‌هايي كه كارهاي پزشكي به 
دليل ارتباط مستقيم با سلامت مردم دارد، به اين 
گونه مشاغل وارد شوند، بدون اين‌كه صلاحيتي 
در اين خصوص داشته باشند و يا دوره‌اي براي 
اين كار ديده باشند! قانون در اين باره ساكت 
نيست و ماده هفتم قانون تعزيرات امور بهداشتي 
و درماني آورده است: »به كار گرفتن افراد فاقد 
صلاحيت حرفه‌اي در مؤسسات پزشكي، جرم 
محسوب شده و متخلف بر حسب دفعات ارتكاب 
از جريمه نقدي، به ميزان پانصد هزار ريال تا 
يك ميليون ريال توبيخ، و لغو پروانه محكوم 
مي‌شود.« همان طور كه مي‌بينيد با به كار گرفتن 

اين افراد، كلينيك هم مسؤول است.
پرسش‌

آيا اين امكان وجود دارد كه كسي مرتكب 
سقط جنين شود، ولي مجازات نشود؟ 

پاسخ‌ وكيل‌الرعايا
در مورد بخش اول پرسش شما بايد گفت، بله! 
چون خيلي اوقات اين عمل از چشمان دستگاه 
انتظامي و قضايي به دور است. مجازات اين جرم 
هم، زماني است كه شخصي عالماً و عامداً به 
واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب 
سقط جنين وي شود. در اين صورت فرد مرتكب، 
علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص، حسب مورد به 

حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
به طور عادي هم، هر كس به واسطه دادن ادويه 
يا وسايل ديگر موجب سقط جنين زن شود، به 
شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شود و اگر 

عالماً و عامداً در استعمال اين مواد، زن حامله‌اي 
را همراهي كند، تا جنين وي سقط شود، به حبس 
از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد. لازم به ذكر 
است در مواردي سقط جنين مجاز شناخته شده 
كه از آن به عنوان سقط جنين طبي نام مي‌برند 
و در قانون سقط درماني مصوب 1384 آمده 
است. طبق اين قانون ناقص‌الخلقه بودن يا عقب 
افتادگي جنين يا بيماري مادر به گونه‌اي كه ادامه 
بارداري تهديدي براي جان مادر باشد، به شرط 
تأييد پزشك و در صورتي كه هنوز روح در جنين 

ندميده باشد، از جهات سقط درماني است. 
پرسش

هم  از  يكي  اتفاق  به  پيش  وقت  چند 
مشهد  سمت  به  كاشمر  از  خدمتي‌هايي 
باشد هم سياحتي.  زيارتي  هم  تا  آمديم 
حوالي خيابان يك دوربين عكاسي خريديم 
و همان اطراف مشغول عكس‌برداري بوديم 
كه ناگهان دو مأمور آمدند و ما را به اتهام 
جاسوسي دستگير كردند. بعدها فهميديم 
كلي  با  بود.  نظامي  منطقه  يك  آنجا  كه 
دوندگي، نهايتاً قبول كردند كه با قرار وثيقه، 
از بازداشتگاه خارج شويم. حالا مي‌ترسيم 
با اين همه تأخير به محل خدمت سربازي 
خودمان برگرديم و آنجا هم ما را به اتهام فرار 
از خدمت تحت تعقيب قرار دهند! به نظر شما 
ما چه كاري مي‌توانيم انجام دهيم تا از اين 
مخمصه كه قوز بالاي قوز است، نجات پيدا 

كنيم؟!
پاسخ‌ وكيل‌الرعايا

اتهام سختي  »جاسوسي« جرمي خطرناك و 
است كه نمي‌توان به آساني به كسي وارد كرد. 
از نظر قانوني، حتي اگر شما به نظامي بودن آن 
منطقه واقف بوديد، باز هم »جاسوس« محسوب 
متضمن  جاسوسي  جرم  كه  چرا  نمي‌شويد؛ 
شرايطي است نظير اين‌كه كسي نقشه‌ها يا اسرار 
يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا 
خارجي كشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي 
كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند، قرار دهد 
و يا از مفاد آن مطلع‌شان كند. اين كار حتماً بايد 
به نفع يك دولت بيگانه و در قلمرو ايران صورت 

گرفته باشد.
همان‌طور كه مي‌بينيد، كار شما به هيچ وجه 
در اين حالات نمي‌گنجد. شما و دوستتان اگر 
با وجود اطلاع از نظامي بودن منطقه، بدون 
حال  در  مقامات ذي‌صلاح  يا  مأمورين  اجازه 
عكسبرداري از آنجا بوده باشيد، مشمول ماده 
براي  كه  شد  خواهيد  تعزيرات  قانون   503
اين‌گونه جرايم، بين شش ماه تا سه سال حبس، 

در نظر گرفته است.
»آگاهي«  صورت  در  كه  مجازات  اين  البته 
شما قابل اجرا خواهد بود، فقط عكس‌برداري 
را شامل نمي‌شود. هر كس به قصد سرقت يا 
نقشه‌برداري يا كسب اطلاع از اسرار نظامي يا 
امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود يا بدون 
فيلم  يا گرفتن  و  نقشه‌برداري  مجوز در حال 
از آن منطقه دستگير شود، به چنين مجازاتي 
محكوم مي‌شود. با اين حال، تصور مي‌كنم اگر 
شما بتوانيد ثابت كنيد كه هيچ اطلاعي از نظامي 
بودن منطقه نداشته‌ايد. به طوركلي از مجازات 
معاف خواهيد شد. در آن صورت مشكل دوم شما 
نيز خود به خود حل خواهد شد يعني به اين نحو 
كه وقتي از دادگاه حكم برائت را دريافت كرده‌ايد، 
كپي آن را به همراه گزارش از ماجراي آن واقعه، 
به ضميمه كپي برگه مرخصي، به پادگان مربوطه 
تحويل مي‌دهيد تا ثابت كنيد غيبت شما غيرقابل 
پيش‌بيني بوده و قصد فرار، در ميان نبوده است.

اگر هم تا زمان تشكيل جلسه دادگاه، وقت هست، 
همين حالا به پادگان برگرديد و خودتان موضوع 
را با مقامات مسؤول در پادگان در ميان بگذاريد. 
چون فعلًا با قرار وثيقه آزاد هستيد و مي‌توانيد 
چنين كاري صورت داده و در صورت امكان 
از مقامات نظامي پادگان نيز در اين راه كمك 
بگيريد. در غير اين صورت، اگر دير بجنبيد، شايد 
دادگاه به اظهارات، دفاعيات و شواهد شما وقعي 
نگذاشته و شما را به زندان معرفي كند كه در آن 
صورت، حتماً تأييد مي‌فرماييد كه ديگر فرصت 
براي توجيه امور به مقامات پادگان خودتان را 

نخواهيد داشت و قوز بالاي قوز خواهيد شد!
 * بر گرفته از كتاب: از دل جامعه

آقاي سعيد دهقان وكيل پايه يك دادگستري
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حقوق و وظايف كارشناس در امور 
كيفري

اشاره: با توجه به پيشرفت علوم و به‌كارگيري 
ابزار مدرن در ارتكاب جرم توسط بزهكاران و 
سوء استفاده از تكنولوژي در روابط اجتماعي و 
انساني و نيز امكاناتي كه علومي چون پزشكي، 
فيزيك، شيمي،‌ رايانه و مانند آن جهت سهولت 
در كشف جرم يا اثبات بي‌گناهي افراد در اختيار 
مقام قضايي قرار مي‌دهد، فرايند دادرسي كيفري 
به متخصصين اين علوم وابسته مي‌شود.  در اين 
بروشور به اختصار به حقوق و وظايف دارندگان 
و  خبره  عنوان  به  كه  فنون  و  تخصص  اين 
كارشناس در تحقق عدالت كيفري نقش‌آفريني 

مي‌كنند، مي‌پردازيم.
* معمولًا هنگامي قاضي به نظر كارشناس و 
خبره استناد مي‌كند كه خود فاقد تخصص لازم 
در آن امر باشد و هنگامي از اهل خبره در معاينه 
محل دعوت مي‌كند كه اظهارنظر او از حيث 
علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد. 
براي مثال دعوت از پزشك قانوني هنگام كشف 
جسد در صحنه جرم يا دعوت از ارزياب در جرم 
تصرف عدواني و يا كارشناس تصادف در حادثه 

رانندگي.
* قاضي بايد موضوع كارشناسي را به طور دقيق 
و روشن از كارشناس بخواهد و كليه پرسش‌هاي 
خود را به طور مكتوب در برگ صورت مجلس 
كليه  به  است  مكلف  نيز  كارشناس  و  بياورد 
پرسش‌ها مستدلًا پاسخ دهد، حتي اگر به نظر 
كارشناس پاسخ به آن سؤالات فاقد اهميت باشد.

* پاسخ‌هاي كارشناس و اظهارنظر او هنگامي 
مؤثر در پرونده كيفري است كه اولًا، با محتويات 

پرونده و شرايط و اوضاع احوال موجود منطبق 
باشد. ثانياً، براي قاضي اقناع وجداني حاصل كند.

* موضوعاتي كه داراي ماهيت قضايي‌اند را 
نمي‌توان به كارشناس ارجاع كرد. براي مثال در 
يك حادثه رانندگي، وظيفه كارشناس تصادفات، 
صرفاً تعيين علت تامه تصادف است، نه تعيين 
حادثه  در  اين‌كه  تشخيص  بنابراين  مقصر. 
رانندگي چه كسي داراي مسؤوليت كيفري است 

با قاضي است.
*  نظر كارشناس علاوه از آن‌كه از سوي قاضي 
مي‌تواند قابل پذيرش نباشد، از سوي طرفين 

پرونده و حتي گواهان قابل اعتراض مي‌باشد.
* قضات يا ساير مراجع اداري دادگستري و ثبت 
اسناد و املاك نمي‌توانند امر كارشناس رسمي را 
به كارشناساني كه كارمند شاغل قضايي يا اداري 
دادگستري يا ثبت اسناد و املاك مي‌باشند، ارجاع 
كنند مگر اين‌كه در آن رشته جز قاضي يا كارمند 

شاغل، كارشناس ديگري وجود نداشته باشد.
* چنانچه مقام قضايي رأساً موضوع را به كارشناس 
ارجاع دهد، اصحاب دعوي هزينه‌اي از اين بابت 
متحمل نخواهند شد، ولي اگر هر يك از آنان 
براي اثبات ادعا يا بي‌گناهي به كارشناسي متوسل 

شوند، پرداخت هزينه برعهده او خواهد بود.
* هزينه‌هاي كارشناسي برابر تعرفه‌اي است كه 
توسط قوه قضاييه تعيين شده است و دادگاه برابر 

همان تعرفه هزينه‌ها را معين خواهد كرد.
ماده  موضوع  پزشكي  خدمات  هزينه‌هاي   *
به  ارتباطي  قانوني  پزشكي  سازمان  قانون   3
تعيين  برابر  قضاييه  قوه  توسط  كه  تعرفه‌اي 
دستمزد كارشناسان در نظر گرفته شده است، 

ندارد.
* كارشناسان در حدود اظهارنظري كه به عمل 
و  كيفري  مدني،  مسؤوليت  داراي  مي‌آورند، 

انتظامي هستند.
* كارشناسان بايد از اظهارنظر در پرونده‌هايي 
كه براي اصحاب دعوي ايجاد شبهه و خروج 
در  آنان مي‌كند، خودداري كنند.  از بي‌طرفي 
اين خصوص كه اصطلاحاً به آن موارد رد گفته 

مي‌شود، براي مثال موردي است كه كارشناس 
رابطه  و  قرابت  دعوي،  اصحاب  از  يكي  با 

خويشاوندي نزديك دارد.
حافظ  قاضي  و  پزشك  همانند  كارشناس   *
اسرار مردم است. از اين‌رو افشاي اسرار و اسناد 
محرمانه‌اي كه به واسطه پرونده در اختيار آنان 

قرار مي‌گيرد، ممنوع مي‌باشد.
تخلف  كارشناس  توسط  زير  اعمال  انجام   *
محسوب و قابل تعقيب انتظامي و توبيخ مي‌باشد:

1 ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر در زماني كه از 
انجام كارشناسي محروم يا تعليق شده است يا 
انجام كارشناسي با پروانه‌اي كه اعتبار آن پايان 

يافته است؛
2 ـ اخذ وجه يا مال مازاد بر تعرفه دستمزد؛

3 ـ عدم حضور در مراجع صالح در وقت مقرر 
بدون عذر موجه يا توسل به معاذير كه بعداً خلاف 

آن ثابت شود؛
4 ـ تسليم اسناد و مدارك به اشخاصي كه قانوناً 
حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم 

آنها به اشخاصي كه حق دريافت دارند؛
5 ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر در اموري كه 

خارج از صلاحيت كارشناس است؛
6 ـ مسامحه و سهل انگاري در اظهارنظر، هر 
چند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيتدار نباشد.

دولت  شاغل  مستخدم  كه  كارشناساني   *
هستند،  شهرداري‌ها  و  دولتي  مؤسسات  يا 
حق ندارند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر 
كارشناسي رسمي كه مربوط به دستگاه متبوع 
مداخله  رسمي  كارشناس  عنوان  به  آنهاست، 
رشته  آن  در  اين‌كه  مگر  كنند،  اظهارنظر  و 
كارشناس رسمي ديگري وجود نداشته باشد يا 
طرفين دعوي به كارشناسي او رضايت داشته 
باشند و يا آن كه مطابق قانون و مقررات مربوط 
به آن سازمان كارشناس مزبور قانوناً ملزم به 
اظهارنظر باشد. )مانند كارشناس محيط زيست 

در امور مربوط به آلودگي زيست محيطي( 
كسب  مستلزم  كارشناسي  انجام  چنانچه   *
اسنادي است كه  بررسي و مطالعه  اطلاعات 

آشنايي با حقوق شهروندي
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آن اسناد در اختيار ادارات دولتي قرار گرفته، 
سازمان‌ها و ادارات مزبور مكلف به همكاري با 

كارشناس مي‌باشند.
* اگر كارشناس رسمي يا خبره محلي، با سوء‌نيت 
ضمن اظهار عقيده در امر كارشناسي برخلاف 
واقع چيزي بنويسد يا در امور مدني يا كيفري 
تمام ماوقع را نياورد و يا برخلاف واقع چيزي ذكر 
كند، جاعل در اسناد رسمي محسوب خواهد شد.

* چنانچه كارشناس در مقابل اخذ وجه يا مال 
به نفع يكي از طرفين پرونده اظهارنظر يا اتخاذ 
تصميم نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال يا 
جزاي نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم 

خواهد شد.
آشنايي با معاملات دولتي

اشاره: يكي از موضوعات مهم در معاملات 
دولتي، رعايت جنبه‌هاي حقوقي در نحوه تنظيم 
و اجراي قراردادها مي‌باشد. از طرفي معمولًا 
دولت خدمات مورد نياز خود را از طريق مناقصه 
و كالاهاي خود را از طريق مزايده به فروش 
مي‌رساند. در اين بروشور به اختصار به مقررات 

حاكم بر اين نوع قراردادها مي‌پردازيم.
* معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، در 
قالب خريد و فروش يا اجاره، پيمانكاري و غيره، 
بايد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود، اما 
اين قاعده كلي در موارد زير استثنا بوده و شامل 

مناقصه يا مزايده نمي‌شود، كه عبارتند از:
استخدامي  مقررات  كه مشمول  مواردي  ـ   1

مي‌شود.
2 ـ معاملاتي كه دولت با خودش انجام مي‌دهد. 
براي مثال: معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه 

يا مؤسسه يا شركت دولتي است.
و  تشخيص  به  آنها  انجام  كه  معاملاتي  ـ   3
مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز 
و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادهاي 
عمومي غيردولتي و مؤسسات تابع آنها كه بيش 
از پنجاه درصد سهام يا سرمايه يا مالكيتشان 
متعلق به مؤسسات يا نهادهاي مذكور باشد. 
به علاوه شركت‌هاي تعاوني مصرف و توزيع 
كاركنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي 
دولتي و همچنين شركت‌ها و مؤسسات تعاوني 

توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت 
تشكيل و اداره مي‌شوند را شامل مي‌گردد.

4 ـ خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص 
و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي 
در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها، 

منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
به  كه  غيرمنقول  اموال  اجاره  يا  خريد  ـ   5
تشخيص و مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام 
دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات 
مجاز از طرف آنها، با كسب نظر كارشناس رسمي 
و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام 

مي‌شود.
6 ـ خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و 
نيز خريد صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي.

7 ـ خريد كالاهاي انحصاري دولتي يا ساير 
كالاهايي كه داراي فروشنده‌ي انحصاري بوده 
و براي آنها از طرف دستگاه‌هاي دولتي نرخ‌هاي 

معين تعيين شده باشد.
8 ـ خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه داراي 

نرخ ثابت و معين مي‌باشد.
9ـ كالاهاي ساخت كارخانه‌هاي داخل كشور و 
كرايه حمل و نقل بار از طريق زمين كه از طرف 

دولت براي آنها نرخ تعيين شده است.
10ـ كرايه‌ي حمل و نقل هوايي و دريايي، هزينه 
مسافرت و نظاير آن در صورت وجود نرخ ثابت 

و مقطوع.
11ـ تعمير ماشين آلات )ثابت و متحرك( به 
مقام  بالاترين  يا  وزير  مسؤوليت  و  تشخيص 
دستگاه اجرايي در مركز و يا استان يا مقامات 
مجاز از طرف آنها؛ و نيز خريد قطعات يدكي براي 

تعويض و يا تكميل لوازم ماشين آلات مزبور.
12ـ معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران 

به لحاظ ضرر و صلاح دولت بايد مستور بماند.
13ـ چاپ و صحافي.

14ـ فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط 
ارائه  و  توليد  دولتي  مؤسسات  و  وزارتخانه‌ها 
مي‌شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني 

مربوطه تعيين مي‌گردد.
پرسش: آيا بر انعقاد قراردادها در دستگاه‌هاي 

دولتي، نظارتي صورت مي‌گيرد؟

پاسخ: علاوه بر كنترل و بازرسي‌هاي معمول، 
به منظور حصول اطمينان از رعايت قوانين و 
مقررات در معاملات دولت با اشخاص حقوقي يا 
حقيقي خارجي درخصوص معاملاتي كه بيش از 
بيست ميليون دلار يا معادل آن صورت مي‌گيرد، 
دولت مكلف است در كليه‌ي مراحل قراردادها 
كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و 
مربوط  كميسيون‌هاي  مورد  اقتصادي،حسب 
در مجلس شوراي اسلامي را از نحوه‌ اقدامات 
امور  وزارت  ديگر  از طرف  نمايد.  مطلع  خود 
اقتصادي و دارايي مكلف است در پايان هر سال 
ليست قراردادهاي منعقده خارجي با ذكر نوع 
قرارداد و مبلغ آن و نوع تعهد ايجاد شده تهيه و 
به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه‌ و بودجه و 

محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
آيا كارمندان دولت حق مداخله و  پرسش: 

مشاركت در معاملات دولتي را دارند؟
پاسخ: به موجب قوانين ايران، كليه‌ كارمندان 
دولت و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها 
و شهرداري‌ها يا هر مؤسسه‌ي ديگري كه 
اكثريت سهام يا منافع يا مديريت و اداره كردن يا 
نظارت آن متعلق به دولت باشد، در هر سطحي 
از سطوح استخدامي و مقام دولتي و همچنين 
پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شوهر و يا 
اولاد بلافصل و عروس و داماد آنها نمي‌توانند با 
وزارتخانه‌ها، بانك‌، سازمان‌ها يا مؤسسات مزبور 
كه اين اشخاص در آن سمت وزارت يا معاونت يا 
مديريت دارند، وارد معامله شوند و اين معاملات 
لعمل‌كاري،  ز: مقاطعه‌كاري ، حق‌ا عبارتند ا
اكتشاف و استخراج و بهره‌برداري ، قرارداد 
نقشه‌كشي، مطالعات و مشاوره‌هاي فني و مالي 

و حقوقي و شركت در مزايده و مناقصه.
همچنين بايد دانست اشخاصي كه در معاملات 
يا مناقصه‌ها يا مزايده‌هاي دولتي با يكديگر تباني 
مي‌كنند و در نتيجه اين تباني، ضرري متوجه 
دولت مي‌شود، به حبس از يك تا سه سال و 
جزاي نقدي به ميزان آنچه كه به دست آورده‌اند 
محكوم مي‌شوند و اگر كارمند دولت در اين تباني 
نقش داشته باشد، به حداكثر مجازات حبس و 

انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.
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مكان قضاوت و دادرسي
يكي از مسائلي كه در رابطه با قضاوت و دادرسي 
حائز اهميت است، موقعيت مكاني قاضي براي 
دادرسي است. امروزه ساختمان‌هايي در نقاط 
مختلف شهرها و بخش‌ها براي مراجعه مردم 
اختصاص يافته و به تناسب امكاناتي كه در اختيار 
دستگاه قضايي و قوه قضاييه است، اماكني اعم 
از استيجاري يا ملكي به اين امر اختصاص يافته 
است، ليكن به تجربه ثابت شده است كه موقعيت 
مكاني ساختمان‌ها و چگونگي دسترسي مردم، 
نمي‌تواند از چشم مسؤولان دور بماند و بايد 
سعي و تلاش كافي در اين رابطه انجام گيرد تا 
اولًا، ساختمان‌هاي دادگستري به طور يكسان 
در مركز شهرها و بخش‌ها در دسترس مردم 
باشد كه اين خود بخشي از عدالت گستري است 
كه موضوع تمركز، ترافيك و مسائلي نظير آن 
نبايد اين امر مهم را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ ثانياً، 
امكان  در صورت  بايد  قضايي  ساختمان‌هاي 
به  فعاليت كادر قضايي در آن  تا  باشد  وسيع 
سهولت صورت گيرد و رفت و آمد ارباب رجوع 
با مشكل رو به رو نشود. به ويژه در محاكمات 
علني، بايد امكانات لازم براي حضور تماشاچي 
و افراد صاحب نظر فراهم گردد. توجه اسلام به 
اين امر قابل توجه است. مرحوم محقق كركي‌ 
مكان  قضا،  محل  است  مستحب  مي‌فرمايد: 
واسعي باشد، مثل‌ميدان و مانند آن، تا دسترسي 

افراد به آن آسان باشد.
است  سزاوار  الفوائد ‌مي‌گويد:  ايضاح  صاحب 
قاضي در مكان معلومي قرار گيرد تا مردم به 
او دسترسي داشته باشند. مرحوم فيض كاشاني‌ 
مي‌فرمايد: مستحب است محل قضا در وسط 
شهر باشد تا براي عموم، رسيدن به آن مكان 
مستحب  همو ‌مي‌فرمايد:  باشد.  علي‌السويه 
است قاضي در مكان باز براي قضا جلوس كند 
تا وصول به او براي همه آسان باشد. شهيد ثاني‌ 

مي‌فرمايد: مستحب است محل قضا جايي باشد 
كه وصول همه به آن ممكن باشد تا مردم و 
كساني كه دوست دارند، بتوانند در محل قضا 

شركت كنند.
كه  مي‌شود  استفاده‌  فقها  بيانات  مجموع  از 
ويژگي‌هاي  داراي  بايد  دادگستري  ساختمان 

زير باشد:
1. مكان آن معلوم و نشاني آن آشكار باشد؛

2. دسترسي مردم به آدرس و موقعيت آن آسان 
باشد؛

3. به تناسب‌ ميزان جمعيت هر شهر و بخش 
وسيع بوده، گنجايش كادر اداري و قضايي و 

ارباب رجوع را داشته باشد؛
4. امكانات حضور تماشاچي در آن فراهم شده 

باشد.

5. حتي‌الامكان در وسط شهر باشد كه امكان 
دسترسي يكسان براي اصحاب دعوا وجود داشته 
باشد كه از نظر طي مسافت براي اصحاب دعوا 
كه از اطراف مراجعه ‌مي‌نمايند، يكسان باشد. 
نوعي  را  قيد  اين  فلسفه  بزرگان،  از  بسياري 
اجراي عدالت و مساوات در حق ارباب رجوع 
تلقي فرموده‌اند؛ صاحب جواهر علت اين امر 
را امكان حضور يكسان اصحاب دعوا‌ مي‌داند. 
شهيد ثاني نيز ‌مي‌فرمايد: »كيلا يطول الطريق 
علي بعضهم زياده علي بعض فيكون ذلك اقرب 
الي انصاف الخصوم و التسويه بينهم كما يسوي 

بينهم في الكلام و الانصاب«
به جا است مسؤولان قضايي به اين دقت اسلام 
در گسترش عدالت توجه كافي فرموده و ظرافت 
برخورد اسلام، با عدالت قضايي را ‌مورد نظر قرار 
دهند و تلاش خود را در اجراي عدالت حتي در‌ميزان 
مسافتي كه دو طرف دعوا براي احقاق حق و 
مراجعه به قاضي، بايد طي نمايند، معروف دارند.

ويژگي‌هاي قاضي
الف( شرايط قاضي

1. بلوغ
در اشتراط بلوغ براي تصدي قضا ترديد نيست؛ 
زيرا صغير مرفوع القلم بوده و عمد و خطايش 
يكسان است هر چند مراهق باشد و به درجه 
اجتهاد نيز رسيـده باشد . امـام خميني )ره( 
‌مي‌فرمايد: »يشترط في القاضي البلوغ« محقق 
حليّ نيز ‌مي‌فرمايد: »يشترط فيه البلوغ« بديهي 
است نسبت به اموري كه از غير مكلف صادر‌مي 
شود، اطميناني نيست؛ زيرا از طرفي نامبرده 
تكليفي ندارد و مانع و رادع شرعي و عرفي برايش 
متصور نيست و منصب قضا از اعظم مناصب 
الهي است، ضمن آن كه ادله نفوذ حكم قاضي، 
منصرف به قاضي بالغ است. از سوي ديگر، لزوم 
ترتيب آثار بر حكم قاضي و عدم جواز نقض آن 
و ولايت قاضي بر ديگران، خلاف اصل است كه 
بايد به قدر متيقن اكتفا شود كه همان بلوغ است.

در هر حال، لااقل در مورد انسان‌هاي عادي 
ترديدي در اشتراط بلوغ نيست، هر چند بعضي 
از فقها با استدلال به امامت و نبوت صبي، بلوغ 
اين  اصل  گفت  بايد  كه  ندانسته‌اند  شرط  را 
سخن پذيرفته است. چنان كه عيسي )ع( در 
سنين كودكي به نبوت رسيد. حضرت يحيي 
نيز در كودكي به مقام نبوت رسيد. امام جواد و 
امام ‌هادي )ع( و وجود مقدس حضرت بقيهًْ‌الله 
الاعظم )روحي و ارواح العالمين التراب مقدمه 
امامت  مقام  به  بلوغ  از  قبل  در سنين  الفداء( 
رسيدند، ‌ولي در مورد انسان‌هاي عادي، اشتراط 

بلوغ، امري مقبول و متفق‌عليه است.
2. عقل

ترديد و اختلافي نيست كه تصدي منصب قضا 
براي غيرعاقل جايز و روا نيست و طبيعت موضوع 
نيز اين اقتضا را دارد. اين امر مسلم است كه جنون 
هر چند ادواري باشد، مانع از تصدي اين منصب 
است. البته ناگفته پيدا است كه مقصود از مانعيت 
جنون ادواري، تصدي ابن منصب در دوره جنون 
است. چنان كه برخي از فقها تصريح نموده‌اند: 
فلا ينفذ قضاء الصبي... و لاالمجنون و لو كان 

ادواريا في دور جنونه«

 اخلاق و رفتار قضاييبايدها و نبايدهاي
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3. اسلام
قضاوت، منصبي است كه ولايت قاضي را بر 
مردم به همراه دارد وغيرمسلمان نمي‌تواند در 
امر قضا و مسلط بر  جامعه اسلامي متصدي 
جان و مال و عرض و ناموس آنان باشد. خداي 
متعال در قرآن كريم ‌مي‌فرمايد: »ولن يجعل الله 
للكافرين علي المؤمنين سبيلا«، »يا ايها الذين 
امنوا لاتتخذوا الكافرين اولياء«، از سوي ديگر 
تحاكم و مراجعه به كافر، از مصاديق مراجعه 
به طاغوت است كه قرآن كريم صريحاً از آن 
نهي فرموده است: »الم تر الي الذين يزعمون 
انهم آمنوا بما أنزل اليك و ما انزل من قبلك 
يريدون آن يتحاكموا الي الطاغوت و قدآمروا 
آن يكفروا به« البته در بسياري از متون فقهي 
شرط اسلام ذكر نشده است و به جاي آن از 
شرط ايمان استفاده شده است كه در نتيجه امر 

تأثيرگذار نيست.
4. ايمان 

شرط ديگر قاضي، مؤمن بودن است. محقق 
حليّ فرموده است: »و يشترط فيه... و الايمان« 
امام خميني )ره( نيز فرموده است: »يشترط في 
القاضي البلوغ و العقل و الايمان.« و علت اين 
امر را عدم نفوذ قضاي مخالف بيان كرده‌اند. در 
اين مورد اختلافي بين فقهاي شيعه نيست، بلكه 
صاحب جواهر‌ مي‌فرمايد: »بل هو من ضروريات 
مذهبنا« و جمعي نيز تصريح نموده‌اند: »المراد 
من الايمان كون القاضي اماميا« در اين خصوص 
رواياتي نيز وارد شده است. از جمله بيان امام 
صادق )ع(: »ولكن انظروا الي رجل منكم يعلم 
شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته 

قاضيا فتحاكموااليه«
ممكن است در اين خصوص به اصل كلي عدم 
نفوذ رأي افراد در حق ديگران و عدم ولايت 
افراد بر يكديگر نيز استدلال نمود كه اصل عدم 
تسلط است، مگر آن كه خداوند كه مالك همه 
و مسلط بر همه است اجازه فرموده باشد و قدر 
متيقن از اين استثناء، پيامبر و وصي او است و 
فقيه امامي جامع‌الشرايط نيز حسب روايات داخل 
در اين استثنا است، اما غير او ممنوع از دخالت 
در اموال و نفوس و اعراض است و در اين مورد 

اطلاقي وجود ندارد تا قابل تمسك باشد. عدم 
وجود دليل بر نفوذ قضاي غيرامامي، كافي در 
مقام خواهد بود، لذا در برخورد اميرالمومنين)ع( با 
شريح قاضي، كه به حكم ضرورت‌هاي اجتماعي 
آن زمان، امكان عزل وي از سوي امام نبود، خود 
مؤيد اين بيان است. حضرت براي آن كه به او 
بفهماند، شايسته اين مقام نيست، فرمود: »بر 
جايگاهي تكيه زده‌اي كه جز پيامبر يا وصي او 
شايسته اين مقام نيست.« ضمن آن كه حضرت 
بر شريح شرط نمود كه حق صدور دستور اجراي 
هيچ حكمي را ندارد مگر آن كه به خود حضرت 

عرضه كند.
5. عدالت

از اصلي‌ترين شرايط قاضي، عدالت است كه 
قضاوت بر پايه عدالت استوار است، چنان كه 
في  است: »يشترط  فرموده  )ره(  امام خميني 
القاضي... و العداله« و در خلاف آمده است: »من 

شرط القاضي أن يكون عدلًا«
در اشتراط اين امر ترديدي نيست، اعم از آن كه 
دليل آن را عدم نفوذ حكم فاسق بدانيم. چنان 
كه در روايت آمده است: »اياكم اذا وقعت بينكم 
خصومه او تداري بينكم في شيء من الاخذ و 
العطاء ان تتحاكموا الي احد من هولاء الفساق« 
كه براساس بيان معروف »تطبيق الحكم علي 
علت  كه  مي‌فهميم  بالعليه«‌  مشعر  الوصف 
منع، فسق قضات مزبور بود. علت اين اشتراط 
را رواياتي چون بيان امام صادق )ع( است كه 
‌مي‌فرمايد: »اتقوا الحكومه فان الحكومه انما هي 
للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي 
او وصي نبي« چنان كه از بيان اميرالمؤمنين )ع( 
در برخورد با شريح كه غير نبي و وصي را شقي 
معرفي نموده است استفاده ‌مي‌شود، زيرا طبيعي 
است كه فاسق كه نمي‌تواند وصي نبي قرار گيرد، 
قهراً داخل در شقي خواهد بود و اعتباري براي 
قضاوت او نخواهد بود يا فاسق را مصداقي از ظالم 
بدانيم كه نهي از ركون به ظالم نيز از بيان روايات 
بلكه آيات قابل استفاده است؛ زيرا قضاوت از 
مناصب الهي و عهدي از عهود پروردگار است و 
به حكم آيه شريفه: »لاينال عهدي الظالمين« 
ظالم نمي‌‌تواند صاحب اين عهد گردد، ضمن آن 

كه عدالت در مفتي و شاهد و امام جماعت شرط 
است و به طريق اولي‌ مي‌توان به اشتراط آن در 
قاضي كه دماء و نفوس و اموال و حقوق در دست 

او است، اذعان نمود. 
با اشتراط عدالت، بي نياز از اشتراط امانت و 
محافظت بر واجبات خواهيم بود، چنان كه برخي 
از فقها اين دو را نيز در كنار عدالت شرط نموده‌اند.

شناخت عدالت
كسي كه پاسدار عدالت باشد و مجري احكام آن 
گردد، بايد عدالت را بشناسد. در روايتي از وجود 
مقدس امام هفتم )ع( آمده است« »لايعدل اّال 
من يحسن العدل«، عدالت را نمي‌تواند اجرا كند، 
مگر كسي كه آن را به بهترين صورت بشناسد.«

كسي كه عدالت را به بهترين نحو درك نكند، 
ابعاد آن را نشناسد، آثار و نتايج وجود و فقدان 
عدالت در جامعه را در نيابد و از عدالت تصور 
كامل و درستي نداشته باشد، نمي‌تواند مجري 
عدالت باشد. عهده‌دار بودن نقش اجراي عدالت، 
امري بسيار دشوار است و نيازمند آراسته شدن 

به صفت پارسايان است.
جامعه‌اي كه در آن سلامت رواني وجود نداشته 
باشد، به رشد دست نمي يابد و سلامت رواني 
نيز هنگامي تأمين‌ مي‌شود كه افراد يك جامعه 
باشند.  مصون  ناكامي  و  اضطراب  و  ظلم  از 
رفع اضطراب رواني كه شايد بتوان آن را مادر 
بيماري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي ‌دانست، در گرو 
اجراي عدالت است. شناخت درست انسان و مقام 
و ارزش و كرامت انساني نيز در راه تحقق بخشي 

به تربيت و عدالت، نقشي بس مهم دارد.
شناخت ديني انسان، همان است كه در عهدنامه 
اميرالمؤمنين )ع( به مالك اشتر آمده است كه: 
»اما اخ لك في الدين و اما نظير لك في الخلق« 
)هم  ديني  برادران  گونه‌اند:  دو  بر  انسان‌ها 
كيشان( و برادران نوعي )هم نوعان( و هيچ يك 
را نبايد تحقير كرد و يا ستم بيند« امام علي )ع( در 
جايي ديگر درباره حكومت اسلامي‌ مي‌فرمايد: 
حكومتي است كه در آن به هيچ كس ستم نرود، 

نه مسلمان و نه غير مسلمان.
* برگرفته از: مجموعه آثار بهبود اخلاق و 

رفتار قضايي معاونت آموزش قوه قضاييه
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طلب مغفرت 
به لحاظ ادبي از اين‌كه »الي مغفرتك« پيش 
فهميده  اختصاص  معناي  آمده،  »وفدت«  از 
مي‌شود. يعني تنها و تنها به جانب مغفرت تو 
اميد دارم. مغفرت، حاوي دو معني است: يكي 
پنهان داشتن معصيت گناهكار و آن ديگر عفو و 
بخشش او. خداوند مهربان كه غفار و غفور است، 
داراي صفت بخشندگي است و اين واژه داراي 
هر دو معنا است، از طرفي معصيت گناهكار را 
مكتوم مي‌دارد و او را بين مردم رسوا نمي‌كند و 
از طرف ديگر او را مشمول عفو خود قرار مي‌دهد 

و از گناه او مي‌گذرد.
معناي طلب مغفرت

ائمه عليهم السلام، رسول اكرم )ص( و همه 
معصومين، منزه از گناه هستند، نمي‌دانيم اداي 
اين قبيل كلمات از آنان در پيشگاه باري تعالي 
به جبران كمبودي است كه خودشان گفته‌اند: 
بارالها!  به حق معرفت، تو را نشناختم و به حق 
بندگي، تو را پرستش ننموديم، يا آن‌كه معناي 
ديگري دارد. مرحوم محدث قمي رضوان‌الله 
عليه، درباره استغفار معصومين، سه حديث نقل 
نموده كه در اينجا ذكر مي‌شود، تا اندازه‌اي براي 

اهل دقت راهگشا باشد:
اول اين‌كه رسول اكرم )ص( فرمود: دل‌ها دچار 
زنگ‌ز‌دگي مي‌شوند، همان طور كه فلزات را 
زنگ فرا مي‌گيرد. شما با استغفار، دل‌ها را جلا 
دهيد و زنگشان را برطرف نماييد. دومين حديث 
نيز از ايشان است كه فرموده است: كسي كه زياد 
استغفار نمايد، خداوند براي او در هر اندوه و غمي 
گشايش فراهم مي‌آورد و از هر تنگنا راه خروجي 
به رويش مي‌گشايد و از طريقي كه اميد ندارد، به 

وي روزي مي‌رساند. سومين حديث، اين‌كه امام 
صادق )ع( فرموده: رسول بزرگوار )ص( در هر 
روز و شبي، صد بار توبه و استغفار مي‌نمود، بدون 

آن‌كه گناهي داشته باشد.
طلب عفو

 يكي از اسماء باري‌تعالي، عفّو است، به معناي 
بسيار عفوكننده، و معناي عفو، گذشت نمودن از 

گناه و ترك مجازات آن است.
اميدواري  مايه  حق،  حضرت  بخشش  و  عفو 
مردم و موجب حفظ اساس اسلام و ادامه پيروي 
مسلمين از تعاليم شرع مقدس است. براي آن‌كه 
جوامع بشري به سجاياي انساني متخلق باشند 
و از مزاياي انسانيت برخوردار گردند، بايد تشبه 
باري‌تعالي،  حضرت  همانند  يابند،  كامل  به 
گناهكاران را مورد عفو و اغماض قرار دهند. 
عفو گناهكاران راه را براي توبه و بازگشت آنها 
باز مي‌كند و مانع مأيوس شدن و تجري آنان 
مي‌گردد. امام علي )ع( فرموده: وقتي بر دشمن 
خود تسلط يافتي، عفو او را شكر قدرت و پيروزي 

خويشتن قرار ده.
ناگفته نماند كه عفو ظالم در موردي پسنديده 
است كه او شايسته عفو و اغماض باشد و اگر 
ظالم، انسان پست و نالايقي باشد، ‌عفو او زيان‌بار 

خواهد بود.
طلب چشم‌پوشي 

در قرآن شريف، كلمه تجاوز به معناي گذشت 

حضرت باري‌تعالي از گناه، يك بار در آيه شريفه 
16 سوره 46 آمده است. شوق به معناي علاقه 
و ميل شديد است و اين حالت رواني در افرادي 
انجام  كه  كاري  به  نسبت  كه  مي‌شود  يافت 
مي‌دهند، خيلي بيش از حد عادي مجذوب و 
دلبسته باشند. وضع روحي و تمايل معنوي مردم 
در عفو و بخشش باري‌تعالي از گناهانشان نيز به 
نسبت درجات و مراتب ايمان آنان است. افراد 
در مرتبه عالي يقين، پيوسته براي گناهان خود 
احساس ناراحتي و تشويش مي‌كنند و علاقه 
شديدي دارند كه مشمول رحمت حضرت حق 
واقع شوند و خداوند از آنان بگذرد. امام سجاد 
)ع( در زمينه گذشت حضرت باري‌تعالي از واژه 
شوق استفاده كرده است كه بيانگر شدت علاقه 

حضرت به گذشت خداوند است.
اطمينان الهي، بالاترين سرمايه انساني 
مكتب اسلام، مسلمانان را به گونه‌اي تربيت 
نموده است كه همه آنان به رحمت و فضل الهي 
بسيار دلبسته و اميدوارند: »و اذا جاءك الذّين 
يومنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكّم علي 
نفسه الرّحمه« )وقتي مؤمنين به آيات ما نزد تو 
مي‌آيند، اول به آنان سلام بگو، سپس اعلام نما 
كه خداوند نفس خود را به فضل و رحمت نسبت 

به بندگان خويش ملتزم و متعهد نموده است(.
وثوق و اعتماد به خداوند، سرمايه بزرگ پيامبران 
الهي و اولياي دين در مبارزه با شرك و ظلم 
بود. اينان با اطمينان خاطر در خطرناك‌ترين 
صحنه‌ها قدم مي‌گذاشتند و بدون اضطراب و 
وحشت، مأموريت خويش را انجام مي‌دادند. اين 
همه شجاعت و صراحت، نتيجه اطمينان دروني 
پيامبران به ذات اقدس الهي بود و هر كس واجد 

آموزه‌ها
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اين سرمايه بزرگ باشد، در همه رويدادهاي 
خطرناك و اضطراب‌آميز، قوي و نيرومند خواهد 
»الابذكرالله  است:  فرموده  شريف  قرآن  بود. 
تطمئن القلوب« )آگاه باشيد كه با ياد خداوند، 

دل‌ها مطمئن و آرام مي‌شود.(
اول ـ نقش نظارت مردمي در اجراي 

قانون
ضرورت قانون

 مشكلات اجرايي قانون
شيوه‌هاي اجرايي

1.ضرورت قانوني
بر  اجتماعي همواره  زندگي  و  انساني،  جوامع 
سر دو راهي »نظم‌گرايي« يا هرج و مرج طلبي 

»آنارشيسم« قرار دارد.
براي اين‌كه انسان‌ها به رشد و كمال برسند،

براي اين‌كه كسي به مرز حقوق و ارزش‌ها و 
امنيّت ديگران تجاوز نكند،

براي اين‌كه همه افراد جامعه به حقوق واقعي 
خود برسند،

براي اين‌كه جان و مال و ناموس افراد حفظ شود،
براي اين‌كه عدالت اجتماعي در تمام جوانب 

پياده شود،
براي اين‌كه حقوق فرد وحقوق جامعه تحقّق 
يابد، و زمين، بهشت موعود و جامعه و حكومت 

رنگ و روي مدينه فاضله پيدا كند،
و ريشه ظلم و تجاوز و بزهكاري خشكانده شود، 
زمين  و  گردد  قطع  متجاوز  و  خائن  دست  و 

براساس عدل و داد اداره شود،
همه مي‌گويند و همه دانشمندان معتقدند كه 

»حاكميت قانون« ضروري است.
قانون  تدوين  به  و جمعيتي  ملت  آنگاه هر  و 
مجالس  تشكيل  و  اساسي  قانون  تنظيم  و 
قانونگذاري روي آوردند تا جامعه بشري را از هرج 
و مرج طلبي، بي‌نظمي، توحّش و قانون‌گريزي 
نجات داده، به سوي نظم و عدل و قانونمندي و 

قانون‌گرايي سوق دهند،
تا در سايه قوانين متكامل، فرد و جامعه به حقوق 
عادلانه خود برسند. منتسكيو مي‌گويد: قانون 
كه  است  دهنه‌اي  قانون  است.  يك ضرورت 
انسان آن را با دست خود بر دهان خود مي‌زند 

تا آزادي‌هاي فردي كنترل و زندگي اجتماعي 
سامان گيرد.

زمين  در  انسان  آغازين  زندگي  از  رو  اين  از 
تاكنون، هر روز انسان‌ها به سوي تدوين قانون 
سوق داده شدند. و در اصل »ضرورت قانون« و 
»قانونمداري« كسي دچار شك و ترديد نشده 

است.
همه تلاش مي‌كنند تا:

بهترين قانون‌نامه را داشته باشند؛
متكامل‌ترين قانون را شناسايي و تدوين كنند؛

كشور  در  را  قانونگذاري  سيستم  عالي‌ترين 
خويش سامان دهند؛

و مجرب‌ترين و آگاه‌ترين قانون‌شناسان را جذب 
مراكز تدوين قانون نمايند.

پيغمبران الهي نيز از آدم )ع( تا خاتم پيامبران 
)ص(، تمام تلاش فرهنگي، علمي، سياسي آن 

بزرگ پاكان، قانونمند كردن جامعه بود.
اجراي قانون عادلانه در ميان انسان‌ها بود كه 
قرآن كريم فرمود: »لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و 
انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط 
و انزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع للناس 
و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله 
قوي عزيز« »ما رسولان خود را با دلايل روشن 
ميزان  )آسماني( و  آنها كتاب  با  و  فرستاديم، 
)شناسايي خود از باطل و قوانين عادلانه( نازل 
كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند؛ و آهن را 
نازل كرديم كه در آن نيروي شديد و منافعي 
براي مردم است. تا خداوند بداند چه كسي او و 
رسولانش را ياري مي‌كند، بي‌آن‌كه او را ببينند! 

خداوند قوي و شكست‌ناپذير است«
همه  ارزشمند  و  نهايي  هدف  عدل،  و  قسط 

پيامبران الهي بود.
با اين فرق كه در حكومت‌هاي بشري انسان براي 
در حكومت‌هاي  اما  مي‌نويسد،  قانون  انسان، 

الهي، قانون را خدا تعيين مي‌كند.
چون انسان را آفريده است؛

و او را مي‌شناسد؛
و راه‌هاي صلاح و فساد فرد و جامعه را مي‌داند، 

كه فرموده:
الا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير

آيا آن كسي كه موجودات را آفريده از حال آنها 
آگاه نيست؟! در حالي كه او )از اسرار دقيق( با 

خبر و آگاه است!
نمي‌تواند  انسان  الهي،  و  ديني  نظام‌هاي  در 

قانونگذار باشد.
تعيين  وظيفه  و  تكليف  انسان  براي  انسان  و 
نمي‌كند؛ زيرا تدوين قانون به شناخت كامل 

تكيه دارد.
درستي  به  را  انسان  انسان،  كه  صورتي  در 
نمي‌شناسد. انسان خود را نمي‌شناسد. انسان‌ها 

انسان را نمي‌شناسند.
و با پيشرفت‌هاي شگفت‌آوري كه در بيولوژي، 
روان‌كاوي  و  روان‌شناسي  در  و  فيزيولوژي، 
كرده‌اند، هنوز هم از درك زواياي روح آدمي 

عاجزند.
انسان را به خوبي  هنوز هم روان و روحيات 

نشناخته‌اند،
و در يك كلمه به قول »كارل« انسان موجودي 

ناشناخته است.
وقتي شناخت كامل نباشد، از قانون كامل نيز 
اساسي  قانون  دليل،  به همين  نيست.  خبري 

آمريكا ده‌ها  بار اصلاح شد.
دستخوش  بار  ده‌ها  شوروي  اساسي  قانون 
تغييرات مي‌گردد و هر روز انسان‌ها در تدوين 

قانون كامل، دچار انواع مشكلات مي‌باشند.
2. مشكلات اجرايي قانون

صرف‌نظر از مشكلات تدوين قانون، يكي ديگر 
سياسي  فرهنگي،  اجتماعي،  بن‌بست‌هاي  از 

جوامع بشري، مسأله »اجراي قانون« است. 
به  طلبي‌ها  مرج  و  هرج  بي‌نظمي‌ها،  گاهي 
نداشتن قوانين جامع و كامل ارتباط دارد و زماني 
اما  دارد،  وجود  دستورالعمل  و  قانون  بهترين 
اجرا نمي‌شود. بهترين قانون متكامل را دارند و 
بيراهه مي‌روند و در اجراي قوانين عادلانه ضعف 
و سستي نشان مي‌دهند يا عدالت را نمي‌خواهند. 
يا انواع وابستگي‌ها مانع اجراي قانون مي‌گردد، 
و گاه اغراض شخصي، هواهاي نفساني، روح 
آنجا مشكل‌ساز  تا  زياده‌طلبي  و  امتيازخواهي 
است كه قانونگذاران در شرايط خاصي، خود 

قانون‌شكن مي‌شوند.
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شخص  »الف« سفته‌اي را به حواله كرد شخص »ب«، به 
سررسيد 1381/4/28 صادر ميك‌ند، در حالي كه »ج« به 
عنوان ضامن و »د« به عنوان ظهرنويس آن را امضا ميك‌نند. 
دارنده اقدام به واخواست سفته به لحاظ عدم تأديه مي‌نمايد؛..

پاسخ پرسش شماره 81:
مستفاد از مقررات مواد )236، 237، 238، 245، 247، 249، 286، 289، 309 
و 403( قانون تجارت و رأي وحدت رويه شماره 597 مورخ 1374/3/12 
هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بين ضامن و ظهرنويس اسناد تجاري 
تفاوت وجود دارد؛ زيرا، اولًا اسناد تجاري به صرف ظهرنويسي به غير واگذار 
و منتقل مي‌شوند و ظهرنويس‌ها مجتمعاً و منفرداً در قبال دارنده اسناد 
تجاري و يكديگر مسؤوليت تضامني دارند،‌ در حالي كه در مورد ضمانت 
ضامن، انتقال دين مصداق ندارد؛ ثانياً، شرط استفاده دارنده سند تجاري 
از مسؤوليت تضامني ظهرنويس‌ها، موكول به رعايت مقررات مواد )286( 
لغايت )288( قانون تجارت در مواعد و مهلت‌هاي ذكر شده در آن مواد 
مي‌باشد، در حالي كه در ضمان، رعايت مهلت‌هاي مذكور ضروري نيست؛

ثالثاً، ضامن فقط نسبت به كسي كه از او ضمانت كرده، به اتفاق مديون 
اصلي، در قبال دارنده سند تجاري مسؤوليت تضامني در قبال دارنده اسناد 

تجاري دارند.

در نتيجه، دعواي دارنده برات، عليه ظهرنويس‌ها، به لحاظ خارج از موعد 
بودن اعتراض، مسموع نبوده و مردود است، ليكن ضامن و مديون اصلي 
به رغم مقررات قانون مدني، تضامناً به پرداخت وجه سند تجاري محكوم 

مي‌شوند.
پرسش شماره 82

آقاي »الف« دادخواستي عليه آقاي »ب« دائر بر »تخليه« تقديم نموده و 
اظهار داشته است: طي سند عادي مورخ 1363/4/2 ملكي را به امانت به وي 
داده‌ام و حال درخواست تخليه آن را دارم. آقاي »ب« در دادگاه حاضر شده 
و با تقديم دادخواست متقابل به خواسته »الزام مالك به تنظيم اجاره‌نامه 
رسمي«، اعلام مي‌دارد: »ملك مورد تنازع شامل يك سالن و محوطه‌اي باز 
مي‌باشد. رسيدهايي از زمان عقد قرارداد به عنوان پرداخت اجاره‌بها موجود 
است. مدت سند مذكور سه ماه بوده و سال‌ها از مدت آن گذشته است. طي 
اين مدت اجاره‌بها بارها تعديل شده و اجور خود را طي رسيدهاي عادي 
پرداخت نموده‌ام«. خوانده رسيدها را به دادگاه ارائه مي‌كند كه مورد انكار 
آقاي »الف« واقع نمي‌گردد، ليكن آقاي »الف« در مقابل اظهار مي‌دارد 
كه روابط بعدي في‌مابين بر مبناي همان امانت‌نامه مورخ 1363/4/20 
تداوم يافته و با اعلام يد اماني، تخليه ملك را خواستار مي‌شود. اكنون، شما 
به عنوان قاضي رسيدگي كننده به اين پرونده، چگونه تصميم مي‌گيريد؟

اگر شما قاضي اين پرونده باشيد، چگونه رأي 
مي‌دهيد؟
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1( به اتهامات مديران كل اطلاعات 
استان‌ها در ... رسيدگي مي‌شود؟

الف( دادگاه عمومي جزايي تهران
ب( دادگاه كيفري استان تهران

ج( دادگاه عمومي جزايي محل وقوع جرم
د( دادگاه كيفري استان محل وقوع جرم

ه  دگا يم وزرا در كدام دا 2( به جرا
رسيدگي مي‌شود؟

الف( دادگاه كيفري استان مركز )تهران(
ب(دادگاه محل وقوع جرم

ج( دادگاه كيفري استان
د( ديوان عالي كشور

3( مرجع قضايي صالح براي رسيدگي 
كه  رئيس جمهوري  ارتكابي  به جرم 

روحاني نباشد، كجاست؟
الف( ديوان عالي كشور

ب( دادگاه كيفري استان تهران

ج( دادگاه عمومي كيفري محل وقوع جرم
د( دادگاه كيفري مركز استان محل وقوع جرم

4( رسيدگي به جرايم عمومي استانداران 
در صلاحيت كدام يك از دادگاه‌هاي زير 

است؟
الف( دادگاه انقلاب اسلامي

ب( دادگاه كيفري استان تهران
ج( دادگاه محل وقوع جرم

د( ديوان‌عالي كشور
5( رسيدگي به جرايم سفير:

الف( در دادگاه‌هاي بين‌المللي رسيدگي مي‌شود.
ب( در دادگاه عمومي جزايي رسيدگي مي‌شود.
ج( در دادگاه كيفري استان رسيدگي مي‌شود.

د( در دادگاه محل وقوع جرم رسيدگي مي‌شود.
ن  گا يند يم نما ا گي به جر سيد ر )6
مجلس شوراي اسلامي در كدام يك از 

دادگاه‌هاي زير است؟

 الف( دادگاه محل وقوع جرم
ب( دادگاه كيفري استان تهران

ج( دادگاه مركز استان
د( دادگاه حوزه انتخابيه

موقع  در  نظامي  نفر  يك  اگر   )7
استراحت و در جريان نزاع و درگيري 
در محل خدمت خود، نظامي ديگري را 
به قتل برساند، كدام دادگاه صلاحيت 

رسيدگي به پرونده را دارد؟
الف( دادگاه نظامي يك 

ب( دادگاه انقلاب
ج( دادگاه كيفري استان

د( دادگاه تجديدنظر استان
8( به جرايم سياسي در كدام دادگاه 

رسيدگي مي‌شود؟
الف( ديوان‌عالي كشور

ب( دادگاه كيفري استان

با داوطلبان آزمون های 
حقوقي - قضايي
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ج( دادگاه نظامي
د( دادگاه انقلاب

9(رسيدگي به جرايم سياسي مطبوعاتي:
الف( در دادگاه عمومي جزايي رسيدگي مي‌شود.
ب( در دادگاه عمومي حقوقي رسيدگي مي‌شود.

ج( در دادگاه كيفري استان رسيدگي مي‌شود.
د( موارد 2 و 3 صحيح است.

10( رسيدگي به جرم اسيد پاشي در 
صلاحيت كدام دادگاه است؟

الف( دادگاه كيفري استان
ب( دادگاه عمومي شهرستان

ج( دادگاه انقلاب
د(دادگاه نظامي

11( در جرمي مثل زنا كه از جمع بين دو 
نفر محقق مي‌شود، اگر يكي از طرفين 
مجرد و طرف مقابل داراي همسر و واجد 
شرايط احصان باشد، رسيدگي به اتهام 

در صلاحيت كدام دادگاه است؟
الف( دادگاه كيفري استان با هيأت پنج نفري بايد 
به اتهام هر دو رسيدگي كند و ملاك رأي وحدت 

رويه در اين‌باره حاكم است.
ب( دادگاه كيفري استان با هيأت سه نفري بايد 

به اتهام هر دو رسيدگي كند.
ج( دادگاه كيفري استان با هيأت پنج نفري به 
اتهام طرف متأهل و دادگاه عمومي جزايي به 

اتهام طرف مجرد رسيدگي مي‌نمايد.
د( دادگاه انقلاب اسلامي به اتهام هر دو رسيدگي 

خواهد كرد.
صلاحيت  استان  كيفري  دادگاه   )12
رسيدگي به كدام دسته از جرايم و نيز 
جرايم موجب مجازات‌هاي ذيل را دارد؟

الف( صرفاً جرايم سياسي و فقط جرايم مستوجب 
حبس ابد و صلب.

جرايم  فقط  و  مطبوعاتي  جرايم  صرفاً  ب( 
مستوجب رجم و اعدام.

ج( جرايم مطبوعاتي و سياسي و نيز جرايم داراي 
نفس،  قصاص  عضو،  قصاص  مجازات‌هاي 

اعدام، رجم، صلب و حبس ابد.
داراي  جرايم  صرفاً  و  حد  موجب  جرايم  د( 

مجازات‌هاي قصاص عضو و نفس

13( رسيدگي به كدام دسته از جرايم 
ابتدائاً در صلاحيت دادگاه كيفري استان 

نيست؟
الف( جرايم قضات

ب( جرايم مطبوعاتي
ج( جرايم مستوجب قصاص عضو

د( كليه جرايم مستوجب بيش از ده سال حبس
14( در حقوق موضوعه كنوني، مرجع 
صالح براي رسيدگي به كليه جرايمي كه 
در قانون براي آن مجازات اعدام لحاظ 

شده است، عبارت است از:
الف( در جرايم مواد مخدر، دادگاه‌هاي انقلاب و 

در ساير جرايم، دادگاه كيفري استان  
ب( دادگاه تجديدنظر استان

ج( دادگاه كيفري استان
د( دادگاه عمومي جزايي

15( دادگاه كيفري استان با هيأت 
پنج نفري به پرونده اتهامي يك نفر 
مبني بر قتل عمدي وفق مقررات با 
حضور نماينده دادستان، متهم و وكيل 
او و اولياي دم مقتول رسيدگي و پايان 
دادرسي را نيز اعلام نموده است. 
در فرجه يك هفته‌اي براي صدور 
رأي، يكي از مستشاران دادگاه در 
مرخصي بوده و رئيس دادگاه از رئيس 
دادگستري درخواست تعيين مستشار 
ديگري را براي شركت در رأي نموده و 
مستشار جديد معرفي شده است. پس 
از شور، يكي از مستشاران كه در جلسه 
دادرسي نيز شركت داشته، به صدق 
لوث و لزوم اجراي مقررات قسامه ابراز 
عقيده كرده و چهار عضو ديگر )از جمله 
ر جديد( حكم به محكوميت  مستشا
متهم به قصاص نفس صادر كرده‌اند 
و در ديوان كشور نيز ابرام شده است. 
از لحاظ مقررات آيين دادرسي كيفري، 

كدام گزينه صحيح است؟
الف( درخواست مستشار جديد از سوي رئيس 
دادگاه، قانوناً ضرورت نداشته و تخلف انتظامي 

نيز محسوب مي‌شود.

ب( شركت مستشار جديد در رأي بدون آن كه 
در دادرسي شركت كرده باشد، خلاف موازين 

قانوني و شرعي است.
ج(رأي دادگاه چون بدون احتساب نظر مستشار 
جديد نيز به امضاي اكثريت سه نفري از قضات 
شركت كننده در دادرسي رسيده، بدون ايراد و 

مؤثر تلقي مي‌شود.
د( همه موارد بالا صحيح است.

16( يك پسر چهارده  ساله مرتكب 
سرقت شده است، مرجع رسيدگي به 

جرم او كدام است؟
الف( دادگاه اطفال
ب( دادگاه خانواده
ج( دادگاه عمومي

د( دادگاه استان
17( اناث كمتر از نهُ و ذكور كمتر از پانزده 
سال قمري، در صورت ارتكاب جرم در 
كدام مرجع قضايي بايد محاكمه شوند؟

الف( دادگاه كيفري استان
ب( دادگاه عمومي كيفري ويژه اطفال

ج( حسب نوع جرم، دادگاه كيفري استان يا دادگاه 
عمومي كيفري ويژه اطفال يا دادگاه انقلاب

د( حسب نوع جرم، دادگاه كيفري استان يا دادگاه 
عمومي كيفري ويژه اطفال

18( به جرايم اطفال در كدام دادگاه 
رسيدگي مي‌شود؟
الف( در دادگاه‌ عمومي

ب( در دادگاه‌ انقلاب
ج( در دادگاه عمومي ويژه اطفال

د( در دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
19( كدام گزينه صحيح است؟

الف( به جرم طفلي كه مرتكب قاچاق مواد مخدر 
شود، در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود.

ب( احضار طفل براي انجام تحقيقات مقدماتي از 
طريق ولي يا سرپرست او به عمل مي‌آيد.

ج( به جرايم افرادي كه به سن هجده سال تمام 
نرسيده‌اند، حسب مورد در دادگاه اطفال يا دادگاه 
كيفري استان يا دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود.

د( دادگاه اطفال صلاحيت رسيدگي به جرايم 
عليه امنيت كشور كه توسط اطفال انجام شود 
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را ندارد.
قتل  مرتكب  ساله  چهارده  پسر   )20
عمد شده است. تحقيقات مقدماتي بزه 
مزبور و دادرسي آن در صلاحيت كدام 

مرجع است؟
الف( تحقيقات مقدماتي در دادسراي عمومي و 

انقلاب، دادرسي در دادگاه اطفال
ب( تحقيقات مقدماتي و دادرسي در دادگاه اطفال

ج( تحقيقات مقدماتي در دادسراي عمومي و 
انقلاب، دادرسي در دادگاه كيفري استان

د( تحقيقات مقدماتي و دادرسي در دادگاه كيفري 
استان

21( با لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح 
قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و 

انقلاب:
الف( به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده 
عمومي  مقررات  اطفال طبق  دادگاه  در  سال 

رسيدگي مي‌شود.
ب( به جرايم عمومي آنان حسب مورد در دادگاه 
اطفال يا دادگاه كيفري استان و به جرايمي كه 

در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار دارند، در دادگاه 
انقلاب رسيدگي مي‌شود.

ج( به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده 
دادگاه  يا  اطفال  دادگاه  در  مورد  سال حسب 
دادرسي عمومي  آيين  و طبق  استان  كيفري 

رسيدگي مي‌شود.
د( فقط وضعيت كساني كه به سن بلوغ شرعي 
نرسيده‌اند، در دادگاه‌هاي اطفال مورد بررسي 

قرار مي‌گيرد.

پاسخ‌ها:

1( گزينه )ب( صحيح است. )قسمت اخير تبصره 
و  عمومي  دادگاه‌هاي  تشكيل  قانون   4 ماده 

انقلاب( 
اخير  )قسمت  است.  صحيح  )الف(  گزينه   )2
تبصره ماده 4 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي 

و انقلاب( 
3( گزينه )ب( صحيح است. )قسمت اخير تبصره 
و  عمومي  دادگاه‌هاي  تشكيل  قانون   4 ماده 

انقلاب( 
4( گزينه )ب( صحيح است. )قسمت اخير تبصره 
و  عمومي  دادگاه‌هاي  تشكيل  قانون   4 ماده 

انقلاب( 
5( گزينه )ج( صحيح است. )قسمت اخير تبصره 
و  عمومي  دادگاه‌هاي  تشكيل  قانون   4 ماده 

انقلاب( 
7( گزينه )ب( صحيح است. )قسمت اخير تبصره 
و  عمومي  دادگاه‌هاي  تشكيل  قانون   4 ماده 

انقلاب( 
8( گزينه )ج( صحيح است. )تبصره ماده 4 و 
دادگاه‌هاي  تشكيل  قانون   20 ماده   1 تبصره 

عمومي و انقلاب( 
9( گزينه )ب( صحيح است. )تبصره ماده 4 و 
دادگاه‌هاي  تشكيل  قانون   20 ماده   1 تبصره 

عمومي و انقلاب( 
10( گزينه )ج( صحيح است. )تبصره  ماده 4 
و تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي 

عمومي و انقلاب( 
11( گزينه )الف( صحيح است. )تبصره ماده 4 
و تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي 

عمومي و انقلاب( 
12( گزينه )الف( صحيح است. )تبصره ماده 4 
و تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي 
عمومي و انقلاب، نظريه 1383/257-7/5450، 

اداره حقوقي قوه قضاييه(
13( گزينه )ج( صحيح است. )تبصره  ماده 4 
و تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي 

عمومي و انقلاب( 
14( گزينه )د( صحيح است. )تبصره ماده 4 و 
دادگاه‌هاي  تشكيل  قانون   20 ماده   1 تبصره 

عمومي و انقلاب( 
15( گزينه )الف( صحيح است. )رأي وحدت رويه 
شماره 664-1382/10/3 هيأت عمومي ديوان 

عالي كشور(
16( گزينه )ج( صحيح است. )تبصره ماده 4 
و تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي 

عمومي و انقلاب( 
17( گزينه )ج( صحيح است. )ماده 219 قانون 
آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در 
امور كيفري، نظريه شماره 7/3659- 1382/5/1 

اداره حقوقي قوه قضاييه(
18( گزينه )ب( صحيح است. )ماده 219 قانون 
آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در 
امور كيفري، نظريه شماره 7/3659- 1382/5/1 

اداره حقوقي قوه قضاييه(

و   219 ماده  است.  صحيح  )ج(  گزينه   )19
223 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي 
و انقلاب در امور كيفري، آراء وحدت شماره 
664- 1382/10/30 و 684- 1385/3/2 هيأت 

عمومي ديوان عالي كشور
20( گزينه )د( صحيح است. ماده 219 قانون آيين 
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور 
كيفري، نظريه شماره 7/7783- 1383/10/22 

اداره حقوقي قوه قضاييه
21( گزينه )ب( صحيح است. ماده 219 قانون 
آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در 
امور كيفري، نظريه شماره 7/3659- 1382/5/1 

اداره حقوقي قوه قضاييه
22( گزينه )ب( صحيح است. ماده 220 قانون 
آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در 
به شماره‌هاي  آراء وحدت رويه  امور كيفري، 
 1385/3/2  -687 و   1382/10/30  -664
هيأت عمومي ديوان عالي كشور، نظريه شماره 
قوه  حقوقي  اداره   1383/10/22  -7/7783

قضاييه

بخش  این  به  علاقمندان  کلیه  از 
دعوت به عمل می آورد نظرات خود 
را بصورت تلفنی و یا کتبی به دفتر 

ماهنامه منعکس نمایند.

* بر گرفته از كتاب ساده ساز آيين 
دادرسي كيفري
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افقي:
1_ به استناد ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب 
در امور مدني مصوب 79/1/21 هرگاه رسيدگي به دعوي منوط به اثبات 
ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، در آن 

صورت دادگاه چنين قرار صادر مي نمايد.
2_ هريك از متبايعين بعد از عقد، في‌المجلس و مادام كه متفرق نشده‌اند، 

اختيار فسخ معامله را دارند، به اين اختيار... گويند _ بني‌اسرائيل
3_ هميان و كيسه زر

4_‌عكس آن نام شهري است.
5_ تمليك عين به عوض معلوم _ هرگاه بعد از قبض ثمن توسط بايع 
مشخص شود كه مبيع كلًا يا جزئاً متعلق به ديگري است، فروشنده بايد 

مثل يا قيمت مبيع را به خريدار بدهد.
6_ مجازات ساب النبي _ حرف "با" در زبان عربي

7_ سوره‌اي در قرآن _ از بين بردن كامل آن در صورتي كه ديگر نرويد، 
موجب ديه كامل مي‌باشد _ به معناي برادر در يكي از گويش ها

8_ به موجب اشد هم محقق مي‌شود.
9_ بدن _ رسيدن به مقصود خود

10_ از اسباب تملك _ تسلط بر كسي يا چيزي
11_ بسيار

12_ قاضي _‌منظم آن، بزه موضوع ماده 119 قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح مي‌باشد.

13_ قبلًا به آن پاركه گفته مي‌شد _ نيكويي و بخشش

عمودي: 
1_ از حروف ربط و اضافه براي انتها

2_ مقابل ماده
3_ طاقت و توانايي _ عيب و ننگ _ مجازاتي كه نوع و ميزان و كيفيت 

آن در شرع تعيين شده است.
4_ ذكر و دعا _ بنياد و پايه 

5_ پرنده‌اي كوچكتر از كبوتر _ در قتل عمد اولياي... با اذن ولي امر 
مي‌توانند قاتل را قصاص كنند _ ديه آن نسبت به هر دو گوش، ديه 

كامل است.
6_ در عربي معناي"آشكار مي‌شود" را مي‌دهد _ وي _ ضمير متكلم 

مع‌‌الغير
7_ فلج نشده _ پيوست كردن يا جمع كردن چند چيز در يكجا

8_ ديه از بين بردن يكي از آنها نصف ديه كامل است _ جرم موضوع ماده 
595 قانون مجازات اسلامي

9_ جنون هر يك از زوجين شرط استقرار از موارد... نكاح است.
10_ تقاضاي اعاده دادرسي به آنجا تسليم مي‌شود _ صوت و لحن

11_ طريق و راه _ خدعه و نيرنگ
12_ طرف و جانب _ لعن و نفرين

13_ قاعده‌اي فقهي و حقوقي _ عنواني بر افسران ارتش از سرتيپ به بالا

**

*

**

****

*
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دينياد
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فرهاد بگو براي چي مي‌خواستي 
منو ببيني!

بهت  رو  آخرم  حرف  مي‌خواستم 
بزنم!

حرف آخرت چيه؟
حالا كه تموم راه‌ها به روي‌ ما بسته 

شده، بايد فرار كنيم!
به كجا؟

هرجا كه پيش آيد، هر جا كه اينجا 
نيست، هر چه دورتر، بهتر!

فكر  كار  عاقبت  و  آخر  به  هيچ 
كرده‌اي!

بله، در اين مدت تمام فكر و ذكرم همين مسأله 
بوده.

اما از فرار  راستش من هم خيلي فكر كردم، 
مي‌ترسم، فرار شومه، بدنامي داره!

تو از هيچ چيزي نبايد بترسي، من تا دم مرگ با 
تو و در كنار تو خواهم بود و فقط مرگ مي‌تونه 

بين ما جدايي بياندازه!
بهتر نيست كمي ديگه صبر كنيم. شايد نظر 

برادرم تغيير كنه!
ايراد كار همينه كه به جاي پدر و مادرت، برادرت 
نمي‌كنم  فكر  است.  گيرنده  تصميم  هوشنگ 
نتيجه‌اي داشته باشه، ببين شهره‌جان، من كاسه 
صبرم لبريز شده، طاقتم به سر آمده و ديگه 
تحمل اين وضع رو ندارم. بايد اعتراف كنم كه 
زندگي بدون تو براي من معنا و مفهومي نداره. 
يادم مي‌ياد اول باري كه نگاهم با نگاهت تلاقي 
كرد، احساس كردم كه سال‌هاست مي‌شناسمت. 
همان موقع برق نگاهت چنان آتشي در وجودم 
برافروخت كه از خود بي‌خود شدم و فهميدم كه 
چقدر دوستت دارم. خودت مي‌دوني كه من براي 
به دست آوردن تو خودم را به هر آب و آتشي زدم و 
در اين سه سال سعي كردم همان كسي باشم كه 
خانواده‌ات انتظار دارند، امّا برعكس رفتار برادر 
بزرگت روز به روز با من خصمانه‌تر شد. نمي‌دونم 
با وجود پدر و مادرت، او ديگر چرا با ازدواج ما 

مخالفت مي‌كنه، بايد فرار كنيم.
تا به حال در ميان بستگان و نزديكانم فرار هيچ 
دختر و پسري رو سراغ ندارم، با فرارمان بر سر 

زبان‌ها خواهيم افتاد!
شهره جان، يعني تو مي‌خواهي به اجبار برادر و 
خانواده‌ات همسر كسي بشي كه دوستش نداري!

فرار به اين سادگي‌ها كه فكرمي‌كني نيست. 
آبروي  دستگير شديم، چي؟  اگر  داره.  هزينه 

خانواده‌ام مي‌ره!
وقتي خانواده به خواسته‌هاي منطقي دخترشان و 
مرد مورد علاقه‌ي او توجهي ندارند، فرار، آخرين 

و بهترين راهه.
تموم حرفات رو قبول دارم. خودت مي‌دوني كه 
من هم به جز تو حاضر به زندگي با هيچ كس 
هفته  يك  مي‌خوام  اجازه  اما  نيستم،  ديگري 
مهلت بدي تا بيشتر روي موضوع فكر كنم. يك 
بار ديگه با خانواده‌ام صحبت و حرف‌هايم رو به 

آنها بزنم و به قولي اتمام حجت كنم!
از  پس  دلباخته  عاشق  دو  فرهاد،  و  شهره 
صحبت‌هاي زياد به اين نتيجه رسيدند كه يك 
هفته ديگر هم براي به هم رسيدن تلاش نمايند.

شهره در اين يك هفته سعي كرد تا به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم به خانواده‌اش بقبولاند كه 
فرهاد را دوست دارد و فقط با او مي‌تواند زندگي 
كند، اما خانواده‌اش اين فرصت را به او ندادند و 
او موفق به جلب رضايت خانواده براي ازدواج با 

فرهاد نشد.
يك هفته بعد، شب قبل از فرار، شهره خطاب به 
خانواده‌اش نامه‌اي اين چنين نوشت: پدر و مادر 
عزيزم، برادران و خواهرانم! همه شما را دوست 
دارم. مي‌دانم كه اشتباه بزرگي مرتكب شده‌ام و 

فرارم با فرهاد شما را براي 
هميشه شرمنده خواهد كرد، 
امّا اين شما بوديد كه ما را 
به اين راه سوق داديد و بايد 
تحمل آن را داشته باشيد. از 
همه شما، به خصوص پدر و 
مادرم عذرخواهي مي‌كنم. 
به هيچ وجه نگرانم نباشيد. 
من اين راه را آگاهانه انتخاب 
كرده‌ام. شايد اگر روزي روي 
برگشتن را داشته باشم ، 

برگردم.
اين‌كه خانواده متوجه شوند،  صبح زود بدون 
شهره با برداشتن مختصر لباسي از خانه بيرون 
آمد، سر قرارش با فرهاد حاضر شد و پس از آن 

به اتفاق يكديگر به جاي نامعلومي فرار كردند!
اولين كسي كه با نامه سرگشاده شهره مواجه 
شد، برادرش هوشنگ بود. او با ديدن نامه شهره 
مثل مار به خود پيچيد و چنان داد و فرياد به 
راه انداخت كه ساير خانواده و حتي اطرافيان 
را متوجه موضوع كرد، اما در اين موقع فرهاد 
بودند.  دور شده  محل  از  فرسنگ‌ها  و شهره 
هوشنگ، زخمي از نارويي كه فرهاد و خواهرش 
به او و خانواده‌اش زده بودند، با بسيج چندين نفر 
از دوستانش به جست‌وجوي آنها پرداخت، اما 
گويي فرهاد و شهره آب شده، به زمين فرو رفته 

بودند و هيچ اثري از آنها پيدا نشد.
هر روز كه از فرار شهره و فرهاد مي‌گذشت، بر 
شدت خشم و كينه هوشنگ افزوده مي‌شد. او 
چند بار به اتفاق دوستانش به منزل پدر فرهاد 
هجوم برد، اما قبل از اين‌كه كار به جاي باريكي 
بكشد، با وساطت و پا در مياني اطرافيان، موضوع 

فيصله پيدا كرد.
هوشنگ چندين بار به طور علني خانواده فرهاد 
را تهديد و قسم ياد كرد كه اگر روزي دستش به 
فرهاد برسد، او را به خاطر ننگي كه بر دامنشان 

گذاشته، خواهد كشت. 
شهره و فرهاد خانواده‌هايشان را در مقابل عمل 
انجام شده قرار داده بودند. شايد حالا خانواده 
شهره به اين فكر افتاده باشند كه اي كاش در 

فراري
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قدر  اين  دخترشان  با  فرهاد  ازدواج  خصوص 
سختگيري نمي‌كردند تا كار به اينجا بكشد.

يك هفته بعد از فرار، فرهاد طي تماس تلفني با 
خانواده‌اش از آنان خواست تا با كمك اطرافيان 
و آشنايان،  هر طور شده با خانواده شهره صحبت 
كرده و به هر نحو ممكن موافقت آنان را براي 

ازدواج خود با شهره كسب كنند.
و  شهره  به  وافري  علاقه  كه  فرهاد  خانواده 
خانواده‌اش داشته و در اين مدت چندين بار به 
منزل پدر او رفته و وي را رسماً براي پسرشان 
خواستگاري كرده بودند، با گرد آوردن بزرگان، 
فاميل و دوست و آشنا با خانواده شهره مذاكره 
كردند و پس از چند روز رفت و آمد توانستند 
موافقت آنان را براي ازدواج دو كبوتر عاشق و 
فراري تحصيل كنند، اما پدر شهره ضمن موافقت 
با ازدواج شرطي هم گذاشت و آن اين بود كه فرهاد 
و شهره پس از ازدواج در آن شهر نمانند! فرهاد و 
خانواده‌اش به خاطر اين‌كه آب‌ها از آسياب بيفتد 
و موضوع فرار آنها به فراموشي سپرده شود، شرط 

را پذيرفتند و قول دادند به آن عمل كنند.
بود  مدعي  كه  خانواده  بزرگ  پسر  هوشنگ، 
فرهاد و شهره با فرارشان باعث سرشكستگي 
آنها در پيش دوست و دشمن شده‌اند، از شدت 
ناراحتي و عصبانيت در هيچ يك از مذاكرات و 
صحبت‌هاي دو طرف حاضر نشد و براي مدتي 
به جاي نامعلومي رفت و در محل ديده نمي‌شد.

ظرف دو روز پس از كسب موافقت با ازدواج، هر 
يك از خانواده‌ها در خصوص ميزان مهريه، و ... 
با نزديكان خود و فرزندانشان صحبت كردند و 
نهايتاً با تراضي طرفين مهريه شهره تعيين و ساير 

شرط‌ها گذاشته شد.
فرهاد، شهره را به منزل خاله خود در تهران فراري 
داده و در آنجا ساكن كرده بود تا خانواده‌اش به 
كارها سرو سامان داده و موافقت پدر و مادر شهره 
را براي ازدواجشان اخذ نمايند. خانواده فرهاد 
پس از كسب توافق، تلفني به فرهاد اطلاع داده 
و گفتند كه موضوع آنها به خير و خوشي پايان 
يافته و مي‌توانند به شهر خود مراجعت نمايند. 
بعد از دريافت اين خبر، فرهاد و شهره بلافاصله 
با اتوبوس به زادگاه خود مراجعه و در بين راه از 

خوشحالي سر از پا نمي‌شناختند. آنها آنقدر از 
توافق به عمل آمده شاد و خرسند بودند كه به هيچ 
وجه متوجه دوري راه و فاصله آن نشدند. وقتي 
اتوبوس به پايانه مسافربري رسيد، هوا كاملًا 
تاريك شده بود. برادر و مادر فرهاد به استقبال 
آنها آمده بودند. فرهاد و شهره از اتوبوس پياده 
شدند. اين بار شهر خود را قشنگ‌تر از هميشه 
ديدند. پس از سلام و احوال‌پرسي با استقبال 
كنندگان، فرهاد به خانه پدري خود رفت، اما 
شهره كه از پدر و مادرش خجالت مي‌كشيد، 
به منزل دايي خود رفت، بنابراين بود كه پس از 
مراجعه فرهاد و شهره هيچ كس با آنان بدخلقي 
و بدرفتاري نكند. همه دست به دست هم دادند 
و خيلي زود مقدمات ازدواج فراهم شد و آنان با 
يكديگر ازدواج كرده و رسماً زن و شوهر شدند.

يك هفته پس از ازدواج، فرهاد و شهره به قولي 
كه داده بودند، عمل كرده، از زادگاه خود كوچ 
نمودند و در تهران در خانه خاله فرهاد كه قبلًا 
نيز چند روزي با هم آنجا بودند، ساكن شدند تا 

بعداً خانه‌اي براي سكونت خود پيدا كنند.
چند روز بعد فرهاد موفق شد در نزديكي خانه 
خاله‌اش، خانه‌اي را رهن كند و به كمك شوهر 
مشغول  قالي‌شويي  كارخانه‌  يك  در  خاله‌اش 
به كار شود. فرهاد از قالي‌شويي درآمد زيادي 
نداشت، اما از اين‌كه شهره را به دست آورده بود 
و شهره نيز از اين‌كه با فرهاد بود، راضي بودند و 
توجهي به مشكلات موجود نداشتند. آنها زندگي 
محقرانه، اما باصفا و صميميت خود را آغاز كرده 
و از اين‌كه خانه اجاره‌اي آنها نزديك خانه خاله 
فرهاد بود و خاله او نيز مي‌توانست مرتب به آنها 

سر بزند، خوشحال بودند.
شش ماه از شروع زندگي مشترك شهره و فرهاد 
مي‌گذشت كه فرهاد احساس كرد شهره سخت 
دلتنگ خانواده و زادگاهش شده است. از اين رو 
پيشنهاد كرد تا شهره به زادگاهش سفر كرده و 
چند روزي را با خانواده‌ و در كنار آنها بگذراند، 
فرهاد اميدوار بود گذشت زمان موضوع آنها را 
حل كرده باشد و خانواده شهره از سر تقصيراتشان 

بگذرند و كم كم آنان را در خانواده بپذيرند.
شهره و فرهاد قرار گذاشته بودند كه اگر خانواده 

شهره او را بپذيرند و در چند روزي كه وي آنجا 
است، اوضاع و احوال بر وفق مرادشان باشد، 
فرهاد نيز به زادگاهش مراجعه و او هم چند روزي 

در كنار خانواده خود بگذراند.
قدري  و  اتوبوس  بليط  يك  خريد  با  فرهاد 
سوغات، صبح يك روز جمعه، شهره را راهي 
زادگاهش كرد. هوا كم‌كم داشت تاريك مي‌شد 
كه اتوبوس به پايانه مسافربري شهر رسيد. مادر 
و برادر كوچك‌تر شهره به استقبال او آمده بودند. 
شهره همراه با مادر و برادرش به منزل پدري خود 
مراجعه و با ديدن پدرش بي‌اختيار به گريه افتاد. 
به دست و پاي پدرش بوسه زد و از خانواده خود 
به خصوص پدر و مادرش عذرخواهي نمود. به 
جز هوشنگ، پدر و مادر و ساير اعضاي خانواده 
برخورد نسبتاً خوبي با شهره داشته و به نظر 

مي‌رسيد او را بخشيده باشند.
شهره، سوغاتي‌هايي كه فرهاد خريده بود را به 
تك‌تك آنها تحويل داد و آنها را خوشحال كرد، 
اما هوشنگ سوغاتي فرهاد را نپذيرفت و گفت 
فرهاد با اين چيزها نمي‌تواند دل او را به دست 
آورد. شهره از ناحيه هوشنگ اوضاع و احوال را 
بر وفق مراد نديد و به همين جهت در تماس‌هاي 
تلفني كه با فرهاد داشت، از او نخواست تا نزد 

ايشان برود.
شهره حداقل روزي دوبار تلفني حال فرهاد را 
جويا مي‌شد و فرهاد نيز به او اطمينان مي‌داد كه 

حالش خوب است و براي برگشت عجله نكند.
پنج روز از آمدن شهره به خانه پدري مي‌گذشت 
كه برادر بزرگترش ناپديد شد. با ناپديد شدن 
هوشنگ، شهره دل شوره عجيبي پيدا كرد و 
مادر  اما  گرفت،  را  وجودش  سرتاسر  نگراني 
شهره به او اطمينان داد كه نگران نباشد و گفت 
هوشنگ هر چند وقت يك بار با دوستانش به 
كوه و كمر زده و رفع خستگي مي‌كنند و به قولي 

خوش مي‌گذرانند.
دو روز بعد، درست يك هفته از حضور شهره در 
خانه‌ پدرش مي‌گذشت كه نگراني شديدي در او 
ظاهر شد. روز جمعه بود و دقيقاً در اين دو روز 

هيچ كس هوشنگ را نديده بود.
شهره از ساعت يازده صبح هر چه تلاش كرد 
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تا تلفني حال فرهاد را بپرسد، موفق نشد؛ چون 
كسي گوشي تلفن را بر نمي‌داشت، تا اين كه 
نگراني او دو چندان شده و موضوع تلفن‌هاي 
خود و برنداشتن گوشي تلفن را به اطلاع خاله 

فرهاد رساند.
خاله فرهاد خود نيز چند بار به خانه ايشان تلفن 
كرد، اما پاسخي نشنيد، لذا با شوهرش در محل 
زندگي آنها حاضر شد و هر چه صداي زنگ درب 
را به صدا درآوردند، جوابي نگرفتند. به ناچار 
موضوع تلفن‌ها، ندادن جواب، به صدا درآوردن 
زنگ خانه و عدم دريافت هر گونه پاسخ را به 
كلانتري محل گزارش دادند. دقايقي بعد دو نفر 
موتورسوار از كلانتري در محل حاضر شده و به 

بررسي موضوع پرداختند.
مأمورين كلانتري، جسد خون‌آلود فرهاد را در 
حالي كه يك عدد دستمال بزرگ يزدي محكم 
به دور گردنش پيچيده شده بود و حداقل جاي 
بيست ضربه بريدگي عميق با شئي شبيه چاقو، 
بر سر و صورت گردن و سينه‌اش مشهود بود، در 

خانه‌اش پيدا مي‌نمايند.
ضربات متعدد و بريدگي‌هاي عميق، حكايت از 
آن دارد كه قاتل يا قاتلين كينه زيادي از فرهاد 

بر دل داشته است.
با ورود بازپرس ويژه قتل به صحنه وقوع جرم 

و معاينه جسد، اقدامات تحقيقي آغاز مي‌گردد.
و  جنوبي  خانه‌اي  جنايت،  وقوع  محل  خانه 
ويلايي است. فقد آثار سائيدگي و شكستگي 
بر روي درب حياط و هال پذيرايي، وجود سه 
عدد استكان نعلبكي، سه عدد پيش دستي، سه 
عدد كارد و ميوه خوري و قدري ميوه در صحنه 
وقوع جرم، حكايت از آن دارد كه فرهاد از قاتل 
يا قاتلين خود در منزل پذيرايي كرده است و از 
طرفي بيانگر اين است كه قاتل يا قاتلين به عنف 
وارد خانه فرهاد نشده و خودي و آشنا بوده‌اند. 
منزل  در  فرهاد  جسد  كشف  از  پس  دقايقي 
مسكوني‌اش، خبر قتل وي از طريق خاله‌اش به 
شهره و ساير بستگانش اطلاع داده مي‌شود. خبر 
مرگ فرهاد  همچون پتك سنگيني بر سر شهره 
فرود آمده و پس از آن او ديگر آسمان را تيره و تار 
مي‌بيند در كمتر از 24 ساعت، شهره گريه‌كنان 

وضجه‌كشان در محل حاضر شده و همگي فقط 
يك حرف مي‌زنند و مي‌گويند: فرهاد به دست 

هوشنگ به قتل رسيده است و...
اولياي دم فرهاد از هوشنگ به عنوان مظنون 
اصلي قتل فرزندشان شكايت كرده و مدّعي 
هستند اين هوشنگ بوده كه كينه فرهاد را بر 
دل داشته و چندين بار، علناً او را تهديد به قتل 

كرده بود.
با شناخته شدن مظنون به قتل، دستور دستگيري 
هوشنگ نيز صادر مي‌گردد . دو روز بعد ، 
هوشنگ در شهرستان محل سكونتش دستگير 
و تحت‌الحفظ به تهران منتقل و مورد تحقيق و 

بازجويي قرار مي‌گيرد.
هوشنگ در تحقيقات به عمل آمده و، در خصوص 
مفقود شدن خود مقارن با قتل فرهاد، مدّعي 
مي‌شود كه با دوستانش به كوه و كمر رفته بوده 
و از قتل فرهاد خبري ندارد. هوشنگ در ادامه 
تحقيقات خيلي زود به قتل فرهاد اعتراف كرده 
و مي‌گويد: بله فرهاد را من كشتم و براي كشتنم 
دليل داشتم. او آبرو و حيثيت من و خانواده‌ام را 
در محل برده. و ما را  زبانزد خاص و عام كرده 
بود من از لحظه‌اي كه فهميدم فرهاد با خواهرم 
فرار كرده، قسم ياد كردم كه او را به خاطر ننگي 
كه بر دامن ما گذاشت، بكشم. تا اين كه از نبود 
شهره در خانه استفاده كرده و با دوستم بهرام به 
منزل آنها در تهران رفتيم. فرهاد با ديدن ما خيلي 
ترسيد، اما بعد فكر كرد كه براي گلايه آمده‌ايم. با 
ترديد ما را به خانه دعوت كرد و براي نشستن به 
بالاي اتاق راهنمايي كرد. با چاي و ميوه از من 
و دوستم بهرام پذيرايي كرد. شروع به صحبت 
كرديم. چون من به قصد قتل او رفته بودم، در 
لابه لاي صحبت‌ها به او گفتم: چرا آبروي ما را 
بردي؟ چرا به آخر عاقبت كار فكر نكردي؟ چرا 
ما را انگشت‌نما كردي؟و ... و ...؛ فرهاد گفت: هر 
چه بوده، تموم شده، من و شهره به هم علاقه 
داشتيم و مي‌خواستيم مثل خيلي از دخترها و 
پسرها با هم ازدواج كنيم، اما وقتي ديديم موانع 
واقعاً  كرديم.  فرار  است،  راهمان  سد  زيادي 
قصدم بردن آبروي شما و خانواده‌ات نبود. حين 
صحبت، جرّ و بحثمان شد و با هم گلاويز شديم. 

دوستم دستمال خود را دور گردن فرهاد انداخت 
و محكم نگه داشت. من هم ده تا بيست ضربه 
كاري و سنگين به سر، گردن و شكم او زدم. 
يك روز را در مسافرخانه‌اي در تهران بودم، تا 
اين‌كه به شهر خودمان آمده و دستگير شدم. 
فرهاد مستحق مرگ بود و من به قسمي كه ياد 
كرده و به وعده‌اي كه داده بودم، عمل نمودم تا 
بعد از اين كساني كه ماجراي ما را مي‌شنوند و يا 
حداقل در محل خودمان، جرأت نكنند دختري 
را فراري بدهند كه اگر فراري دادند، سرانجامي 

بهتر از اين نخواهند داشت.
پس از اعتراف هوشنگ و با راهنمايي او، بهرام 
نيز به اتهام معاونت در قتل عمدي فرهاد دستگير 
و در تحقيقات به عمل آمده به عمل ارتكابي 
اعتراف مي‌كند و مدّعي مي‌شود به خاطر دوستي 

با هوشنگ مبادرت به اين كار كرده است.
هوشنگ و بهرام دستبند به دست و تحت‌الحفظ 
راهي زندان مي‌‌شوند تا در آينده نزديك محاكمه 

شوند و به مجازات عمل ننگين خود برسند.
و امّا شما مخاطب عزيز!

وجه  هيچ  به  فرهاد  ديديد،  كه  همان‌طور 
دلباخته  و  عاشق  او  اما  نبود،  مرگ  مستحق 
شهره بود و صادقانه عشقش را با تمام وجود 
براي به دست آوردن شهره ابراز كرده بود. اگر 
نبود سخت‌گيري‌هاي بي مورد خانواده شهره و 
به خصوص برادرش هوشنگ، الان اين دو نفر 
باصفا و صميميت و عاشقانه در زير يك سقف با 
هم‌ديگر زندگي مي‌كردند، اما اين خانواده بدون 
هيچ علت و بدون اين‌كه عيب و ايرادي براي 
فرهاد در نظر داشته باشند، چنان عرصه را براي 
آنان تنگ كردند تا اين‌كه فكر فرار را بر سر آنها 
انداخته و دست آخر فراري شان دادند. با قتل 
فرهاد، خانواده‌ او و شهره به خاك سياه نشسته‌اند. 
بياييد از اين تراژدي درس عبرتي بگيريم و به 
اتفاق هم آرزويي بكنيم: اي كاش خانواده‌ها در 
اين مواقع، موضوع را سطحي نگيرند و با دقت 
به خواسته‌هاي منطقي و به حق فرزندان خود 
گوش فرار داده و با گرمي و لطافت فرزندان خود 

را راهنمايي و كمك نمايند، ان‌شاءالله
پايان
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ماهنامه دادرسی)حقوقی، فرهنگی و اجتماعی(
  

  نام و نام خانوادگی:                                     تاریخ تولد:                 میزان تحصیلات:    
  شغل:                                                     مبلغ واریزی:

  نوع درخواست:                                          نسخه، از شماره ................. تا شماره  .................        

  نشانی کامل جهت ارسال نشریه:                                                                                                              
  کد پستی:                            صندوق پستی:                                تلفن:

فرم اشتراک:

راهنمای اشتراک ماهنامه دادرسی

6
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6
12

56000
112000

80000
160000 58000

115000
82500
16500050000

100000 74000
148000

52000
103000

77000
154000
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اشتراك مجله
نسخه الكترونيكي

لطفاً درصورت تمایل نسبت به اشتراک ماهنامه دادرسی، نکات ذیل را در نظر داشته باشید:
1_ فرم اشتراک را کامل و خوانا پرکرده و کدپستی را حتماً قید نمایید.

2_ وجه اشتراک را به حساب سیبا به 2171269003003 نزد بانک ملی، شعبه سازمان قضایی،کد 518 به نام مجله 
دادرسی واریز نموده واصل رسید بانکی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به 

چهارراه شهید قدوسی )قصر(، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر ماهنامه دادرسی ارسال دارید.
صندوق پستی: 1315 – 16765       تلفن: 88472380 _ 82902577           نمابر: 82902578

3_ تصویر رسید بانکی را تا زمان دریافت نخستین شماره، نزد خود نگه دارید.
4_ از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک مجله خودداری فرمایید.

5_ حق اشتراک برای       شماره مجله دادرسی جهت تهران با پست عادی            ریال، با پست سفارشی            ریال و 
برای شهرستانها با پست عادی            ریال، با پست سفارشی            ریال میباشد.

6_ حق اشتراک با احتساب تخفیف 15 درصد برای        شماره مجله دادرسی برای تهران با پست عادی            ریال، با پست 
سفارشی           ریال و برای شهرستانها با پست عادی            ریال، با پست سفارشی            ریال می باشد.

7_ متقاضیان درصورت تمایل با واریز مبلغ 15000 ریال به حساب نشریه می توانند از CD حاوی پنجاه مقاله انتخابی مندرج در 
ماهنامه دادرسی استفاده نمایند.

8_ مجلات صحافی شده دادرسی با جلد گالینگور موجود مي‌باشد.
9_ تخفیف ویژه: دانشجویان رشته حقوق، كاركنان نیروهای مسلح، كادر قوه قضائیه و نیز وکلا می‌توانند با ارسال تصویر کارت 

شناسایی خود، از15 درصد تخفیف ویژه بهره مند شوند.
10_ لطفاً درصورت تغییر آدرس، مراتب را به امور مشتریکن مجله اعلام نمایید.

                                                                                                                                     سپاسگزاریم.


